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ســـــــرمقاله 

  تا آنجا که حافظه ی رسانه ای ام یاری می کند، چند 
سالی هست که در روزهای منتهی به 13 آبان چند نفری 
که در واقعه ی تسخیر سفارت حضور داشتند با مصاحبه 
و یادداشت توبه نامه هایشان را به روز می کنند و گروهی 
دیگر که در واقعه ی تسخیر  سفارت حضور نداشتند، سعی 
می کنند خودشان را به راهپیمایی جلوی لانه برسانند و 
البته با مصاحبه و یادداشت به آن گروه نخست بگویند 

ما وارث پشیمانی شما هستیم، نگران نباشید! 
این هم یکی از گونه های تعارضات انقلابی است که ما 
غ از این و آن گروه  لامحاله باید با آن گلاویز شویم و فار

به اصل بیاندیشیم. 
اول  بنا داشتم به همین مناسبت یادداشتی در نسبت بین 
انقلاب و دکتر شریعتی بنویسم)یا برعکس(، هدفم اثبات 
نفوذ ادبیات شریعتی تا امروز و تاثیر او بر جریان بدنه ی 
چپ دیروز و راست امروز بود. تاثیری که می توانست میزان 
انحراف از معیار انقلابیون از انقلاب را هم در خود مستتر 
داشته باشــد. هر چقدر ذهنیات و دست نوشته های 
گذشته ام از دکتر را مرور کردم بیشتر به پیوندی که خود 
روزگاری با او داشتم پی بردم. روزگاری که یک نوجوان 
دهه ی شصتی در پی هویت بود، به دنبال فهم انقلاب 
و کاری کــه می تواند برای انقلاب بکنــد. تکلیف گرایی 
هبه ای بود که بچه های جنگ از جبهه برایمان آورده 
بودند و ما متولدین دهه ی شصت چشم و دل به آنها 
گرم هوادارای جریان چپ و  دادیم. از غربت روزگار  در گرما
روشنفکری دینی از شریعتی - که گویا هنوز پروسه ی عبور 
از او کلید نخورده بود!- ما علاوه بر چهل حدیث و صحیفه 
امام با شور کلمات انقلابی شریعتی هم مانوس شدیم.

 شــاید تاثیر همان بود کــه راســت و چپ را بــه یک چوب 
می زدیم و فریاد بر قدرت را اتفاقا در قدرت می کشیدیم! 
ــد  ــه بای ــا بگوییــم مــا ن آن روزگار هنــوز فاصلــه داشــتیم ت
گــرا  گــر واقعیــت  اصول گــرا باشــیم نــه اصــلاح طلــب، ا
باشــیم و حقیقت طلب کافی اســت تا هم بــار خودمان 
را از این بلبشــو ببندیم ،هــم جو را خیلی به هــم نریزیم، 
کــه تصــور نادرســت از انقلابــی گــری همــان شــلوغ کاری 
اســت و درســتش کاری کــه امــام بــه مــا آموخــت. او کــه 
پیش از جلوه کردن در جمع، سال ها فلسفه و عرفان و 
فقه و اصــول خوانده بــود و با خلوت انس داشــت، او که 
غ از مســیر و منزل و مقصد به حقیقت می اندیشــید  فار
و از همیــن رو هیــچ جــز حــق نگفــت و حــق را نیــز بــر مــدار 
خــود نبرد، بلکــه شــیوه ی تمسّــک بــه آن را در ســیره ی 
خــود ظاهــر کــرد.  انقلابی گــری ای کــه از خلــوت شــروع 
نشــود یحتمل همین شــلوغی ها را هم بــه بار مــی آورد.

برای رهایی از این تعارضات که بیشتر جلوه ی رسانه ای 
دارند تا بنیانی حقیقی، باید به اصل بیاندیشیم، انقلاب 
از شلوغ کاری و ســرهم بندی و نزاع و جدال مبرّاست، 
چون منطق آن با منطق مرسوم انقلابات متفاوت است 
و قهرا هر که در آن غور کرده باشد باید وجهی از آن را یافته 
باشد. حالا دیگر خیلی پیگیر دوگانه ها و چند گانه های 
رسانه ای نیستم، خبر و تحلیل هم به درک و دریافتم از 
انقلاب عمق تازه ای نمی دهد، بلکه خرق همه ی این 
حجاب هاســت که می تواند معنای انقلاب اسلامی را 
نمایان کند، معنایی که بسیار ساده تر و دست یافتنی تر 
از آن است که در همهمه ی رسانه ها به بهانه ی حادثه ها 

گم شود، معنایی که به انسان رجعت دارد.

گشت به بی خبری باز

مصطفی عمانیان

مدیر  تحریریه
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یادمـــــــــــــان 

حماسه آزادسازی
ســــــــــــوسنـــــــــــگرد

داود صلاحی

شهر سوسنگرد مرکز شهرستان دشت  آزادگان است که در 65 کیلومتری غرب اهواز در استان 
خوزستان واقع شده است. رود کرخه از شمال این شهر و شعبه ای از آن به نام نیسان از درون 
شــهر از شــمال به جنوب می گذرد. مردم سوســنگرد عموماً از شــیعیان عرب زبان خوزستان 
هستند و در دفاع از کشور بویژه در جنگ اول جهانی در مقابله با سربازان و نیروهای انگلیس 

و تحت زعامت علمای بزرگ وقت، سابقه ای درخشان دارند. 
ک  در نخســتین روزهــای حمله عــراق به ایــران اســلامی، نیروهــای عراقی از مــرز چزابــه وارد خا
جمهــوری اســلامی ایــران شــدند و پــس از  عبــور از شــمال کرخــه و بســتان بــه ســوی سوســنگرد 
کنــده مدافعان محلی و رزمندگان را درهم شکســتند  روی آوردند. عراقی ها مقاومت های پرا
و بــا عبــور از سوســنگرد بــه طــرف حمیدیــه روانــه شــدند، امــا در حمیدیــه تانک هــای عراقــی در 

گل  ولای منطقــه زمین گیــر شــدند.
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بعد از ســقوط خرمشهر در اواســط آبان ماه ســال 1359، نیروهای 
عراقی مجدداً به سوسنگرد از غرب و جنوب حمله و بالاخره شهر 
ــد. منطقــه ای کــه سوســنگرد در آن قــرار داشــت  را محاصــره کردن
جبهه میانی خوزســتان بود و منطقه ای وســیع شــامل حمیدیه، 
سوسنگرد و بستان را شامل می شد. عراق با کنترل آن می توانست 
در هر قســمت از آن بــه جاده اصلــی اهــواز - حمیدیه - سوســنگرد 

و بســتان دســت پیدا کند. 
عراق در این منطقه یک لشکر زرهی با سه تیپ، یک گردان نیروهای 
مخصوص، یک گردان پیاده، دو گردان کماندو، یک گردان شناسایی 
و 900 نفــر از افراد جیش الشــعبی را مســتقر کرده بــود؛ در حالی که 
کل نیروهای ایرانی را تیپ ســوم لشکر 92 زرهی ارتش، رزمندگان 
سپاه پاسداران سوسنگرد، نیروهای ژاندارمری این شهر و نیروهای 
ستاد جنگ های نامنظم شهید دکتر چمران تشکیل می دادند.

کامی  بعد از متوقف ماندن پیشروی دشمن در جنوب غربی اهواز و نا
آنان برای اشغال این شهر، تلاش اصلی دشــمن معطوف به این 
شــد که در غرب، محور اهواز - حمیدیه - سوســنگرد - بستان را 
قطع کند و به ترتیب تقدم ابتدا حمیدیه یا سوسنگرد و یا بستان 

را اشغال کند و سپس به سوی اهواز حرکت کند.
بدین ترتیب حدود یک ماه از آغاز جنگ تحمیلی، از اوایل آبان، 
ارتش عراق پس از اســتقرار لشــکر 9 زرهی در جنوب هویزه، شــهر 
سوسنگرد را از جهات مختلف مورد تهدید قرار داد. با گذشت حدوداً 
سه هفته و در پی سقوط خرمشهر، در روز 22 آبان فعالیت دشمن 
اطراف سوسنگرد افزایش یافت و بالگردهای عراقی مواضع پدافندی 
ایران را که در محور حمیدیه - سوسنگرد مستقر بودند گلوله باران 
کردند و در ساعت 8 و 45 دقیقه همان روز شهر سوسنگرد را بمباران 
کردند. نیروهای هوایی و توپخانه های ایران نیز متقابلًا در محور 
طلائیه - هویزه - سوسنگرد واحدهای دشمن را بمباران کردند.

محاصره سوسنگرد و مقاومت مردمی 
در روز 23 آبان از ساعت 4 و 30 دقیقه صبح شهر سوسنگرد از تمام 
جهت ها زیر باران گلوله توپخانه دشــمن قرار گرفت و بالگردهای 
دشمن نیز محور حمیدیه - سوسنگرد را مورد حمله قرار دادند و در 
پوشش این آتش سنگین، واحدهای زرهی دشمن از سمت غرب 
و جنوب به طرف سوسنگرد به حرکت درآمدند. این در حالی بود 

در این عملیات حضور 
مردم به خصوص مردم 

عرب زبان منطقه در 
مقابله ی با دشمن چشم گیر 

بود، آنها همانند مردم 
خرمشهر و آبادان بسان 
سدی محکم در مقابل 

دشمن ایستادند.
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که نیروهای مردمی و سپاه پاسداران و ژاندارمری مستقر در سایر 
محورها تنها مجهز به سلاح سبک و ضد تانک بودند.

پس از حمله همه جانبه دشمن به سوسنگرد و محاصره آن، مقاومت 
شجاعانه مردم شهر اجازه نداد نیروهای دشمن شهر را به طور کامل 
اشغال کنند و شهر سه روز در محاصره کامل دشمن قرار داشت. در 
روز سوم تعدادی از تانك های عراقی وارد سوسنگرد شدند و ݣݣمردم 
کافی، ولی با  مبارز شهر با سلاح های ســبك و امکاناتی اندك و نا
تمام توان و همت خویش در مقابل آنها به مقاومت پرداختند.

ــده  ــان نمان ــی برایش ــه مهمات ــی ک ــهر در حال ــع ش ــدگان مداف  رزمن
بود و حتی غــذا بــرای خــوردن نداشــتند و تعدادشــان از چند صد 
نفــر هــم تجــاوز نمی کــرد، بــه مبــارزه ادامــه می دادنــد؛ در حالــی که 
ــن  ــود. ای ــده ب ــع ش ــوم قط ــز در روز س ــا نی ــی آنه ــاط تلفن ــی ارتب حت
مبــارزه همچنــان ادامــه داشــت تــا اینکــه حملــه نیروهــای کمکــی 

بــه ســوی سوســنگرد آغــاز شــد. 
ـــا توجـــه بـــه اینکـــه ایـــن شـــهر بـــرای تصـــرف شـــهر اهـــواز کـــه هـــدف  ب
اساســـی عـــراق در جنـــگ بـــود بســـیار مهـــم و حیاتـــی بـــه حســـاب 
ج شـــدن آن از دســـت دشـــمن بـــرای رزمنـــدگان ایرانی  می آمد خـــار

بســـیار اهمیـــت داشـــت. 

عملیات آزادسازی سوسنگرد
مقاومت شهید محمدرضا پورکیان در 23 مهرماه از اتفاقتی بود که 
کام گذاشــت. مهم ترین اتفاق در آن  دشمن را برای اشغال دوم نا
زمان که معادلات جنگ را به هم زد صدور فرمان امام خمینی)ره( 
در روز 25 آبان بود که فرمودند »بایستی تا فردا سوسنگرد آزاد شود.« 
رزمندگان اســلام هم در پاسخی ســریع و بی درنگ به فرمان رهبر 
خود فردای همان روز به عملیاتی برای آزادسازی شهر دست زدند. 
در ســاعت 6 و 30 دقیقه صبــح روز 26 آبــان یگان هایــی از نیروهای 
مســلح کشــور متشــکل از تیــپ 2 و تیــپ 3 از لشــکر 92 زرهــی اهــواز، 
شهید علی تجلایی و حدود 200 نفر از مردم شهر ، گروه جنگ های 
نامنظــم شــهید چمــران بــا پشــتیبانی آتــش توپخانــه و نیروهــای 
هوایــی و هوانیــروز بــه منظــور شکســت حصــر سوســنگرد دســت بــه 
عملیــات زدنــد. نیروهــای کمکــی ســپاه و نیروهــای مردمــی نیــز بــه 

جبهــه سوســنگرد اعــزام شــدند.
گروه های جنگ های نامنظم شـهید چمران در محور ابوحمیظه 
- سوسنگرد پیشروی کردند و رزمندگان سـپاه و نیروهای مردمی 
در محور سوسـنگرد - دهلاویـه در مقابل تهاجم دشـمن مقاومت 
می کردند. هنگ ژاندارمری سوسنگرد نیز دوشادوش سایر رزمندگان 
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در دفاع از شهر شرکت داشت. تیپ 3 لشکر 92 زرهی در یک اقدام به 
کامی  موقع آبادی سبحانی را آزاد کرد و عملیات شمالی دشمن با نا
مواجه شـد. تیـپ 2 لشـکر 92 زرهـی نیز به همـراه گـروه جنگ های 
نامنظم در شمال و جنوب جاده حمیدیه- سوسنگرد به پیشروی 

خود ادامه دادند و به نیروهای دشمن از دو طرف حمله کردند.
ساعت 12 روز 26 آبان تلاش دشمن برای اشغال سوسنگرد در هم 
شکست و کم کم آثار شکست و عقب نشینی در عراقی ها نمایان شد. 
بعد از ظهر همان روز عقب نشینی دشمن در شرق سوسنگرد به طرف 
جنوب آغاز شد و نیروهای بعثی تلاش می کردند هرچه سریع تر خود 
را از مهلکه نجـات دهند و به جنـوب کرخه عقب بکشـند. عراق در 
حمیدیه با تک و حمله شبانه غیور اصلی و 28 نفر از نیروهای سپاه 
اهواز مجبور به عقب نشـینی شـدند که طی آن سوسـنگرد هم آزاد 
شد. سرانجام در آخرین ساعات روز تمام نیروهای دشمن صحنه 
نبـرد را تـرک و به سـمت جنوب فـرار کردنـد، تیـپ 2 لشـکر 92 زرهی 
همراه سایر رزمندگان به سوسنگرد رسیدند و نیروهای دشمن در 
شـمال غرب شـهر به مواضـع پدافندی خـود عقب نشـینی کردند. 
بدین ترتیب شهر به کنترل کامل نیروهای جمهوری اسلامی ایران 
کسازی دشمن  درآمد و با همکاری نیروهای داخل شهر، اقدام به پا

از شـهر کردنـد و رؤیـای تصـرف مرکـز خوزسـتان از سـوی عراقی ها با 
کاری سربازان ایرانی هرگز به تعبیر نرسید. فدا

در این عملیات حضور مردم به خصوص مردم عرب زبان منطقه در 
مقابله ی با دشمن چشم گیر بود، آنها همانند مردم خرمشهر و آبادان 

بسان سدی محکم در مقابل دشمن ایستادند.

جزئیات عملیات
عملیات سوسنگرد به صورت نیمه گسترده و به فرماندهی مشترک 
انجام شد. این عملیات با مشارکت سپاه پاسداران و تیپ 2 و 3 لشکر 
92 زرهی خوزستان و نیروهای ستاد جنگ های نامنظم انجام شد. 
تمامی هماهنگی ها برای انجام عملیــات و نجات مدافعان درون 
شهر توسط آیت الله خامنه ای و دکتر مصطفی چمران انجام گرفت. 
پس از صدور فرمان امام خمینی )ره( مبنی بر آزادسازی سوسنگرد، 
عملیات به این شکل طراحی شد که فردا صبح نیروی اصلی عملیات 
یعنی تیپ 2 لشــکر 92 زرهی حملــه خود را به سوســنگرد آغاز کند.
 اما ساعت حدود 12 شب امیر سرتیپ غلامرضا قاسمی نو فرمانده 
این لشــکر در تماس تلفنــی با آیــت الله خامنه ای اظهار داشــت که 
فرمانده نیروی زمینی ارتش تیمســار ظهیر نژاد خبــر داده که تیپ 
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2 نباید در عملیات شــرکت کند و چون احتمال انهدام تیپ وجود 
دارد به دستور فرمانده کل قوا )بنی صدر( از شرکت در این عملیات 
خودداری کند. با این دستور عملًا عملیات لغو می شد و سوسنگرد نیز 
سقوط می کرد و تمامی مدافعان داخل شهر به شهادت می رسیدند. 
آیت الله خامنه ای نیز فوراً طی نامه ای به فرماندهی لشکر نوشت که 
تیپ باید در عملیات شرکت کند و هر کس از این دستور سرپیچی کند 
مسئول است. شهید چمران هم در زیر نامه متنی را اضافه کرد با این 
گر تیپ فردا عمل نکند 500 نفر از مدافعان شهر به شهادت  مضمون که ا
گر من زنده باشم با مسئول متخلف برخورد خواهم کرد. می رسند و ا
بدیـن ترتیـب فرمانـده متعهـد لشـگر کـه علاقـه خاصـی بـه آیت الله 
خامنه ای داشـت تیپ را در حالـت آماده باش قـرار داد و صبح فردا 
عملیات بـه فرماندهـی شـهید چمـران و امیر قاسـمی نـو آغاز شـد. 
چند فرونـد بالگرد توپـدار کبری نیز عملیـات را حمایـت می کردند.
در ایـن عملیـات دکتـر چمـران کـه در خـط مقـدم شـرکت داشـت از 
ناحیه پـا بـه شـدت مجـروح شـد و یکـی از محافظانش به شـهادت 
رسـید.در این عملیات ایـران با 6 گـردان پیـاده و زرهی و عـراق با 8 

گـردان پیـاده و زرهـی حضور داشـتند. 
تلفــات انســانی عــراق در ایــن عملیــات چشــمگیر بــود، تعــداد 45 
نیروی عراقی نیز به اســارت درآمدند. علاوه بــر آن تعدادی تانك و 
خودروی دشــمن نیز به غنیمــت گرفته شــده و یا منهدم شــدند.

تلاش دوباره دشمن برای اشغال سوسنگرد
پــس از آزادســازی سوســنگرد و عقــب رانــدن دشــمن از شــمال و 
شمال غرب این شهر، نیروهای خودی با آب انداختن در شمال 
کبــر( توانســتند در  رود کرخــه )حــد فاصــل کرخــه تــا تپه هــای الله ا

مقابــل دشــمن مانــع ایجــاد کننــد. بــه ایــن ترتیــب دشــمن ضمن 
ایــن کــه مجبــور شــد طــی چنــد مرحلــه عقب نشــینی کنــد، نــوک 
پیــکان خــود را متوجــه جنــوب جــاده حمیدیــه - سوســنگرد کــرد 
تــا بتوانــد ایــن راه ارتباطــی را قطــع کنــد و بــا تهدیــد کــردن شــرق و 
جنوب شــرقی سوســنگرد و در نهایــت الحــاق نیروهای مســتقر در 
غــرب و شــرق ایــن شــهر، مجــدداً سوســنگرد را محاصــره و اشــغال 
کنــد. بدیــن منظــور در بامــداد 2 آذر تهاجــم دشــمن از جنــوب بــه 
شمال از محور جفیر- هویزه اغاز شد. پاسداران مستقر در حاشیه 
ــا  ــا دشــمن درگیــر شــدند کــه درگیــری ت جــاده وارد عمــل شــده و ب
روشن شــدن هوا ادامه یافت و نهایتاً دشــمن به عقب رانده شد. 
دو روز بعد در 4 آذر یک گردان زرهی عراق همراه با نیروهای پیاده 
به قصد تصرف جاده حمیدیه - سوســنگرد پیشروی کردند تا با 
در اختیار گرفتن جاده، به سوی روستای ابوحمیظه تغییر مسیر 
داده و از شــرق، سوســنگرد را به محاصــره درآورند، امــا در همان 
مرحله اول، مدافعان حرکت آنان را سد کردند. در این درگیری که 
از ساعت پنج تا ده صبح ادامه یافت عراقی ها با تحمل خساراتی 
عقب نشینی کردند. ساعاتی بعد، مجدداً دشمن حمله کرد که 

این حمله نیز با شکست مواجه شد. 
به رغم این شکســت ها، دشــمن از تلاش باز نایســتاد و با تقویت 
نیروهایش خود را برای حمله ای دیگر به سوسنگرد آماده کرد. آنها 
تا اواخر آذر همچنان در جنوب جاده حمیدیه - سوسنگرد فعال 
بودند، ولی هرگز موفق به تأمین اهداف خود نشدند؛ به همین دلیل 
تصمیم گرفتند در موضع پدافندی مناسب قرار بگیرند. بنابراین 
در آخرین روز آذر دشمن از مواضع خود در اطراف سوسنگرد به طور 

کامل عقب نشینی کرد و از تصرف این شهر ناامید شد.

به خاطر امام)ره(
مهم ترین اتفاقی کــه  در آن زمــان معادلات جنگ را بــه هم زد صدور فرمــان امام خمینــی )ره( در روز 25 آبــان بود که 
فرمودند »بایستی تا فردا سوسنگرد آزاد شــود.« رزمندگان اسلام هم در پاسخی سریع و بی درنگ به فرمان رهبر خود 

فردای همان روز به عملیاتی برای آزادسازی شهر دست زدند. 
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سفر به مناطق عملیات های نامنظم
کردستان عراق؛  فتح 2 و 3، ظفر 3 و 4 و نصر 8 در 

مرزآن سوتر از
سمانه پرهام

در آبان ماه سال های 65 و 66، پنج عملیات برون مرزیِ نامنظم )چریکی( 
با عناوین فتح 2 و 3، ظفر 3 و 4 و نصر هشت توسط یگان های تحت امر 
قرارگاه رمضان و گروه هایی که با این قرارگاه همکاری داشتند، انجام گرفت. 
قرارگاه رمضان در میانه جنگ تحمیلی و با هدف استفاده از توان معارضان 
)مبارزان( کُرد و شیعه عراقی برای مقابله با رژیم بعث عراق به وجود آمد. 
علاوه بر حضور و مشــارکت نیروهای اتحادیه میهنی و حزب دموکرات 
کردستان عراق و لشکر بدر، نیروهایی از یگان های مختلف سپاه همچون 
لشکر 6 ویژه پاسداران و تیپ های هوابرد، ظفر و ابوذر نیز تحت امر این 
قرارگاه در عملیات های چریکیِ برون مرزی حضور داشتند. در این نوشتار بنا 
ک کردستان عراق بپردازیم که پنج عملیات  داریم به معرفی مناطقی از خا
برون مرزی ایران در آن مناطق انجام شده و یادآور حماسه ها و رشادت های 
رزمندگان ایرانی در کنار معارضان و مجاهدان کُرد و شیعه عراقی است.
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دوکان؛ ارتفاعات راهبردی عراق
قــرارگاه رمضــان یکــی دو مــاه پــس از اجــرای موفــق اولیــن عملیات 
خــود در منطقــه کرکــوک بــا عنــوان فتــح 1 کــه منجــر بــه وارد آمــدن 
صدماتــی بــه زیرســاخت های پالایشــگاهی و صنعتــی رژیــم بعــث 
عــراق شــد، تصمیــم بــه اجــرای عملیــات فتــح 2 در منطقــه دوکان 
عراق گرفت. ایــن عملیات نیــز با همــکاری معارضان کُــرد عراقی و 
با هدف انهدام تاسیســات ســد و شــهر دوکان عراق انجــام گرفت.

عملیات فتح 2 در روز 4 آبان ماه سال 1365 انجام شد. سد دوکان  
کــه  در نزدیکی شــهر سردشــت ایران  اســت، بــر بلندی های شــمال  
شــرقی کردســتان  عــراق  تســلط داشــت و تحــت  ســیطره  اتحادیــه  
میهنــی کردســتان  عــراق بــود. در ایــن شــهر ســد آبــی قــرار داشــت 
کــه بخشــی از آب مــورد نیــاز دشــمن را تأمیــن می کــرد. رزمنــدگان 
برنامــه داشــتند مرکــز تأسیســاتی بــرق 350 مگاواتــی ایــن ســد را 
ــا  ــرارگاه  رمضــان ســپاه  ب به طــور کامــل منهــدم کننــد. نیروهــای  ق
همکاری و تمهیدات  و اطلاعات معارضان  کُرد عراقی و اجرای آتش  
سنگین، توانستند مرکز تاسیســاتی برق  350 مگاواتی سد دوکان  
را با کمترین  تلفات  نیروهای خودی منهدم  کنند. این عملیات، 
ضربــه زیرســاختی بزرگــی بــه رژیــم بعــث عــراق وارد کــرد. همچنین 
باتوجــه بــه اینکــه ایــن ســد بــر روی بلندی هــای شــرقی کردســتان 
عراق واقع شــده بــود، نیروهای ارتش بعــث عراق از ایــن محدوده 
برای رصــد تحــرکات رزمنــدگان اســلام اســتفاده می کردنــد و از این 

جهت، انهدام مواضع دشــمن در ســد دوکان اهمیت ویژه ای 
برای جمهوری اسلامی 

ــم صــدام دیگــر  ایــران داشــت. بعــد از ایــن عملیــات نیرو هــای رژی
نتوانستند از این منطقه بر تحرکات رزمندگان اشراف داشته باشند.
یک  ســال  و نیم  پــس  از این  عملیــات  و در ماه های آخــر جنگ  نیز 
نیروهای ایران  توانستند در عملیات  بیت المقدس  6 مواضع  پدافندی 
خود را به بالاترین حد اشراف  و تسلط  برسانند و تا دریاچه  پشت  

آن  پیش  بروند.

ضربه به زاخو و دهوک در عمق 300 کیلومتری عراق
بیست روز پس از اجرای عملیات فتح 2، عملیات فتح 3 اجرا شد. 
ک عراق و در منطقه زاخو  این عملیات در عمق 300 کیلومتری خا

-دهوک انجام گرفت. 
در این منطقه مقر لشکر 38 عراق و شماری از تانک ها و زره پوش ها 
و خودروهای نظامی وجود داشــت که رزمندگان ایرانی همراه با 

معارضان کُرد عراقی توانستند آن ها را منهدم کنند.
کز دولتی رژیم بعث عراق، مخازن ســوخت، گمرک و ترمینال  مرا
کز نظامی و دولتی شــهر حی صدام عراق و  بارگیری نفت زاخو، مرا
چند مرکز دولتی شــهر دهوک نیز از جمله اهدافــی بودند که طی 
دو مرحله مورد ضربه قرار گرفتنــد. در عملیات فتح 3، رزمندگان 
ایرانی همچنین توانستند یک فروند بالگرد عراقی را ساقط کنند.
گفته می شــود دولت بعث عراق، بازمانده نیروگاه هســته ای این 
کشــور در پیرامــون شــهر دهــوك را کــه در ســال 1981 توســط رژیم 
صهیونیســتی بمباران شــده بود به صورت پنهانــی و طی یك 
گذار کرد. از این  عملیات طولانی به یك شرکت کانادایی وا
جهت نیز دهوک منطقه ای با ارزش برای عراق بود.
عملیات های فتح 8 و ظفر 4 نیز در این منطقه 
که در شمالی ترین منطقه کردســتان عراق قرار 
کنون مرکز استان دهوک است، اجرا شد.  دارد و ا
سلسله عملیات های فتح و دیگر عملیات های 
ک  برون مــرزیِ نامنظــم ایــران کــه در عمــق خا
عراق انجام گرفت، علاوه بر اینکه توان عملیاتی 
رزمندگان و نیروهای مسلح کشورمان را نشان 
 داد، دستاوردهای بزرگی نیز برای ایران داشت. 
این دستاوردها به حدی بود که فرماندهان پس 
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از پایان عملیات کربلای پنج و با توجه به بن بست رسیدن تمامی 
راهکارها در جبهه جنوب، راهبــرد انتقال جنگ از جبهه جنوب 

به جبهه شمال غرب را در پیش گرفتند.

غلبه بر دشمن در دربندی خان
قرارگاه رمضان علاوه بر اجرای سلسله عملیات های فتح، اقدام به 
اجرای سلسله عملیات های ظفر نیز کرد که البته این عملیات ها 
را بــا عملیات هایی که ارتــش جمهوری اســلامی ایــران با همین 
عنوان اجرا کرد، نباید اشتباه گرفت. سلسله عملیات های نامنظم 
ظفر با هدف پاســخگویی به شــرارت های رژیم بعثی در بمباران 
شیمیایی روستاهای کردنشین شــمال عراق و هدف قرار دادن 

عمق استراتژیك، اقتصادی و بازرگانی عراق اجرا شد. 
یک ســال پس از اجرای عملیات های فتح دو و ســه، عملیات 
ظفر 3 توســط قرارگاه رمضان ســپاه در منطقه کردستان عراق 
اجرا شد. این عملیات در منطقه معروفی به نام دربندی خان 
گرفــت. عملیات ظفر ســه  در جنوب اســتان ســلیمانیه انجام 
کوچــک و نامنظمی بــود، اما دســتاوردهای  گرچــه عملیــات  ا

بزرگی برای رزمندگان ایرانی داشت.
منطقه دربندی خان به دلیل برخورداری از تاسیسات زیرساختی 
آب و برق، یک منطقه راهبردی برای ارتش بعث عراق بود و هدف 
ایران از اجــرای عملیات ظفــر 3 و دیگر عملیات هایــی که در این 
منطقه انجام داد، انهدام تاسیسات اقتصادی و زیرساختی دشمن 

کز نظامی دشمن بود. و ضربه زدن به مرا
عملیات ظفر 3 در روز 25 آبان سال 66 و با رمز یا رسول الله )ص( 
آغاز شد. در این عملیات، مرکز پشــتیبانی و مقر فرماندهی لشکر 
36 پیــاده نیروی زمینــی ارتش عراق، تاسیســات نیروگاهی ســد 
دربندی خان، پایگاه حفاظتی دشمن در اطراف دربندی خان و 

منطقه بانی خلال در بغداد منهدم شد.
 همچنین در این عملیات 105 دستگاه انواع خودرو نظامی، یک 
فروند بالگرد و چندین دستگاه تانک و نفربر به غنیمت رزمندگان 
ایرانی درآمد. رزمندگان ایرانی در این عملیات به صورت موقت 
جاده سلیمانیه را به کنترل خود درآوردند و توانستند حدود 750 

نفر از نیروهای دشمن را کشته، زخمی و یا اسیر کنند.

انجام عملیات ظفر 3 که همراه با پیروزی بود، انگیزه بسیار خوبی 
به رزمندگان ایرانی برای ادامه دادن عملیات های برون مرزی در 
جبهه ها داد و تنها چند روز پس از اجرای عملیات ظفر 3، عملیات 

ظفر 4 در ارتفاعات دهوک انجام گرفت.

هجوم دوباره به دهوک
رزمندگان قرارگاه رمضان برای اجرای عملیــات ظفر 4 بار دیگر پا 
به منطقه دهوک در شمالی ترین منطقه جغرافیایی کشور عراق 
گذاشــتند. هدف از اجــرای این عملیــات نیز وارد کــردن ضربات 

سنگین به تاسیسات نظامی و اقتصادی رژیم بعث عراق بود.
رزمندگان ایرانی با رمز یا رســول الله )ص( به مقر لشــکر 119 پیاده 
ارتش عراق مستقر در شهر دهوک حمله کردند و ضمن انهدام آن 
مقر به تخریب تاسیســات انتقال برق ســد این شــهر به میزان 60 
درصد و مرکز پست و تلگراف، پمپ بنزین، مقر پلیس و مخابرات 

به میزان 40 درصد پرداختند.
نیروهای عمل کننده همچنین توانستند با بستن موقت راه ترانزیتی 
عراق - ترکیه، 10 پایگاه حفاظتی این مسیر را منهدم کنند و حدود 

کت برسانند. 400 نفر از نیروهای دشمن را مجروح کنند و به هلا
گرفت.  بخش مهمــی از عملیات ظفر 4 در شــهر دهــوک انجام 
رزمندگانِ تحت امر قرارگاه رمضان که متشکل از تکاوران گردان 
ویژه شهادت و مبارزان حزب دموکرات کردستان عراق بودند، 
توانستند با پشتیبانی آتش پرحجم به مواضع ارتش بعث عراق 
در این شهر و اطراف آن حمله کنند و مقر تیپ 119 پیاده مستقر 
که مســئولیت حفاظــت و هدایــت پایگاه های  در شــهر دهوک 
اطراف شهر را برعهده داشت، منهدم سازند. در این حمله حدود 
300 نفر از نیروهای دشمن کشته و زخمی شدند.رزمندگان ایرانی 
پــس از اینکه وارد شــهر پرجمعیت دهوک شــدند، ســاختمان 
پلیس و مرکز مخابرات آن را به میزان 40 درصد منهدم کردند. 
کــه نیازهای ارتش بعث  کارخانه در اطراف این شــهر نیز  چهار 
عراق را تامین می کردند، با حمله رزمندگان دچار خسارت های 

بسیاری شدند.
در عملیات ظفر 4، پارک موتوری دشمن و تاسیسات انتقال برق 
که در شــش کیلومتری شــمال غربی شــهر دهوک بود، هدف قرار 
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گرفت و بــه آتش کشــیده شــد. رزمنــدگان ایرانی با بســتن موقت 
)به مدت 9 ساعت( جاده ترانزیتی دهوک به ترکیه، کامیون های 
حامل سوخت عراق را به آتش کشــیدند. در ادامه این عملیات، 
مرکز گردان حفاظت جاده بغداد - ترکیه نیز گلوله باران و بر اثر آن 
کز اقتصادی شهر سهیل  10 پایگاه منهدم و 70 نفر کشته شدند. مرا

نیز در این عملیات، مورد هدف قرار گرفتند.

تسلط بر ماووت
یک روز مانده به پایان آبان ماه سال 66 و در راستای راهبرد انتقال 
جنگ به جبهه های شمال غرب، رزمندگان ایرانی عملیات نصر 8 

را با هدف آزادسازی ارتفاعات ماووت عراق آغاز کردند. 
در این عملیات برای حمله هماهنگ به مواضع دشمن، یگان ها با 
پنج تا هشت ساعت راهپیمایی، زیر مواضع دشمن مستقر شدند 
و پس از اعلام حمله، به مواضع دشمن حمله کردند و موفق شدند 
هدف های خود را بر روی قله های 1426، 1418، 1391 و همچنین 
کتیکی تیپ 39 و مقر گردان یک این تیپ عراق را تصرف  قرارگاه تا
کنند. در این میان، تنها مقر گردان 2 تیپ 39 در ادامه یال شمال 

کسازی نشد. »گرده رش« پا
با آغاز عملیات، مهندسی قرارگاه نجف نیز اقدام به احداث جاده 
از پاســگاه پلیس بــه ســمت رودخانه قلعــه  چولان و احــداث پل 
لولــه ای روی ایــن رودخانه کــرد.از ســاعت پنج صبح، دشــمن با 
عناصر باقی مانده از تیپ 39 به لشکر 57 ابوالفضل )ع( پاتک کرد 
و با ادامه این فشــار توانســت این لشــکر را 300 متر عقب بزند و به 
دلیل احساس خطر از این محور، به این لشکر ماموریت داده شد تا 
هنگام ورود نیرو های لشکر ویژه شهدا، در مقابل دشمن مقاومت 

کرده و منطقه را حفظ کند.

لشکر ویژه شهدا نیز مأموریت داشت ادامه یال گرده رش را تصرف 
کند. از این رو، برای کمک و تقویت این یگان به توپخانه و ادوات 
دســتور داده شــد در آن محور اجرای آتــش کنند.در همین راســتا 
ســاعت پنج صبــح به لشــکر ویژه شــهداء و لشــکر 7 ولی عصــر )عج( 
دستور داده شد که در پی ادامه ماموریت لشکر 57 و تقویت خط 
دفاعــی لشــکر 21 امــام رضــا )ع( وارد عمــل شــوند.در این حــال، بار 

دیگر دشــمن اوایل صبــح پاتک کرد، اما این بار ســرکوب شــد. 
پــس از ایــن حملــه، تــا ظهــر روز اول، تحــرک خاصــی از دشــمن 
مشــاهده نشــد، اما بعــد از ظهــر چنــد فرونــد هواپیمای دشــمن با 
قصــد بمبــاران مواضــع رزمنــدگان ایرانــی، اشــتباهاً مواضــع قــوای 

ــد. ــاران کردن ــان را بمب خودش
در شــب دوم، لشــکر ویژه شــهدا روی ادامه یال گرده رش، با یک 
گردان از لشــکر 57 عبور کــرده و آن را تصرف کــرد. عراقی ها پس از 
عقب نشینی از گرده رش، از روز سوم عملیات با تیپ های 31، 77 
و 83 از دو محور به مواضع نیرو های خــودی در میان قله های 2 
و 3 و همچنین به قله 2 حمله کردند، امــا رزمندگان ایرانی آن ها 
را عقب زدند. از روز سوم آذر 1366، نیز نیرو های اتحادیه میهنی 
کردســتان عراق روی ارتفاع ویــولان عملیات خــود را آغاز کردند.
محــور  آن  بــه  را  خــود  توجــه  دشــمن  اقــدام،  ایــن  پــی  در   
کــرد و موفــق شــد پــس از چنــد روز درگیــری اتحادیــه  معطــوف 
نصــر  عملیــات  مجمــوع  در  کنــد.  عقب نشــینی  بــه  وادار  را 
یافــت. پایــان  کامــل  موفقیــت  بــا  هفتــه  یــک  از  پــس   8
رزمندگان ایرانی در عملیــات نصر 8، به طور کامــل به هدف های 
خود دست یافتند. در واقع، با تصرف ارتفاع گرده  رش، یک سرپل 
مناســب و جاپــای مطمئــن در آن ســوی رودخانــه قلعــه چــولان، 
بــرای اقدامــات بعــدی بــه دســت آمــد.در ایــن عملیــات، دشــمن 
متحمــل تلفــات نیــروی انســانی و تجهیــزات زیــادی شــد و 200 تن 
ــن،  ــودی درآمدنــد. همچنی ــارت نیرو هــای خ از آن هــا نیــز بــه اس
تیپ هــای 39، 74، 77 و 83 و برخــی یگان هــای دیگــر دشــمن 
آسیب دیدند. علاوه بر این، مقداری از سلاح، مهمات و تجهیزات 

دشــمن نیز منهــدم و یــا بــه غنیمــت گرفته شــد.
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یمن سرزمینی که ما امروز آن را کشوری جنگ زده و فقیر می بینیم، بر 
اساس یافته های باستانی، بیش از 7 هزار سال قدمت دارد. کشوری 
با حدود 200 جزیره در مسیر تنگه مهم باب المندب، حاشیه خلیج 
عدن و دریای سرخ که منحصر به فرد در تولید و فرآوری قهوه می باشد. 
شاید کمتر کسی بداند که این سرزمین نه به خاطر ذخائر نفتی و 
معدنی خدادادی اش، که به علت کیفیت بالای قهوه هایش شهرت 
جهانی دارد. در سوره نمل قرآن کریم و ذیل داستان حضرت سلیمان 
نبی)ع( و ملکه بلقیس، نام این سرزمین آورده شده است. در کنار 
صنعا پایتخت یمن، شهر مأرب همان دیار باستانی سبا، مشهورترین 
شهر یمن می باشد. شهری که به فرمان الهی با سیلی بزرگ، عذاب 

شدند و هنوز آثار آن در جای جای این شهر قابل رؤیت است. 
در زمان پیامبر مکرم اسـلام)ص(، خالـد بن ولید و معـاذ بن جبل 
برای دعوت یمانیان به اسـلام وارد این سـرزمین شـدند امـا در کار 
خود موفق نبودند تا آنکه حضرت علی)ع( به عنوان فرستاده ویژه 
پیامبـر )ص( عـازم یمن شـد. تحـت تاثیر گفتـار نافـذ ایشـان، ابتدا 
بزرگ ترین قبیله آن زمان یمنی ها یعنی قبیله "حمدان" به اسلام 
گروید و سپس سایر قبایل نیز متقاعد به پذیرش اسلام شدند. بدین 
ترتیب یمنی ها بدون هیچ مقاومتی دین مبین اسلام را پذیرفتند.

دوران صدر اسلام را به ویژه پس از وفات پیامبر اسلام )ص( باید دوران 
نقش آفرینی یمنی ها یاد کرد. آنها بودند که هسته اولیه شیعیان را 
بعد از ماجرای سقیفه ایجاد نمودند و با ناراحتی از غصب خلافت، 
اعلام نمودند که تنها مطیع اهل بیت علیه السلام هستند. در پی 
گسترش سرزمین های اسلامی، برخی از قبایل آنها در شهرهای بصره 
کن شدند و در تلاش برای پذیرش خلافت توسط حضرت  و کوفه سا
علی )ع( به قولی اولین بار مالک اشتر نخعی با وی بیعت نمود. مقداد 
بن اسود کندی، مالک اشتر نخعی، هانی بن عُروه، حجر بن عدی، 
عمرو بن حمق خزاعی و کمیل بن زیاد یمانی هایی بودند که بعدها 
نامشان در تاریخ تشیع جاودان گشت. در دوران امام حسن علیه 
السلام بیشتر یمانیان از موافقان مقابله با معاویه بودند و در دوران 
امام حسین )ع( طبق منابع موثق، شماری از یاران آن حضرت را 
در حماسه جاویدان عاشورا تشکیل می دادند. آنها همچنین در 
قیام مختار ثقفی و سایر قیام های توابین بیشترین نقش را داشتند. 
یمنی ها در به قدرت رسیدن عباسیان با حکومت امویان جنگیدند. بعد 

کمیت بنی عباس  از سقوط امویان سرزمین یمن تا یک قرن تحت حا
بود تا آنکه یحیی بن حسین بن قاسم، حکومت مستقل شیعیان 
زیدیه یمن را در سال 280 قمری )حدود سال 893 میلادی( پایه گذاری 
کمان و امامان زیدی با وجود کشمکش های  کرد. از آن تاریخ به بعد حا
فراوان و گاهی تحت تاثیر امپراطوری عثمانی، به جز مقطع کوتاهی 
تا سال 1750 میلادی در راس قدرت باقی ماندند. گرفتاری زیدیه به 
کمیت این سرزمین از حدود سال های  نزاع داخلی باعث شد تا حا
1750 تا شروع جنگ جهانی اول به مدت دو قرن به دست ترکان 
عثمانی بیفتد. با شکست عثمانی ها در جنگ اول جهانی، یمن 
به مدت 4 سال تحت قیمومیت انگلیسی ها بود و مجددا از سال 
1922 تا 1962 حکومت به دست امامان زیدی افتاد. امام یحیی، 
امام احمد، و بعد امام محمد بدر طی این سال ها در یمن حکومت 
می کنند. امام محمد بدر در سال 1962 با کودتای عبدالله السلال، 
فرمانده ارتش خود که از سوی جمال عبدالناصر پشتیبانی می شد، 
برکنار گردید و یمن تا سال 1970 بین جمهوری خواهان ناصری و 
زیدی ها درگیر جنگ داخلی شد. در آن سال ها عربستان سعودی 
از شیعیان زیدی در برابر جمهوری خواهان ناصری حمایت می کرد 
تا آنکه با توافق، یمن به دو نیمه جمهوری عربی )یمن شمالی( و 
جمهوری دمکراتیک )یمن جنوبی( تقسیم گشت. طی 3 دهه از 
1962 تا 1990، عربستان سعودی از یک سو و مصر و اتحاد جماهیر 
شوروی از ســویی دیگر، سیل کمك های تســلیحاتی و مالی خود 
را در اختیار گروه های یمنی قرار می دادند. سال 1990 با فروپاشی 
شوروی، گروه های مارکسیستی یمن جنوبی که تنها حامی خود را 
از دست داده بودند، طی پیمانی به اتحاد با یمن شمالی و تشکیل 
جمهوری یمن رضایت دادند. چند سال بعد نیز جنگ خونینی 

بین آنها شکل می گیرد که با غلبه شمالی ها اتحاد باقی می ماند.

عقاید زیدیه
غریب به نیمی از مردمان یمن سنی شافعی، 40 درصد زیدی و 
مابقی شیعیان اسماعیلی، اثنی عشــری و مسیحیان هستند. 
مذهب شــیعه هم مثل اهل ســنت دارای فرقه هایی اســت که 
زیدیه یکی از آن فرق به شــمار مــی رود. زیدیان منســوب به زید 
ابن زین العابدین )ع( هستند. پیروان زیدی معتقدند که امام 
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باید از نسل سادات حسنی یا حسینی باشد و بیشتر آنان بر این 
باورند که پس از امام حسین)ع(، حسن مثنی فرزند امام حسن 
مجتبــی )ع(، امام چهارم بوده اســت و حضرت ســجاد )ع( را به 
عنوان پیشــوای علم و معرفت می شناســند. اما برخی دیگر نیز 
امام سجاد )ع( را امام چهارم می دانند. در هر صورت از نظر تمامی 
زیدیان امام پنجم، شهید زید ابن سجاد )ع( است در حالی که وی 
هیچ گاه خود را امام خطاب نکرد. زید در دوران حکومت هشام 
ابن عبدالملک قیام کرد و به شهادت رسید. پس از شهادت وی 
شــیعیانی که معتقد به قیام ســیف بودند وی را امام نامیدند و 
از این پس بود که فرقه زیدیه بنیان نهاده شــد. بــا آنکه زیدیان 
گی های  به چند فرقه عمده تقسیم شده اند اما از مهمترین ویژ
آنها اعتقاد به قیام و مبارزه اســت و آن را از شــروط اصلی امامت 
می دانند. بنابراین تقیّه از نظر آنها جایز نیست. مذهب زیدی و 
شیعه دوازده امامی در فقه بسیار به هم نزدیک هستند و نهاد های 

مشترک متعددی در یمن ایجاد نموده اند. 

حوثی ها
حوثی ها در واقع از فرق هادویه و جارویه شیعیان زیدی هستند 
که بیشتر در شهر صعده ســکونت دارند. آنها پس از وقایع سال 
1962 تلاش گسترده ای کردند تا زیدیان دوباره به عرصه قدرت 
برگردند. داستان حوثی ها در سال های اخیر به زندگی نامه سید 
کم و امام زیدیان )هادی یحیی  بدرالدین الحوثی نواده اولین حا
بن حسین( گره خورده است. سید بدرالدین، فقیه، عالم و بزرگ 
خاندان حوثی ها بود و با وجودی که زیدیان در مقطعی از تاریخ 
خود از حمایت عربســتان ســعودی بهره مند بودند، وی تلاش 
می کرد تا با تشــکیل مــدارس علمی و نوشــتن کتاب بــا تفکرات 
وهابیت و ســلفی گری مقابله کند. او حتی بعــد از اتحاد یمن در 
سال 1990 تشکل "جوانان مومن" یمن را برای مقابله با وهابیون 
عربستان ایجاد نمود. تشکلی که به مهمترین رویداد سال های 
اخیر یمن تبدیل گشت و از طریق آن دامنه نفوذ حوثی ها در این 
سرزمین گسترش یافت و بعد ها پسران سید مسئولیت آن را به 
عهده گرفتند. حســین، یحیــی و عبدالملک 3 فرزنــد بنام وی 
هستند. او در خلال جنگ های داخلی یمن شمالی و جنوبی در 

سال 1994 در حالی که به خاطر اختلافات با علی عبدالله صالح، 
هدف ترور بود، پس از سفری کوتاه به عربستان، مصر و سوریه، 
عازم ایران و شهر قم شد. طی این سفر سید بدرالدین به همراه 
پسرش حسین تا سال 2002 در حوزه علمیه تحصیل کردند. البته 
حسین سال 1986 نیز به ایران آمده بود و از نزدیک با امام خمینی 
)ره( دیدار داشت و در جنگ تحمیلی جانب ایران را گرفت. آنها 
همواره تحت تاثیر شخصیت امام خمینی )ره( بودند به گونه ای 
که حسین الحوثی کتابی با عنوان تاثیر اندیشه های امام خمینی 
بر خود نوشته است. شــیفتگی وی به شخصیت امام )ره( مثل 
ارتباط سید حسن نصرالله با حضرت آیت الله خامنه ای بود. در 
کید  تمامی سخنرانی ها به الگوبرداری از جمهوری اسلامی ایران تا
می کرد و اندیشــه های امام )ره( را به ویژه در برائت از مشــرکین، 
آمریکا و اسرائیل می ستود. شــعار معروف انصارالله یمن یعنی " 
کبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اســرائیل، لعنت بر یهود، اسلام  الله ا
ح  پیروز است" شعاری اســت که اولین بار حســین الحوثی مطر

کنون سرمشق همه یمانیان شده است.  کرد و ا

تحولات جدید در سرزمین عقیق چگونه آغاز شد؟
ج بوش بعد از 11 سپتامبر که گفته بود: »جهان  در پی اظهارات جر
یا با ماست یا ضد ما«، حسین الحوثی پس از بازگشت به یمن اعلام 
داشت: »ما باید در پایگاه اسلام باشیم نه کفر«. از آن پس وی برای 
اولین بار شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل را در سخنرانی های خود 
ایراد می کرد. علی عبد الله صالح که از سال 1978 رئیس جمهور 
یمن شمالی و بعدا یمن متحد بود، به خاطر اختلافات با حوثی ها بر 
سر طرفداران مارکسیست های یمنی و البته تاسیس نهاد جوانان 
مومن، چندان دل خوشی از حوثی ها نداشت. شعار های جدید 
حسین الحوثی بعد از لشکرکشی آمریکا به افغانستان اختلافات 
او با صالح را بیشتر کرد، به طوری که رئیس جمهور یمن، او را به 
دست برداشتن از این شعارها فراخوانده و تهدید کرد که در غیر 
این صورت بدون رحم او را مجازات خواهد کرد. تحولات جدید 
در ســرزمین عقیق درست پس از بازگشــت علی عبدالله صالح از 
نشست سران 8 کشــور صنعتی در آمریکا در ســال 2004، شکل 
گرفت. از آن پس بود که اولین جنگ داخلی یمن در قرن جدید 

ت یمن و انصارالله پیروز خواهند شد
ّ
مل

هر ملت مؤمنی که به خدای متعال ایمان و به وعده ی الهی اعتقاد داشته باشد، قطعاً پیروز خواهد 
شد و بر همین اساس بدون شک پیروزی با ملت مظلوم و مجاهد یمن خواهد بود.« 
یانات رهبر انقلاب اسلامی درباره مسئله یمن و مجاهدت های یمنی ها؛



 شماره بیست و سه /  آبان  1399  18

یادمـــــــــــــان 

با چراغ سبز آمریکایی ها توسط علی صالح علیه حوثی ها آغاز شد. 
در این جنگ حســین الحوثی به شــهادت رســید. اما این پایان 
ماجرا نبود، علی صالح قصد داشــت تا حوثی هــا را به طور کامل 
از صحنه سیاسی کشــور حذف کند و در ادامه سال های 2005، 
2006، 2007، 2008 و 2009 نیــز 5 جنــگ دیگر نیــز علیه حوثی ها 
ترتیب داد که در جنگ آخر عربستان هم در کنار دولت یمن بود.

کامی های جنگ طلبانه علی صالح در رسیدن به اهداف  علاوه بر نا
خود، نکته قابــل توجه در صحنه یمن پیدایــش انصارالله از دل 
نهضت حوثی ها بود. حســین الحوثی مادامی که در قید حیات 
بود بارها اعلام کرده بود که نه حزبی دارد و نه سر جنگ با رئیس 
جمهور. او می گفت که هدف ما یادآوری قرآن برای مردم و ایجاد 

یک امت واحد اسلامی علیه تجاوزات آمریکا و اسرائیل است.
بنابراین تا لحظه شهادت وی گروه انصارالله به این نام شناخته 
نشده و سازمان نیافته بود. پس از شهادت وی، انصارالله رسما 
سازمان یافت و سید بدرالدین پدر، رهبری حوثی ها را تا لحظه 
مرگش در سال 2010 بر عهده گرفت. گرچه ابتدا فعالیت های این 
گروه تبلیغی و فکری بود اما فشــارهای دولت مرکزی بر آن باعث 
شد تا انصارالله دست به ســلاح ببرند و از خود در برابر حملات و 
اقدامات سرکوبگرانه دولت دفاع نمایند، مسئله ای که باعث شد 

تا دولت صنعاء هفت بار با این گروه وارد جنگی گسترده شود. 

از اوایل سال 2011 که رهبری انصارالله را عبدالملک الحوثی بر عهده 
گرفته بود، یمن شاهد افزایش اعتراضات مردمی بر حکومت علی 
کثر تظاهرکنندگان در نزدیکی دانشگاه شهر  عبدالله صالح بود. ا
صنعاء چادر زده و با پرچم های صورتی شــعارهای اعتراض آمیز 
می خواندند. آنها به رهبری جنبش انصارالله یمن، اتحادی ضد 
حکومتی را به منظور خلع صالح از قدرت بوجود آوردند و سرانجام 
با شــدت یافتن این اعتراضــات رئیس جمهور این کشــور پس از 
حدود سی سال سلطه و جنایت بر این سرزمین در مقابل خواست 
مردم تسلیم شد و با شرایطی از جمله مصونیت قضایی از قدرت 
کناره گیری نمود. اندیشه های حق طلبانه مجاهدین انصارالله 
به حــدی مورد اســتقبال مــردم یمن قــرار گرفت که با گســترش 
اعتراضات مردمی علیه سیاست های دولت و اوضاع معیشتی، 
عموم مردم با نقش آفرینی انصارالله علیه حکومت مرکزی تظاهرات 
می کردند. اما عربستان که حاضر نبود در خلاء قدرت ایجاد شده، 
انصارالله اختیار عمل یمن را به دست گیرد با ابتکار عمل خود و 
از طریق شورای همکاری خلیج فارس و تصویب قطعنامه 2014 
ح ریزی کرد  شــورای امنیت، مراحل انتقال قدرت را در یمن طر
تا علی عبدالله صالح بر خلاف همتایــان لیبیایی و مصری خود، 
خروج آبرومندانه ای از قدرت داشته باشد و به جای او شخصی 
هم ســو با منافع غــرب و دیکتاتوری های عــرب جایگزین گردد.
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با تلاش های عربســتان ســرانجام عبدربه منصور هــادی، که از 
ســال 1994 معاون علی صالح بــود، در یک انتخابــات تک نفره 
در ســال 2012 به پیروزی رســید و رئیس جمهور یمن شــد. وی 
قرار بود طی مدت زمان کوتاهی با ایجاد کمیته ای مشترک و با 
بهره گیری از تمامی گروه ها و طوایف ضمن اصلاح قانون اساسی، 
وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را سامان ببخشد. پس از آن 
بود که موقتا صحنه اعتراضات خالی گشت و تظاهرات کنندگان 
به خانه برگشتند. اما گذشت زمان چهره رئیس جمهور جدید 

را آشکار ساخت. 
وی به  دلیل فسادها، کج روی ها و انحرافات مجددا خشم مردم را 
ح تدوین قانون اساسی، استمرار  برانگیخت. به نتیجه نرسیدن طر
کامی دولت در تأمین نیازهای ضروری مردم،  فساد حکومتی و نا
ح شورای همکاری خلیج فارس و البته دخالت  محقق نشدن طر
مستقیم همســایگانی چون عربســتان در امور یمن، زمینه ساز 
موج دوم بیداری اسلامی در یمن شد. جنبش انصارالله با همراه 
گیر کرد.  کردن بسیاری از قبایل و بزرگان زیدی، انقلاب خود را فرا
بنابراین در سال 2014 میلادی و پس از حدود 2 سال بنا بر اتحاد 
و اعلام دوستی صالح با حوثی ها، مردم و انصارالله یمن در ابتدا 
صعده را به کنترل خود در آوردند، پس از تسلط بر صعده حرکت 
خود را به سمت صنعاء پایتخت یمن آغاز کردند و در این مسیر 
کز اصلی سلفیه و وهابیت در شبه  ابتدا شهر دماج که یکی از مرا
جزیره به شــمار می آمد را تصرف کردند. آنهــا در ادامه اقدامات 
انقلابی خود، به سمت شهرهای جنوبی، استان عمران را تصرف 
نموده و پس از مدتی درگیری با عوامل منصور هادی در شهریور 
1393 )سپتامبر 2014( توانستند کنترل بیشتر بخش های مهم 
کز دولتی و ســاختمان رادیو- پایتخت یمن )صنعا( از جمله مرا

تلویوزیون را به دست بگیرند و دولت را برکنار کردند. در این زمان 
علی عبدالله صالح نفوذ باقی مانده خود را در ارتش و ساختار دولت 
ج هماهنگی برای قدرت گرفتن هر چه بیشــتر انصارالله کرد  خر
و بدین گونه دو نیروی رودرروی ارتش دولتی و انصارالله در کنار 
هم قرار گرفتند. برخلاف روال عادی سیاسی، عبدالملک الحوثی 
که سال ها با ارتش جنگیده بود و شاهد قتل برادرش توسط آنان 
بود، ارتش را منحل نکرد بلکه آنرا با قرار دادن کمیته های مردمی 

تقویت نمود. انتقام نگرفتن از ارتشــی که حوثی ها را در گذشته 
می کشت و بمباران می کرد موجب شد انصارالله به عنوان نیرویی 
مردمی و ملی نمایان شــود و دیــری نپایید کــه جنوبی ها هم از 
انصارالله تقاضا کردند که امنیت را در شهرهایشان برقرار سازد. کار 
به جایی رسید که حزب طرفدار صالح و حتی ناصری ها با وجود 
عملکرد بد خود تلاش داشتند خود را به انصارالله نزدیک کنند. 
به عبارت دیگر حتی سنی ها هم ائتلاف با انصارالله را سودمندتر از 
تن دادن به اشغال خارجی یا سلطه وهابیان و سلفی ها دانسته 

و به انصارالله پیوستند. 
منصور هادی که در تشــکیل دولت شکســت خورده بود و زمام 
ج شده بود در 21 ژانویه 2015 استعفای خود  امور از دستش خار
را به مجلس نمایندگان اعلام کرد و به عربستان گریخت. در ادامه 
عربستان این حرکت مردمی را کودتا علیه دولت مستعفی  منصور 
هادی نامید و با حمایت از منصور هادی سعی در تقویت جبهه 

او کرد و جنگ داخلی در یمن شرایط دیگری به خود گرفت. 
انصارالله طبق قانون در بیانیه ای استعفای دولت منصور هادی 
را رسمیت بخشید و به دنبال آن مقرر شــد شورایی شش نفره، 
ریاست جمهوری یمن را در دوره انتقالی اداره کنند. به دنبال این 
اقدام، منصور هادی به تحریک سعودی ها از عربستان به عدن 
رفت و با اعلام پس گرفتن استعفای خود، با حمایت گروه های 
سلفی اقدام به تشکیل دولت موقت در عدن نمود. همزمان از 
عربســتان برای مداخله در امور یمن دعوت کرد و درست از 26 
مارس 2015م عربســتان با طرحی که خود در شــورای همکاری 
خلیج فارس تصویب کرده بود در قالب یک ائتلاف عربی حملات 
هوایی و دریایی شدیدی را به یمن آغاز کردند. در دسامبر 2017 علی 
عبدالله صالح پس از آنکه پیشتر مواضعش را به سمت عربستان 
سعودی تغییر داد و به انقلاب مردمی خیانت کرد. توسط انصارالله 
کشته شد. در سال 2018 یک دادگاه یمنی منصور هادی رئیس 
جمهور مســتعفی و فراری یمن را به اتهام »خیانت بزرگ« علیه 
گوست 2019 مقر  کشور به اعدام محکوم کرد و یکسال بعد نیز در آ

دولت مستعفی یمن در شهر عدن سقوط کرد. 
با گسترش حملات ائتلاف، انصارالله یمن با هدف توقف حملات، از 
موشک بالستیک، وعملیات های گسترده پهپادی علیه سعودی ها 
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و امارات استفاده کرده و خسارت های سنگینی را به آنها تحمیل 
نموده است. ائتلاف سعودی در ســال 2015 متشکل از 9 کشور 
بود، اما با شکست های میدانی و پیروزی های انصارالله کشورهای 
کش کنار  ج شــدند. ابتــدا بحریــن و مرا عربــی از این ائتلاف خار
کشیدند و سپس قطر به  دلیل اختلافاتش با عربستان و امارات 
از ائتلاف بیرون آمد. مصر هم که از ابتدا خیلی در ائتلاف دخالتی 
کنون امارات تنها کشوری است که به  صورت کامل و  نداشت. ا

همه جانبه در کنار عربستان مانده است. 
در عربستان این ضرب المثل بسیار رایج است که »هر چه به ما 
می رسد، از یمن اســت«؛ یعنی ریشه ی مشکلات شان را از یمن 
می دانند. مقامات سعودی دولت علی عبدالله صالح را تبدیل به 
یک دولت دست نشانده کرده بودند که از جانب یمن خیال شان 
راحت باشد و در این رابطه سال ها وی را تجهیز کردند. اما انقلاب 
سال 2011 باعث شد این تهدید برای عربستان به  وجود بیاید که 
یمن به  عنوان یک کشور مستقل، قوی و با ایدئولوژی شیعی بتواند 
گر برای عربستان  مزاحمت هایی را برای عربستان ایجاد کند. ا
کم شــدن این جنبش بــر یمن یک تهدید  تقویت انصارالله و حا
بزرگ و خط قرمز محســوب می شــود اما هدف امارات در جنگ 
یمن دستیابی به مناطق استراتژیک و اقتصادی همچون تنگه 
باب المندب و بنادر الحدیده و المقلا می باشــد. به رغم تمامی 

اقدامات رسمی و غیر رســمی، علنی و غیر علنی علیه انصارالله، 
این جریان دستاوردهای زیادی را در صحنه یمن داشته است، 
دســتاوردهایی که توانســت به این جریان در خیــزش اخیرش 
علیه بی عدالتی کمک شایانی کرده و اقشــار زیادی از مردم را با 

خود همراه سازد.
اما آنچه که مهم است بی تفاوتی مجامع به اصطلاح حقوق بشری 
غرب و نهاد های بین المللی به جنایت سعودی ها و اماراتی ها در 
سرزمین تاریخی یمن می باشد. جنایتی که مستقیما از جانب 
اسرائیل و آمریکا مورد حمایت قرار می گیرد و برخی قدرت های 
اروپایی نیز در این اقدامات شریک جرم هستند. به دنبال این 
کنون هزاران نفر کشته شده اند، میلیون ها  حملات وحشیانه تا
کز غیر نظامی یمن ویران  نفر آواره اند و بسیاری از زیرساخت ها و مرا
گشته است. پس از آغاز جنگ داخلی یمن در سال 2015 وضعیت 

بهداشت در این کشور رو به وخامت گذاشت.
بــا یکــی از بیماری هایی می باشــد که باعــث مرگ شــمار زیادی 
از یمنی ها شــده  است. بر اســاس اطلاعات منتشر شــده، از 23 
استان یمن، در 22 استان گرســنگی و وبا بیداد می کند. برنامه 
کسیناســیون ســازمان ملل نیز به علــت مســائل امنیتی اجرا  وا
نشده است. این در حالی است که بیش از 55 درصد بیمارستان های 

یمن در اثر بمباران ها آسیب دیده یا کاملًا ویران شده اند. 
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بوندس ور 
موزه تاریخ نظامی بوندس ور ) Bundeswehr ( موزه نظامی نیروهای مسلح آلمان و یکی از 
مهمترین موزه های تاریخ نظامی این کشور است. این مجموعه در زرادخانه سابق ارتش در 
آلبرشتاد شهر درس دن )Dresden ( واقع شده است که پس از مدت های طولانی در زمینه 
تغییر عناوین و رویکردهای تاریخ نظامی، در سال 2011 با یک مفهوم داخلی و خارجی جدید 
بازگشــایی شــد. این موزه ضمن نشــان دادن تکامل فناوری نظامی آلمان، بر جنبه های 

انسانی جنگ تمرکز دارد. 

علی بدرخانی

موزه ای برای تغییر نگرش ها به جنگ
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تاریخچه موزه
ســاختمان اصلی بوندس ور، به عنوان مرکز تســلیحات ســازی بین 
سال های 1873-1876 ساخته شــد. کار ســاخت این بنا در دوران 
قیصر ویلهلم اول آغاز گشت و پس از پایان به مدت تقریبا بیست سال 
به عنوان تسلیحات سازی و زرادخانه سلطنتی مورد استفاده بود تا آن 
که در سال 1897 به موزه تبدیل شــد و از همان زمان، مجموعه ای از 
سلاح های سلطنتی را در خود جای داد. موزه نظامی شهر درس دن، در 
کسون ها تبدیل گشت. با شکست هیتلر در  سال 1923 به موزه ارتش سا
جنگ جهانی دوم، در حالی که بخش اعظمی از شهر درس دن همچون 
سایر شهر های آلمان زیر بمباران های هوایی ویران شده بود، موزه نظامی 
بوندس ور و بسیاری دیگر از ساختمان های نظامی به دلیل قرار گرفتن 
در حومه شهر، از بمباران ها جان سالم به در بردند و آسیب چندانی 
کسون ها، موزه نازی ها  ندیدند. این مجموعه به عنوان موزه ارتش سا
یا ارتش ورماخت، موزه اتحاد جماهیر شوروی و موزه آلمان شرقی طی 
135 سال گذشته، منعکس کننده موقعیت های اجتماعی و سیاسی 
آن دوران بود. درست چند ماه قبل از اتحاد دو آلمان، نام آن به موزه 
تاریخ نظامی تغییر یافت و بلاخره پس از اتحاد آلمان شرقی و غربی در 
سال 1989 بسته شد چرا که مسئولین آن از تطابق شرایط نوین ایجاد 
شده با اهداف گذشته موزه اطمینان نداشتند. تا آنکه در سال 2001، 
با تغییر نگرش ها نسبت به موزه و برگزاری یک رقابت معماری، رویکرد 

بازدید کنندگان نسبت به جنگ نیز دوچار تغییر شد.

معماری موزه
 قبل از بازگشایی مجدد موزه تاریخ نظامی بوندس ور در سال 2011، طی 
شش سال تغییراتی در ساختمان قدیمی ایجاد گردید. معمار دانیل 
لیبیس کیند )Daniel Libeskind(، نمای نئوکلاسیک آن را از هم گسیخت 
و یک سازه پیکانی شفاف به نمای ساختمان اضافه کرد؛ اثری خلاقانه 
که به گفته هیئت جهانگردی شهر درس دن یک نمونه بارز از نوآوری بود.

طرح نوین نمای ساختمان در آرم موزه نیز منعکس گردید. در توضیح 
طراحی این نمای جدید، دفتر لیبیس کیند اظهار داشت که باز بودن 
و شفافیت این نما، بیانگر باز بودن جامعه دموکراتیک پس از اتحاد دو 
آلمان است که با استحکام ساختمان قدیمی به عنوان سمبل گذشته 

استبدادی و خشن، در تضاد می باشد.

پیکان فلزی نقره ای رنگ درست از مرکز ساختمان قدیمی نئو کلاسیک 
بیرون می آید و دارای یک تراس و تماشاخانه پنج طبقه مشرف به شهر با 
98 فوت ارتفاع می باشد. جهت این پیکان و افق دید از این تماشاخانه 
به سمت اولین نقطه شروع بمباران شهر طراحی شده و از این فضا چهره 
مدرن شهر درس دن کاملا قابل مشاهده است. ساختمان موزه 14000 
متر مربع وسعت دارد و فضای نمایشگاهی داخلی و خارجی آن روی هم 
رفته در حدود 20،000 متر مربع می باشد که آن را به بزرگترین موزه آلمان 
تبدیل کرده است.  هانس گونتر مرز )Hans Gunter Merz( معمار آلمانی 
و استاد طراحی نمایشگاه و موزه، کار بازآفرینی مفاهیم نمایشگاهی و 

طراحی داخلی موزه را بر عهده گرفت و آن را به انجام رسانید.

اهمیت خلق مفاهیم
به طور سنتی، موزه های نظامی عمدتاً بر ارائه اقتدار نیروهای مسلح، 
نظامی گری و نمایش پر زرق و برق فناوری های تسلیحاتی تمرکز می کنند. 
آنها با نمایش قدرت نظامی، بازدیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داده و 
جنگ ها را در انزوا از دیگر رویدادهای تاریخی نمایش می دهند. در این 
میان موزه تاریخ نظامی بوندس ور تلاش کرده است تا چهره ای متفاوت 
از یک موزه نظامی را ارائه دهد. این موزه جنگ و نیروهای مسلح را بخش 
جدایی ناپذیر از تاریخ عمومی یک ملت نشان می دهد و از این منظر 
نتایج و آثار جنگ را در تاریخ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ارائه می کند.

بوندس ور در طراحی مفاهیم تلاش کرده است تا از نمایش های معمول 
تاریخ نظامی فاصله بگیرد. در اینجا به جای نمایش جنگ و نیروهای 
نظامی، سعی شده است تا علل و پیامدهای جنگ و خشونت ارائه 
گردد. در واقع این موزه برای تغییر درک عموم مردم از جنگ طراحی 
شده است و تمرکز آن بر روی عناصر انسانی جنگ، امیدها، ترس ها، 
شور، شجاعت، خاطرات و آرزوهای افراد درگیر می باشد. طراحی مفاهیم 
داخلی به گونه است که ضمن ارائه تاریخ نظامی، بازدیدکنندگان تشویق 
می شوند تا با پرسیدن سوالات خود به پاسخ های جدیدی دست یابند.

بازدیدکنندگان می توانند با دو رویکرد متفاوت وارد موزه شوند و از آن بازدید 
کنند. آنها می توانند بازدیدهای موضوعی و یا سفری به قلب زمان داشته 
باشند. بر همین اساس یازده تور موضوعی و سه تور با توضیح وقایع زمانی 
) آشنایی با وقایع 1300 تا 1914، 1914 تا 1945 و 1945 تا دوران معاصر( 
ارائه می شود. علاوه بر این، ارائه تاریخ تکنولوژی نظامی، سیر تکاملی 
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اسلحه ها، لباس های رزم، نشان ها، آثار هنری، آرشیوی از تصویر 
ماندگار، اسناد و کتابخانه از دیگر خدمات موزه برای علاقه مندان 

و مخاطبین خود می باشد. 

سالن فناوری نظامی
در بخش فناوری های نظامی، آثار نمایش داده شده به سه 
گروه تقسیم شده اند: تجهیزات سنگین و مهمات، تجهیزات 
کت ها. بیش از 800 خودروی زمینی،  سبک و دستگاه ها و ما
هوایی و دریایی به همراه بیش از 1000 اسلحه، موشک و شعله 
افکن در بوندس ور گردآوری شده است و بخش دیگری نیز به 
فناوری های نظامی در فضا می پردازد. در کنارنمایش 45000 
اثر حجمی و نظامی، پیشکسوتان و شاهدان عینی آن دوران 
نیز با توصیف رنج غیرنظامیان در زمان جنگ بر جذابیت های 

بخش فناوری نظامی می افزاید.

سالن سلاح ها
این سالن مجموعه ای ارزشمند و گسترده از سلاح های مختلف 
را در خود جای داده است. در این بخش تعداد 4250 سلاح گرم 
از تفنگ ها، انواع کلت، تپانچه و مسلسل به نمایش درآمده اند. 
علاوه بر این مجموعه ای از سلاح های سرد شامل 1700 قبضه 
انواع شمشیر، بیش از 1100 سرنیزه و 800 خنجر نیز در ویترین های 

این سالن دیده می شود.

سالن لباس های رزم
لباس های نظامی همواره تحت تأثیر زمان همراه با فرهنگ، 
ایدئولوژی و اقتصاد تغییر می کند. بررسی سرگذشت لباس رزم 
به مخاطبین کمک می کند تا تفکرات دوره های زمانی مختلف 
را درک کنند. سالن لباس های رزم بوندس ور، یکی از مهمترین 
بخش های موزه محسوب می شود. این بخش بیشتر شامل 
یونیفرم های سربازان آلمانی از اواخر قرن 19 تا کنون است اما 
در عین حال تعدادی لباس رزم از نیروهای ســایر کشورهای 
اروپایی نیز در این سالن دیده می شود. اینها همچنین برای 
نشان دادن متحدان با دولت آلمان در نمایشگاه ها استفاده 

می شود. این مجموعه شامل بیش از 70000 انواع 
یونیفرم، لباس زیر، کفش، روسری، انواع نشان ها، 
کت  آلات موسیقی و مارش نظامی می باشد. ژا
متعلق به ملکه لوئیز )1805( مادر اولین امپراتور 
آلمانی ویلهلم از دیگر آثار ارزشمند این بخش به 

حساب می آید.

سالن آثار هنری
این سالن یک مجموعه هنری نسبتاً گسترده را در 
خود جای داده است و تمامی این آثار به موضوع 
جنگ و نظامی گری می پردازد. تصاویری تاریخی از 
کسون ها گرفته تا دوران معاصر به  ارتش سلطنتی سا
صورت نقاشی در این بخش به چشم می خورد. 1100 
تابلوی نقاشی، 500 مجسمه و 12000 نوع طراحی از 
ک کالوگ ، ویلیام کامپن هاوزن  هنرمندانی چون ژا
کس لیبرمن و برنارد هیزیگ به جذابیت های  ، ما
این سالن افزوده است. در کنار این بخش سالن 

www.e-architect.co.uk
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تصاویر و عکس نیز قرار دارد و نزدیک به یک میلیون اثر از عکس های 
کاغذی، کارت پستال ها و اسلایدها در رابطه با زندگی روزمره نیروهای 
مسلح آلمانی و شرایط اجتماعی آن دوران را در خود جای داده است.

سالن اسناد
150000 سند تاریخی از پوسترها، کارت های شناسایی، اعلامیه ها ، 
روزنامه ها و مجلات در این بخش گردآوری شده است. سالن اسناد 
در واقع تاریخ مکتوبی از قرن هفدهم تا کنون را ارائه می دهد. بخشی 
از این اسناد شامل گذرنامه های نظامی ، دفتر خاطرات یا نامه های 
شخصی سربازان است و یک بررسی جامع از زندگی نظامیان را به 
مخاطبین ارائه می کند. در کنار تمامی این ها موزه بوندس ور شامل 
یک کتابخانه با بیش از 36000 جلد کتب تاریخی و معاصر، یک سالن 
چندرسانه ای، فضاهای آموزشی، رستوران و یک فروشگاه است.

نحوه بازدید
موزه بوندس ور هــر روز از ســاعت 10 صبح تــا 6 عصر آمــاده پذیرش 
علاقه مندان است. بازدیدکنندگان موزه بوندس ور علاوه بر استفاده 

از راهنمای صوتی می توانند با تورهای مختلف در مجموعه همراه 
شوند و از اتفاقات و داستان های مستند راهنمایان بهرمند شوند. 
این تورها به زبان آلمانی و برخــی زبان های خارجی ارائه می گردد. 
متقاضیان بازدیدهای گروهی برای استفاده از تور راهنمایان موزه، 
باید از دو هفته قبل رزرو کرده باشند، ضمن اینکه در صورت تمایل 
می توانند با مشاورین موزه در مورد مناسب ترین پیشنهادات برای 
بازدید، کمک بگیرنــد. تورهای ارائه شــده در موزه رایــگان و کاملا 
برنامه ریزی شده است. متقاضیان باید قبل از مراجعه به موزه این 
برنامه ریزی و زمان بندی ها را در وب سایت موزه مطالعه کرده باشند. 
 تورهای موزه در روزهای دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه، 
تنها ساعت 2 بعد از ظهر ارائه می شود. برای روزهای شنبه در سه 
زمان مختلف )ساعت 11 صبح، 12 صبح و 2 بعد از ظهر( و یکشنبه ها 
نیز در چهار نوبت )ساعت 11 صبح ، 12 صبح ، دو بعد از ظهر و 3 بعد از 

ظهر( می توان از تورهای رایگان راهنمایان استفاده نمود.
منابع: سایت رسمی موزه بوندس ور 

https://mhmbw.de

https://www.inexhibit.com
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اواخر خرداد 1360 از طریق ستاد نماز جمعه تهران 
ــر  ــروی امدادگ ــداران نی ــپاه پاس ــه س ــد ک ــلام کردن اع
داوطلــب بــرای جبهه هــای جنــگ نیــاز دارد. بــا 
خواهــرزاده ام بــا هــم رفتیــم دوره ی امدادگــری 40 
روزه را در هلال احمــر گذراندیــم.  بعــد از آن برای کار 
عملــی بــه بیمارســتان باهــر واقــع در خیابــان شــیخ 
هادی منطقه11 تهران رفتیم. مدتی بعد در درمانگاه 
بیمارســتان شــهید مُعَیّــری در بخــش ارتوپــدی نیــز 

کار عملــی انجــام دادم. 
چنــد مــاه بعــد اســامی عــده ای از امدادگــران خواهــر 
ــد.  ــاب کردن ــی انتخ ــق جنگ ــه مناط ــزام ب ــرای اع را ب
ابتــدا یــک مصاحبــه حضــوری نیــز در گزینــش ســپاه 
از مــا گرفتنــد. لیســت اعــزام امدادگــران داوطلــب را 
بــه دو گــروه تقســیم کردنــد. یــک گــروه بــرای جبهــه 
ایــلام انتخــاب شــدند، مــن هــم در گــروه امدادگــران 
اعزامی به کردستان قرار گرفتم. خانواده ام با اعزام 
من کمــی مخالفــت  می کردند. حــق داشــتند، واقعاً 
اعزام یــک دختر جوان مجــرد برای رفتــن به منطقه 

جنگــی بــرای هــر پــدر و مــادری ســخت اســت.
روز اعــزام را اعلام کردند. آبان 1360 بود.  پنج شــش 
نفر خانــم امدادگر بودیــم. بــا خواهــرزاده ام از بچگی 
ــا هــم بــزرگ شــده بودیــم و خیلــی بــه هــم وابســته  ب

بودیــم ولــی او را بــه ایــلام فرســتادند.

روایت زنان ایثارگر  بهداری رزمی در دفاع مقدس)2(

پروانه های  سفید

مهری باقری 

امدادگر  بهداری
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 این جدایی برایمان ســخت بود ولی چاره ای نداشــتیم. از جمع 
ــم در  ــرا ه ــتادند. م ــوان فرس ــه مری ــی را ب ــوکان و یک ــه ب ــی را ب ــا یک م

درمانــگاه شــهید قاضــی ســنندج بــه کار گرفتنــد. 
ابتدا خیلی ناراحت شــدم. گفتــم؛ چرا بقیــه را فرســتادید مناطق 
ــگ  ــری از جن ــه خب ــنندج ک ــهر س ــن در ش ــی م ــی، ول ــرزی و جنگ م
نیســت، باید بمانم؟ قــول دادند هر وقــت در آن مناطــق به وجود 
شــما هم نیــاز باشــد، شــما را هــم می فرســتیم.در درمانگاه شــهید 
قاضــی ســپاه ســنندج بــا دیگــر خانم هــا همچــون خانــم صــدری، 
خانم فتحیــان و خانــم توکلی خیلــی صمیمی شــده بودیم. حتی 
بــرای خرید بــا هــم بــه داخــل شــهر می رفتیم. بــا همــه این شــرایط  
خیلــی دوســت داشــتم بــه مریــوان بــروم. مدتــی بعــد گفتنــد یــک 
ــما  ــتند، ش ــاردار هس ــنندج  ب ــد س ــتان توحی ــری در بیمارس خواه

برویــد جــای او در بخشــی کــه مخصــوص ســپاه بــود،کار کنیــد.
 بــرای مدتــی در آنجــا خدمــت می کــردم. دوازدهــم دی مــاه 1360 
که عملیات محمد رســول الله)ص(در آن منطقه توسط نیروهای 
سپاه، بسیج و ارتش انجام شد. خیلی از مجروحین آن عملیات را 
به بیمارســتان ما آوردند. وقتی پای برگه های مجروحین اعزامی 
ــتان  ــت بیمارس ــده: سرپرس ــته ش ــه نوش ــدم ک ــوان را می دی از مری
کبــر مریــوان بــرادر مَمَقانــی. گفتــم خــوش بــه حــا ل آن هــا کــه  الله ا

در منطقــه ی جنگــی بــه رزمنــدگان خدمــت می کنند.
کمتــر فرصــت اســتراحت پیــدا می کردیــم.  در آن بیمارســتان 
خانــم مجروحــی از وابســتگان گروهــک کومُلــه کــه در درگیــری بــا 
رزمنــدگان مــا زخمی شــده بــود، در اتاقی بســتری بــود. دســتان او 
را با دســتبند به تخت بســته بودند. وقتی جایی برای اســتراحت 
پیــدا نمی کــردم بعــد از نمــاز صبــح تــا ســاعت 8صبــح کــه دکتــر بــه 
بخــش مراجعــه می کــرد، در همــان اتــاق کنــار آن دختــر مجــروح 

ضدانقــلاب می خوابیــدم! 
بعد  از 40 روز مأموریت در آنجا بـرای 10 روز مرخصی به همراه خانم 
توکلی به تهران آمدم. یکی از روزهایی که در تهران بودم سراغ یکی از 
دوستانم به نام خانم دوست بَری رفتم. آنجا متوجه شدم شوهرش، 

کبر مریوان است. آقای قاسمی رادیولوژیست بیمارستان الله ا
یـک روز بعد همین دوسـتم آمـد منزل مـا و گفت: برادر پاسـداری 
کبر مریوان هست، از  به نام ممَقانی که مسـئول بیمارسـتان الله ا

شـما خواسـتگاری کرده! می خواهید با ایشـان صحبـت کنید؟ 

گفتم: خانواده  ام اصلًا راضی نیستند من با یک پاسدار ازدواج کنم.
ولـی خانـم دوسـت بَری اصـرار داشـتند کـه مـا چنـد دقیقـه بـا هـم 

صحبـت کنیـم، شـاید اتفـاق دیگـری بیفتـد!
در هر صـورت یک ملاقات کوتاهـی با هم داشـتیم. واقعاً نقطه ی 
ک و صادقی  منفی در وجودشان ندیدم. جوان معتقد و خیلی پا
کـه   کـم لَهجـه ی تُرکـی داشـت، بـرای مـن  بـود. فقـط ایشـان یـک 

بچـه ی تهران بـودم ایـن موضوع تـا حدودی سـخت بود.
ح کردم ولی آن ها خیلی محکم گفتند: نه! زندگی  با خانواده  ام مطر
با یک پاسدار یعنی زندگی با نان و پنیر،  یعنی زندگی شش ماهه! 
ک و جنگ  چون پاسدارها در خط مقدم تمام صحنه های خطرنا

حضور داشتند و ضریب شهادت آنان بالا بود!
وقتـی جـواب منفـی خانـواده ام را منتقـل کـردم. همچنـان آقـای 
ممقانی اصـرار داشـتند تا دوبـاره بـا خانـواده صحبت کنـم. حتی 
کنـد، شـاید  کـه چنـد روز مرخصـی مـرا تمدیـد  پیگیـری می کـرد 
خانـواده مـرا راضـی کنـد. ولـی آقـای تـوکُل اجـازه ندادند چنـد روز 

دیگـر در تهـران بمانـم.  مـن بـه سـنندج برگشـتم.
تا روزی که در بیمارستان سنندج سخت درگیر کارم بودم. سه نفر 
را با لباس فُرم سپاه داخل بخش قدم زنان دیدم. آقای مسائلی، 
آقای رُکن آبادی با یک آقای دیگر. چند دقیقه بعد که من در دفتر 
پرستاری مشغول رسیدگی به پرونده  مجروحان بودم، دیدم یک 
پاسدار کنار دفتر پرستاری ایسـتاده! احساس کردم توجهش به 
من اسـت! درحالی که مشـغول کار خودم بودم،گفت: ببخشـید! 

می خواستم جوابتان را بگیرم.
تازه متوجه شدم ایشان همان برادر ممقانی هستند! 

گفتم: ببخشید من جوابم را به شما دادم، خانواده ام راضی نیستند...
گر امکان دارد یک بار دیگر با خانواده صحبت کنید. گفت: ا

گفتم: نظر آن ها عوض نمی شود.
گر اجازه هست یک بار ما برویم با خانواده  تان صحبت کنیم. گفت:  ا
ــه آقــای علــی صــدری،  وقتــی اصــرار ایشــان را دیــدم، موضــوع را ب

ــم.  ــتان، گفتی ــپاه در کردس ــی س ــداری رزم ــت به ــئول وق مس
آقای صدری گفتند: اشکال ندارد شما بروید تهران، تا خانواده ها 

بیشتر صحبت کنند.
گفتــم: بــرای مــن ســخت اســت تنهایــی بــروم تهــران. چــون آن 
زمــان وضعیــت امنیــت منطقــه کردســتان به گونــه ای نبــود کــه 
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ــردد کنــد و فرماندهــان ســپاه هم چنیــن  ــم به تنهایــی ت یــک خان
اجــازه ای را نمی دادنــد.

ــا خــود ایشــان برویــد. چــون آقــای صــدری امــر ازدواج مــا  گفــت: ب
را تمــام شــده می دانســت و قــرار شــد بــا یــک اتوبــوس بــه تهــران 
برگردیم،  گفت: می خواهید صیغه ی محرمیت بخوانید بعد بروید؟ 
گفتــم: نــه صیغــه ی محرمیــت لازم نیســت، چــون معلــوم نیســت 

کار مــا بــه ازدواج بیانجامــد. 
صبح روز بعد به ســوی تهران حرکت کردیم. در بین راه هیچ کدام 
ــرد،  ــی تعــارف ک ک ــم. حتــی وقتــی  خورا ــا هــم صحبــت نمی کردی ب
تشــکر کــردم ولــی برنداشــتم. چــون شــب گذشــته در بیمارســتان 
شــیفت بودم. بااینکــه خیلی خســته بــودم ولــی اصــلًا  نخوابیدم! 
موقع نماز و ناهـار، اتوبـوس توقف کرد. جای مناسـبی بـرای نماز 
خواندن نبود. پشت پرده ای نمازم را خواندم و ایشان هم مواظبم 

بود. خودش هم نمازش را همان جا خواند.
بــرای ناهــار هــم تعــارف کــرد ولــی گفتــم؛ مــن ناهــار نمی خــورم. 
اصــلًا خجالــت می کشــیدم کــه روبــه¬روی او غــذا بخــورم! گفتــم: 
من مــی روم کنــار اتوبــوس می ایســتم تــا شــما ناهارتــان را بخورید. 

ایشــان رفتنــد تــا غــذا بخورنــد. 
کنار اتوبــوس که  ایســتاده بــودم یک خانــم آمد پیش مــن و گفت: 

ببخشــید خانم! این آقا که همســفر شماســت، کیه؟ 
گفتم: چه طور میگه؟! 

گفت: آخــر، اصلًا با ایشــان حــرف نمی زنیــد. هرچه تعــارف می کند 
جوابــش را نمی دهید!

برای اینکه قضیـه را فیصله بدهم،گفتم: ایشـان همسـرمه ولی با 
او قهر هسـتم )خنـده حضار( 

نزدیک تهران آقای ممقانی گفتند: الآن بیام خانه  تان؟
گفتــم: الآن نــه، اجــازه بدیــد بــا خانــواده ام صحبــت کنــم و یــک 

آمادگــی ایجــاد کنــم. 
کیلومتــری تبریز(بودنــد.  خانــواده ی خــودش در ممقــان)35 
ــه  ــرد، ب ــی می ک ــران زندگ ــه در ته ــش ک ــراه دخترعموی ــه هم ــردا ب ف

منــزل مــا آمدنــد.
بعــد از صحبت هــای طولانــی، پــدر و مــادرم گفتنــد: خــود شــما 

گــذار کردنــد.  می دانیــد. لــذا اصــل موافقــت را بــه خودمــان وا

به خانواده گفتم: توکُل به خدا، بالاخره این پاسدار ها هم آرزو دارند 
زندگی تشکیل بدهند. ضمن اینکه چون من هم دوست دارم در 
منطقه جنگی حضور داشته باشم با ازدواج با یک پاسدار بهتر و 

راحت تر می توانم خدمت کنم.  
بالاخره قبول کردند. ایشان برای مراسم ساده عقد به شهرشان 
رفتنـد و فـردا پدرشـان را آوردند. عقـد ما جاری شـد. مهریـه مبلغ 
یک صد هزار تومان در نظر گرفته شـد. مراسـم عقد و عروسی هم 
برگزار نکردیم. من فقط یک حلقه هزارتومانی خریدم. چون گفتند؛ 
2400تومان حقوقم است، الآن هم فقط 1400 تومان بیشتر ندارم. 
قرار گذاشـتیم بعد از مراسـم عقد به بهشـت زهرا)س(بریـم و کنار 
قبور شـهدا عهد و پیمان زندگی مان را ببندیـم. خانواده ام راضی 

نبودند، می گفتند شُـگُون ندارد بعد از عقد  به قبرستان بریم...
لــذا آن شــب نرفتیــم ولــی بــا اجــازه آن هــا اول صبــح بــه بهشــت 

زهرا)س(کنــار مــزار شــهید بهشــتی رفتیــم.
به من گفت: خون بهای شهدا مهریه زندگی ما اســت. تا زمانی که 
خون در بدن  داریم در جبهه هستیم مگر اینکه جنگ تمام شود. 
تا جنگ هســت من در مناطق عملیاتی می مانــم مگر اینکه خونم 

ریخته شــود یا جنگ تمام شــود. گفتم: من هم راضی هستم.
کردیـم... مـن در  کردسـتان حرکـت  صبـح  همـان روز بـه سـمت 
درمانگاه شهید قاضی سنندج به عنوان تزریقاتچی کار می کردم. 
یک پزشک یار اصفهانی داشـتیم. به همراه ایشـان من به عنوان 
یک خواهر تزریقاتچی و یک نوجوان 15 ساله به نام رحمان )خدا 
او را بیامـرزد( هـر روز صبـح اول وقـت سـوار آمبولانس می شـدیم و 
برای درمان مردم محله های مستضعف سنندج مثل عباس آباد 
و حسـین آباد می رفتیم. داخل یک سـاختمان نیمه کاره مسـتقر 
می شـدیم، ظهـر بـه درمانـگاه  برمی گشـتیم. بعدازظهرهـا بـرای 
اسـتراحت بـه خوابـگاه می رفتـم. مگـر اینکـه در درمانـگاه بـرای 

تزریقـات به مـن نیاز داشـتند.
بعد از مدتی مرا به بیمارستان توحید سنندج فرستادند. در بیمارستان 
توحیـد یـا در بخـش مجروحیـن کار می کـردم یـا در اتاقـی کـه بعضی 
خانم های وابسـته بـه گروهک های ضدانقـلاب بر اثر خودکشـی در 
زنـدان بسـتری بودنـد، مراقـب بـودم... مدتـی بعـد در بیمارسـتان 

مریوان مشـغول خدمت شدم...
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 زمانی کــه در جبهه جنــوب بودیــم و حجــم کار ممقانی زیاد شــد، 
خیلــی کــم بــه خانــه زنــگ یــا بــه خانــه سَــر مــی زد. هــر وقــت از ایــن 
کار او ناراحــت می شــدم و بــه ایشــان می گفتــم؛ شــما یا مرا دوســت 
ندارید یــا اصلًا علاقــه به خانــواده نداریــد! چطور بقیــه همرزمانت 

بــه خانــه زنــگ می زننــد؟
در جــواب حرف هــای من می گفــت: من چطــور حق یک بســیجی 
کــه از مشــهد بــه جبهــه خوزســتان آمــده و از خانــواده اش این قــدر 
دور اســت ضایع کنــم! وقتــی بــا تنها خــط ارتباطــی خط را اشــغال 
می کنم چقــدر ایــن رزمنــده بایــد در صــف نوبت تمــاس بایســتد تا 
با خانواده اش در 2000 کیلومتری آن سوی مملکت صحبت کند. 
ــار  ــه همســرم در چنــد کیلومتــری اهــواز ســالم کن ــم ک مــن می دان
گر  فرزندانــش زندگــی می کنــد. بعد هــم می گفــت مطمئن باشــید ا
بــرای مــن اتفاقــی بیافتــد ظــرف 24ســاعت شــما مطلــع می شــوید 

گــر از من هیــچ خبــری نداشــتید، بدانید که ســالم هســتم.  و  ا
ــد چــون هــر  ــدر مادرمــان و فامیــل هــم خیــال می کردن ــواده پ خان
دوی مــا در منطقه ی جنگــی زندگی می کنیم، ایشــان هر شــب در 

منزل هســتند و مشــکل دوری از هم را نداریم. باور نمی کردند که 
دو یا ســه هفتــه ای یک بــار، به خانــه سَــر می زنند... 

کت  سـال 1362 زمانـی کـه در اندیمشـک بودیم، همسـرم یـک پا
نامـه در بسـته را به مـن دادنـد و گفتنـد: ایـن را پیش خـودت نگه 
کـت را باز کنیـد. من هـم آن را در  دار، هر وقت شـهید شـدم ایـن پا
کمد گذاشتم. از خدا می خواسـتم هیچ وقت آن نامه را باز نکنم. 
برعکس خیلی ها که حس کنجکاوی شـان گُل می کند و دوسـت 
دارند ببینند در نامه چه نوشته، من گفتم نه اصلًا دوست ندارم 
مطالب آن را بخوانم. 24 اسفند 1363 آقای مَمَقانی به من زنگ 
 زد و گفت: برو منزل عباس کریمی)فرمانده لشکر27( به طریقی، 

کم کم شـهادت شـوهرش را بهش خبر بده...
ــه  ــگری ک ــم عس ــه خان ــک روز ب ــدم، ی ــائل را می دی ــن مس ــی ای وقت
گــر آقــای مَمَقانی شــهید  هــم اتاقــی  مــن بــود، گفتــم: زهــرا خانــم! ا
شــد بــه مــن نگوییــد مجــروح شــده، صریــح بگوییــد شــهید شــده.
گفت: مهری! این حرف ها چیه می زنید! خدا نکند همسرت شهید بشه.

گفتـم: بالاخـره این هـا کارشـان در میـدان جنگه، مـا هم آمـاده هر 
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حادثـه ای باید باشـیم. به طوری کـه هر وقـت عملیات می شـد ما 
در ذهـن و خیـال خودمـان، این هـا را غسـل و کفـن می کردیـم و در 
بهشت زهرا)س( دفن می کردیم، برای مراسم برنامه ریزی می کردیم! 
هر عملیاتی می شد من خیلی می ترسیدم و هرلحظه منتظر شنیدن 

چنین خبری بودم! ولی الحمدالله چنین خبری به من نرسید.
اوایـل تابسـتان 1365 زمانـی کـه ارتش عـراق بـرای دومین بـار به 
کـرد،  کـرد و آن شـهر خالـی از سـکنه را اشـغال  شـهر مهـران حملـه 
بچه های لشـکر27 محمـد رسـول الله)ص( از جبهه جنـوب راهی 
آن منطقه شدند تا طی عملیاتی )کربلای یک( آن شهر را از اشغال 
دشـمن آزاد کننـد. عملیات کربـلای یک که همسـر من نیـز در آن 
عملیات حضور داشت، ما خانم ها دور هم برای پیروزی رزمندگان 
کثـر اوقات  و سـلامتی همسـرانمان زیـارت عاشـورا می خواندیم، ا

خانم دسـتواره دعـا را می خواندند.
 آن شب ها برعکس عملیات قبلی من خیلی آرام و مطمئن بودم 

که برای همسـرم اتفاقی نمی افتد.
صبــح روز بعــد فرزندانم زهــرا و هانیــه را برای صــرف صبحانــه بلند 
کــردم. دَر خانــه بــه صــدا درآمــد. ســمیه خانــم دختــر بــزرگِ آقــای 
گفتنــد: مهــری خانــم! دایــی  کردنــد،  عســگری رفتنــد دَر را بــاز 
هانیه اســت )برادر خودم!( همان جــا بدون هیچ معطلــی به زهرا 
خانــم گفتــم: فکــر کنــم مَمَقانــی شــهید شــده!  آمــده دنبــال مــن.
گفت: این چه حرفیه! هنوز نرفته دَم دَر، دارید نفوس بد می زنید!

گفتم: نه، این روشِ خبر دادن خانواده هاست... 
چادرم را سَر کردم آمدم دَم در، دیدم برادرم و شوهر خواهرم هستند!

گفتم: چه شده؟ مَمَقانی شهید شده ، آمدید مرا ببرید تهران؟
این هــا متعجــب ماندنــد و گفتنــد: چــه کســی گفتــه شــهید شــده،  

او مجــروح شــده...
سکوت کردم و دیگر چیزی نگفتم.

ــرد و یکــی هــم  ــاق، یکــی از آن هــا هانیــه را بغــل ک ــد داخــل ات آمدن
زهــرا را، پشــت خودشــان را بــه مــن کردنــد وهِــق هِــق گریــه کردند! 
کار تمــام اســت، ولــی شــما را بــه خــدا  کــه می دانــم  گفتــم: مــن 

راســتش را بــه مــن بگوییــد! شــهید شــده یــا نــه؟
وقتی احساس مرا متوجه شدند، با کمی مکث، گفتند: شهید شده...

چیــزی نگذشــت کــه بقیــه خانم هــای خوابــگاه خبــردار شــدند و 

کــت نامــه یــا  آمدنــد، همــه شــروع کردنــد بــه دلــداری دادن! یــاد پا
ــم چَترچــی گفتــم:  ــه خان همــان وصیت نامــه همســرم افتــادم! ب
ــهید مَمَقانی دارم برایم بخوان،  عطیه! من یک وصیت نامه از ش
خــودم نمی توانــم بخوانــم... عطیــه وصیت نامــه را برایــم خوانــد. 

ممقانــی مــرا بــه  صبــر زینب¬گونــه ســفارش کــرده بــود...
واقعاً خــدا به ما صبــر عنایت کرد. این را قســمت خــودم می دانم، 
ناراحت هم نیستیم. خوش به سعادت آن هایی که برنده رفتند. 
ــزار  ــرای شــهید برگ بعــد از آن، کارکنــان بیمارســتان یــک مراســم ب
کردند... یادم هست دختر کوچکم هانیه که از صحبت های رد و 
بدل شده متوجه شهادت پدرش شده بود، از سمیه می پرسید: 
ســمیه! اینکــه می گوینــد پــدرم شــهید شــده، یعنــی چــه؟! وقتــی 
ســمیه نمی توانســت جــواب بچــه را بدهــد، بــه هانیــه گفــت: بیــا 

بریم بــا هــم بــازی کنیــم...
وســایلم را جمــع کــردم و ســوار ماشــین شــدیم تــا به همــراه بــرادرم 
بــه ســمت تهــران حرکــت کنیــم.  خانــم دســتواره آمــد کنــار شیشــه 
ماشــین و بــرای دلــداری مــن گفــت: مهــری! خــدا ســعادت بزرگــی 
گر این سعادت قسمت  نصیب شما کرده... در دل خودم گفتم، ا

شــما هــم می شــد، همیــن حــرف را می زدیــد!...
چند روزی نگذشت که رضا دستواره هم شهید شد! وقتی رفتیم 
منــزل شــهید دســتواره، بــه خانــم گفتــم: یــادت هســت زمانــی کــه 
ممقانــی شــهید شــد، چــه حرفــی بــه مــن  زدیــد؟! گفــت: مهــری! 
حــالا فهمیــدم آن روز چــی کشــیدی! وقتــی ایــن جمــلات را بــه 

شــما گفتــم، قصــدم دلــداری شــما بــود... 
ــا شــهید ممقانــی ملاقــات  ــا ب رفتیــم بیمارســتان نجمیــه تهــران ت
ــر اصابــت ترکــش خمپــاره  ــر اث داشــته باشــیم، پشــت ســرِ شــهید ب
لــه شــده بود...آن طــور کــه همرزمانــش می گفتنــد ممقانــی صبــح 
روز عملیــات ســوار بــر موتورســیکلت وارد خــط مقــدم می شــود تــا 
ــار  ــر انفج ــر اث ــه ب ــد ک ــاده کن ــن آم ــال مجروحی ــرای انتق ــرایط را ب ش
خمپــاره و ترکــش بــه ســرش بــا موتــور بــه گوشــه ای پَــرت می شــود، 
در آن وضعیــت حتــی گردنــش شکســته می شــود. بــرای مدتــی 
شهید ممقانی پایین تپه افتاده بوده. راننده آمبولانسی  متوجه 
می شــود کــه شــهید مَمَقانــی آنجــا افتــاده. آقــای عســکری دســتور 

ــد ... ــن می آورن ــهید را از آن پایی ــازه ی  ش ــد جن می دهن
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آزاده سادات

 سید حسینی

شامگاه روز دهم آبان سال 1358 مصادف با عید سعید 
قربان سال 1399 هجری قمری، مجاهدی دیگر از ذریه 
امیرالمؤمنین )ع( در راه حفظ دین قدم به مسلخ عشق 
گذاشت و جان گرانمایه خود را که سال ها در مجاهدت و 
تلاش در راه خدمت به مردم گذرانده بود، تقدیم پیشگاه 
حضرت حق کرد. مجاهد عظیم الشــأن آیت الله سید 
محمد علی قاضی طباطبایی در این روز بعد از اقامه نماز 
مغرب و عشا و در حال بازگشت از مسجد به منزل، مورد 
هجوم یکی از اعضای گروهک فریب خورده، کژاندیش 

و تروریستی »فرقان« قرار گرفت و به آرزوی دیرینه خود 
رسید. بدین ترتیب فصل جدیدی از شهادت در مکتب 
امام خمینی )ره( با عنوان ترور و شهادت در محراب رقم 
خورد و امام جمعه تبریز نخستین شهید محراب لقب 
گرفت تا به همراه سه امام جمعه مجتهد و مجاهد دیگر 
به مدعیان دینداری و انقلابی گری نشان دهند که سنگر 
جهاد چه در میدان مبارزه و جنگ باشد و چه در محراب 
عبادت و نماز، همواره آماده جانفشانی در مسیر اعتلا 

و عظمت ایران و اسلام خواهد بود.

اولین مسافر
نگاهی به زندگی آیت الله قاضی طباطبایی نخستین شهید محراب
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زندگی و تحصیلات
ــی )ره( در  ــام خمین ــده ام ــی طباطبایــی اولیــن نماین ــی قاض ــد عل ــید محم س
ــز بعــد از پیــروزی انقــلاب اســلامی، در  آذربایجــان شــرقی و امــام جمعــه تبری
ســال 1293 شمســی )1333 قمــری( در تبریــز متولد شــد. پدرش حــاج میرزا 
باقر و عمویــش میرزا اســدالله از علمای بنــام تبریز بودند و ایشــان تحصیلات 
مقدماتی علوم دینی را در مدرسه طالبیه تبریز نزد آن دو فرا گرفت. در سن 24 
ســالگی در بحبوحه مبارزات در تبریز به همراه پدرش به تهران تبعید شــد و پس 
از چند ماه ســکونت در تهران و ری، به تبریز بازگشت. دو ســال بعد برای تحصیل در 
حــوزه علمیه قم بــه این شــهر مهاجرت کــرد و به مــدت ده ســال از محضر 
بزرگانی همچون آیات عظام سید محمد خوانساری، سید محمد 
حجــت کوه کمــره ای، ســید صدرالدین صدر، ســید حســین 
بروجردی، عبدالنبی عراقی، سید شهاب الدین مرعشی 
ــی کســب فیــض  نجفــی و ســید محمــد رضــا گلپایگان
کــرد. ایشــان از محضــر امــام خمینــی )ره( نیــز بهــره 
گردان و علاقمنــدان ایشــان به شــمار  بــرد و از شــا
می رفت. وی سپس از قم به نجف عزیمت کرد 
و نزد علمای برجسته نجف از جمله حضرات 
آیــات ســید محســن حکیــم، عبدالحســین 
رشــتی، ســید ابوالقاســم خویــی، شــیخ 
محمــد حســین کاشــف الغطــاء، میــرزا 
باقر زنجانی و ســید حســن بجنوردی 
به کســب علوم دینــی پرداخــت. در 
کوله بــاری از  ســن 42 ســالگی بــا 
علــم و دانــش و معرفــت، حــوزه 
کــرد و بــه زادگاه  نجــف را تــرک 
خود رهسپار شــد تا به وظایف 
خــود در جهت اشــاعه فرهنگ 

غنــی و پویای اســلام بپــردازد.

     درسی از عاشورا
شــهید آیت الله قاضی طباطبایی در رابطــه با نماز ظهر حضرت سیدالشــهدا )علیه الســلام( مطالبی را 
بیان داشته اند که اهمیت نماز اول وقت را می رســاند. نماز را به یاد آوردی، خدا تو را از نمازگزاران قرار 
بدهد. نفرموده خدا تو را از شــهدا قرار بدهد. پس مقام نمازگزاران واقعی، مقامی است که آن حضرت 
دعا می کند که آن شخص را که از شــهدای کربلاســت، خداوند از نمازگزاران قراردهد و از فرمایش امام 

)علیه السلام( عظمت و اهمیت نماز واضح و نمایان است.
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شخصیت و آثار علمی
آیت الله قاضی طباطبایی به دلیل تسلطی که به زبان عربی داشت 
مقالاتی به زبان عربی برای مجلات کشورهای عربی نیز می نگاشت. 
مقالات زیادی از ایشــان در مجلات مصر و لبنان چاپ شده است. 
مطالعات تبلیغاتی ایشــان به تصریح دوســتان و آشــنایان کم نظیر 
و اطلاعــات ادبــی ایشــان بســیار وســیع بــود. آثــار قلمــی بــا ارزشــی از 
ایشــان بــه یــادگار مانــده اســت از جملــه مقدمــه و تصحیــح تفســیر 
»جوامع المجامــع« تألیف علامه طبرســی، ذکر حدیقــه الصالحین 
ــزرگ  ــا ب ــی تصانیــف الشــیعه« تألیــف شــیخ آق در کتــاب »الذریعــه ال
تهرانــی، پاورقی بر »فــردوس الاعلی« نوشــته علامه کاشــف الغطاء، 
تعلیقــات بــر کتــاب »انــوار نعمانیــه«، اضافــات و تعلیقــات بــر کتــاب 

»انیــس الموحدین« مــلا محســن نراقی.
همچنیــن تقریــرات دروس اســاتید نجــف و قــم، کتــاب صدقــات 
ــدان  ــلام، خان ــا در اس ــخ قض ــره، تاری ــه طاه ــن و صدیق امیرالمومنی
عبدالوهاب، حضرت امام حســین )ع( و تحقیق درباره اول اربعین 

ســید الشــهداء )ع( از جملــه دیگــر آثــار اوســت.
حضـرات آیات شـیخ آقـا بـزرگ تهرانی، شـیخ مرتضـی تهرانـی، میرزا 
کی(،  باقرآقا قاضی طباطبایی، علویه هاشمیه، عبدالنبی عراقی )ارا
سید محمد حجت کوه کمره ای، سید صدرالدین صدر، میرزا محمد 
طهرانی عسکری، علامه کاشف الغطاء، سید عبدالحسین شرف الدین 
عاملی، محسن طباطبایی حکیم، محمد جواد طباطبایی حکیم، 
محمد هادی میلانـی، امام خمینی، میرزا محمد حسـن تبریزی، 
ابوالقاسـم خویی، سـید محمـد رضا طباطبایـی، مرعشـی نجفی، 
سید محمود شـاهروی و علامه محمد حسین طباطبایی همگی 

در زمینه نقل روایت به آیت الله قاضی اجازه روایت داده بودند.
در عظمــت شــخصیت علمــی آیــت الله قاضــی همیــن مقــدار کافــی 
اســت کــه پــس از بازگشــت او از نجــف بــه تبریــز، اســتاد بزرگــوارش 
آیــت الله علامــه کاشــف الغطــاء در یکــی از نامه  هــای خــود، خطــاب 
بــه ایشــان می  نویســد: »ای ســید بزرگــوار و ای دانشــمند والا مقــام 
... مــا از حــالا می  بینیــم کــه مــردم آذربایجــان عمومــاً و اهالــی تبریــز 
خصوصــاً از راهنمایی هــا و ارشــادات شــما بهره  مند می  شــوند و چه 
زود اســت تأثیــر خدمــات ارزنــده شــما در نصــرت حــق و از بیــن بردن 
ــاری و کمــک از حــق چــه  باطــل محســوس و ملمــوس باشــد و در ی

ــر از شــما اســت.« کســی بهتــر و مقدم  ت

حیات سیاسی و مبارزات 
آیت الله قاضی طباطبایی همچنان که در تلاش های علمی کوشا 
بود به مســائل سیاســی و اجتماعی کشــور نیــز توجه می کــرد و در 
مبارزات سیاســی شــرکت فعالانــه داشــت. ایشــان دارای روحیه 
ک  انقلابی و اراده ای خلل ناپذیر بود و در پرونده قطوری که ساوا
کنون در اسناد باقی مانده از دوران  در مورد ایشان تهیه کرده بود و ا
پهلوی موجود است، این نکته مشهود است. شرکت علنی و بارز 
آن عالم متقی در مبارزات سیاسی از سال های 41 و 42 همزمان با 
ح لایحه انجمن های ایالتی و  آغاز نهضت اسلامی شروع شد. طر
ولایتی که بر اساس آن شرط کتاب آسمانی برای انتخاب کنندگان و 
نامزدهای انتخابات به جای قرآن جایگزین شده بود، مخالفت حوزه 
علمیه قم، مراجع تقلید خصوصاً امام خمینی )ره( را برانگیخت. 
بر همین اســاس علمــای تبریــز، اعلامیه هایی را صــادر کردند که 
کنندگان آن اعلامیه هــا بود.از دیگر  آیت الله قاضی از جملــه امضا
وقایعی که ایشان از آن در جهت پیشبرد اهداف انقلاب بهره برد، 
واقعه مدرســه طالبیه تبریز بود. هنگامی که اعلامیه امام )ره( در 
مدرسه طالبیه روی دیوار نصب شد مأموران شهربانی خواستند 
آن را پاره کنند، ولی با مقاومت طلاب مدرسه مواجه شدند و این 
درگیری به بازار کشیده شد و با شورش مردمی که از مسجد مقبره 
بیرون آمده بودند، محاصره نیروهای شهربانی شکسته شد. در 
اثر این حادثه آیت الله قاضی اعلامیه ای صادر کرده و فردای آن روز 

خ در تمام شهر منتشر کردند. آن اعلامیه را با خط سر
ایشــان یکی از رهبران و پایه هــای نهضت در آذربایجان به شــمار 
می رفت که در جریان همین مبارزات دستگیر و در زندان قزل قلعه 
تهران زندانی شد. آیت الله قاضی بار دیگر به اتهام اینکه در خلال 
بحث پیرامون حکومت اسلامی و جنایات اسرائیل در یک سخنرانی 
علنی نام امام )ره( را به عظمت و عزت بر زبان آورد به مدت شش 
ماه به شــهر بافق در استان کرمان تبعید شــد. پس از آن به بهانه 

دیگری شش ماه دیگر به زنجان تبعید شد. 
در تبریز در سال 1352 برای تقویت حرکت های ضد رژیم اعم از چاپ 
و نشر اعلامیه، کمک به خانواده های زندانیان سیاسی، مساعدت 
به فعالانی که مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده بودند و امثال 
آن، صندوقی به نام مجاهدین اسلامی زیر نظر ایشان تأسیس شد 
تا از این طریق به بارور شدن نهضت کمکی کرده باشد. ایشان در 
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تبریز تنها نماینده تام الاختیار امام خمینی)ره(  
بوده و نقش ایشان در شکل دادن به مبارزات 

مردم تبریز نیز شایان توجه است.
مسجد شعبان محور مبارزه در آذربایجان شرقی و 
مرکز مبارزات تبریز بود که شهید قاضی طباطبایی 
امامت آنجا را به عهده داشت. شهید قاضی در 
مبارزه از همه جلوتر و فوق العاده محبوب و مورد 
احترام بود و به همین دلیل دسایس دشمنان و 
منحرفان از اسلام علیه ایشان کارگر نمی شد. نفوذ 
گر روزی را در آذربایجان  ایشان به حدی بود که ا
تعطیل اعلام می کرد بدون شک آن روز همه جا 

به حال تعطیل در می آمد.
 ارتباط با دانشجویان در راستای مبارزه با رژیم 
یکی دیگــر از فعالیت هــای دائمی ایشــان بود. 
آیــت الله قاضــی جــزو اولین کســانی بــود که در 
آذربایجان اعلامیه خلع شاه از سلطنت را امضا 
ک با صرف بودجه های ویژه، جریانات  کرد. ساوا
مخالف ایشان در تبریز را تقویت می کرد تا اثرات 

فعالیت های ایشان را در زمینه سازی برای انقلاب خنثی کند.  در 
ماه های قبل از پیروزی انقلاب، رهبری جریانات حاد سیاســی، 
برپایــی تظاهرات و تشــکیل مجالس، همه بر عهده ایشــان بود و 
ایشان اولین امضا کننده اعلامیه 29 بهمن 56 در چهلم شهدای 
قم بود و اعتراض مردم تبریز به کشــتار قم را به دنبال داشــت که 
خود را در حرکتی به نام قیام 29 بهمن تبریز نشان داد. وی همیشه 
مانند سد مستحکمی در مقابل خطوط انحرافی در جریانات ضد 
انقلابی می ایستاد و از اوان پیروزی انقلاب علیه جریانات منحرف 
گری می کرد و منحرفان  و وابسته، نظیر حزب خلق مسلمان افشا
با وجود او، قدرت و جرأت ابراز وجود نمی یافتند. در تبیین جایگاه 
بی بدیل ایشــان در آذربایجان همین بس که وی در میان مردم 

انقلابی به »خمینی آذربایجان« معروف بود.

بعد از انقلاب در سنگر محراب
خدمات آیت الله قاضی بعد از پیروزی انقلاب نیز شــایان توجه 
اســت. او بعد از پیروزی انقلاب بلافاصله از طــرف امام )ره( به 
ســمت امام جمعــه تبریــز منصوب شــد و اولیــن نمــاز جمعه را 
کمیته های انقلاب  کرد. وی همچنیــن  در این شــهر بزرگ برپا 
اسلامی آذربایجان شــرقی و غربی را تشکیل داد و نقش زیادی 
در راه اندازی استانداری ها، فرمانداری ها و ادارات استان ایفا 
کرد. وی سعی کرد در راستای ایجاد امنیت و ثبات در تبریز عمل 
کند؛ بــه عنوان مثال در اواخــر خرداد 58 تعــدادی از همافران 
ح کرده بودند که  دست به تحصن زدند و خواسته هایی را مطر
با تلاش های ایشان، دســت از تحصن برداشــتند. همچنین با 
تأسیس حزب جمهوری اسلامی، او با صدور اعلامیه هایی مردم 
را تشــویق به عضویت در آن می کرد. ایشان زحمات زیادی نیز 
برای رســیدگی به محرومان و مســتضعفان متحمل شد و عمر 

پربار خود را صرف خدمت به مردم کشــور کرد.
پس از شــهادت این عالــم پرهیزگار، امــام خمینــی )ره( در پیامی 
شهادت ایشان را به عموم مسلمانان متعهد و علمای اعلام و مردم 
غیور و مجاهد آذربایجان تسلیت گفت. روز بعد از شهادت ایشان 
نیز مردم مصیبت زده اشــک ریزان و با قلب  های پر از غم و اندوه، 
ک آن شهید سعید را تشییع کردند و در آرامگاه خانوادگی  پیکر پا

ک سپردند.  ایشان واقع در مسجد مقبره بازار تبریز به خا
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در روز 20 آبان سال 1365 و دقیقاً 25 ســال پیش از آنکه ســردار حســن طهرانی مقدم پدر موشکی ایران در 
حادثه  انفجــاری در حوالی بیدگنه ملارد به شــهادت برســد، اتفــاق مهمی در رابطه با یگان موشــکی ســپاه 
خ داد و آن بمباران اولین پادگان موشکی سپاه توســط جنگنده های رژیم بعث عراق بود. عراقی ها با این  رُ
حمله به دنبال انهدام توان نوپای موشــکی ســپاه بودند. در پی این حمله اولین شــهدای موشــکی ســپاه 

تقدیم انقلاب اسلامی شدند. 

کبریسنگوریزاده

  روایتی متفاوت از حمله 36 فروندی نیروی هوایی 
   ارتش بعث عراق به اولین پادگان موشکی سپاه  

 به خانه موشک هاݢݢحمله نا�ام
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 یگان موشکی سپاه چگونه شکل گرفت؟
عراق از ابتدای جنگ تحمیلی، حملات موشکی علیه شهرهای 
مرزهای ایران انجــام داد. وقتــی این حملات به دیگر شــهرهای 
ایران کشیده شد، مسئولان کشور تصمیم گرفتند برخی از مناطق 
غیرمسکونی شهرهای مرزی عراق را با هشدارهای قبلی و با گلوله های 
توپ هدف قرار بدهند، اما حملات توپخانه ای سپاه بازدارنده نبود 
و شلیک های موشکی عراق ادامه یافت. در نتیجه شورای عالی 
دفاع تصمیم به تهیه موشک از کشورهای مختلف گرفت. در این 
رابطه وزیر ســپاه به همراه جمعی از فرماندهان و مسئولان عازم 
کشورهای لیبی و ســوریه شدند تا موشــک دریافت کنند. حافظ 
اسد رئیس جمهور کشور سوریه پذیرفت به نیروهای ایرانی آموزش 

بدهد. لیبی نیز قبول کرد تا به ایران موشک بدهد.
حســـن طهرانی مقـــدم فرمانـــده وقـــت یـــگان توپخانـــه ســـپاه همـــراه 
بـــا 13 نفـــر از همکارانـــش بـــرای گذرانـــدن دوره هـــای آموزشـــی عـــازم 
ســـوریه شـــد. ســـوری ها بـــه ایرانی هـــا گفتنـــد کـــه "دوره آموزشـــی 

ــوری ها  ــدم از سـ ــی مقـ ــد." طهرانـ ــول می انجامـ ــاه به طـ ــما 6 مـ شـ
خواســـت تـــا دوره آ موزشـــی فشـــرده تر شـــود و آن هـــا شـــبانه روز بـــه 
گیـــری آموزش هایـــی همچـــون فنـــی، نقـــل و انتقـــالات و وصـــل  فرا
کلاهک جنگی، فرماندهی سکو، مونتاژ و بارگیری موشک، تزریق، 
گانه، نقشه برداری، پرتاب و هواشناسی برای  تست جنرال و جدا
گ« مشـــغول باشـــند. در  شـــلیک موشـــک های »اســـکادB « و »فـــرا
نهایـــت دوره آموزشـــی بـــه 3 مـــاه کاهـــش یافـــت و طهرانـــی مقـــدم و 

همراهانـــش در دی مـــاه 63 بـــه ایـــران بازگشـــتند.
همزمان با اعزام نیروهای ایرانی به سوریه برای گذراندن دوره های 
آموزشــی و دریافــت موشــک از کشــور لیبــی، یــگان موشــکی ســپاه 
تاسیس شد و »حدید« نام گرفت. در غیاب حسن  طهرانی مقدم، 
فرماندهی آن یــگان بر عهده امیرعلی حاجــی زاده فرمانده کنونی 
نیــروی هوافضــای ســپاه بــود کــه بــا بازگشــت آن تیــم از ســوریه و 
پیوستن آن 14 نفر به نیروهایی که در ایران بودند، طهرانی مقدم 

فرمانده یگان موشــکی ســپاه شد.

تیم اعزامی به سوریه 
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 اولین پادگان موشکی سپاه
حاجی زاده در سال 63 پادگانی را در حوالی کرمانشاه و در نزدیکی 
جاده کامیاران برای نگهداری موشــک ها و تجهیزات و اســتقرار 
نیروها در اختیار گرفت. این پادگان البته شامل دو قسمت بود که 
تنها یک قسمت آن در اختیار یگان موشکی سپاه بود و قسمت دوم 
آن که بیشــتر مورد توجه و دید مردم محلی قرار داشت، آموزشی 

بود و زیر نظر بخش دیگری از نیروهای مسلح مدیریت می شد.
اولین پادگان موشکی سپاه پادگان »شهید منتظری« نام گرفت. 

اولین موشک هایی هم که ایران در دوران دفاع مقدس به سوی 
عراق شلیک کرد، نیروها و تجهیزات آن از این پادگان به مواضع 

شلیک همچون موضع شلیک حضرت زینب )س( منتقل شد.
ماجرای شلیک اولین موشک بدین گونه است که ساعت 8 شب 
19 اسفند سال 63 یعنی همزمان با آغاز عملیات بزرگ بدر، کاروان 
موشکی از پادگان شهید منتظری به سمت موضع حضرت زینب 
)س( حرکت کرد. لیبیایی ها مشغول آماده سازی مقدمات پرتاب 
موشک شدند، اما بخار آب در لوله ای که باید گاز هیدروژن را به بالن 
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هواسنجی می رســاند، یخ زده بود و هر کاری کردند که گرم شود، 
فایده ای نداشت. روغن هیدرولیک گهواره سکوی پرتاب موشک 
هم یخ زده بود و هر کاری کردند، نتوانستند موشک را عمود کنند، 
در نتیجه عملیات انجام نشد و نیرو ها به پادگان منتظری برگشتند.

مقرر شد فرداشب دوباره عملیات را انجام بدهند و پیش از انجام 
عملیات، به طور طبیعی لوله ها را گرم نگه دارند و مانع از یخ زدگی 
شوند. ساعت 9 و نیم شب برای دومین بار کاروان موشکی از پادگان 
منتظری به راه افتاد. لیبیایی ها دور موشــک را گرفته بودند و به 
هیچ کس اجازه نزدیک شدن به آن را نمی دادند. حدود ساعت 
دو و نیم شب )21 اســفند( کار گُردان پرتاب تمام شد. دکمه فایر 
بین ژنرال سلیمان، حسن طهرانی مقدم و سیدعلی حسینی تاش 
دست به دست شد که در نهایت حسینی تاش دکمه فایر را فشار داد 
و اولین موشک بالستیک از ایران پرتاب شد و موشک به پالایشگاه 

کرکوک اصابت کرد، اما عراقی ها آن را خرابکاری اعلام کردند.

 ماجرای لو رفتن پادگان موشکی سپاه
در سال 65 مسئولان حفاظت اطلاعات و فرماندهان متوجه لو 
رفتن پادگان شدند. مسئولان حفاظت اطلاعات به نیروها گفته 
گر  کسی و اتوبوس و غیره که رفتید. ا بودند که »هرجایی اعم از تا
یک نفر برگشت و گفت: ماشاالله برادرهای سپاه یا موشکی افتخار 
آفریدند و...؛ یعنی دیدید خودش ســر صحبت را باز کرد و دارد از 
موفقیت نیروها می گوید، یا زمان احتمالی حمله و یا جای عملیات؛ 
چه عملیات های زمینی و چه موشــکی حرف می زند، بدانید که 
احتمال دارد آن فرد از عوامل اطلاعاتی و جاسوسی دشمن باشد.«

در میانه سال 65 یک روز مسئول حفاظت اطلاعات استان کرمانشاه 
با مسئول حفاظت اطلاعات یگان موشکی تماس می گیرد و می گوید 
یکی از نیروهای بسیجی، اطلاعاتی دارد که مربوط به شماست و 
باید به سرعت رسیدگی شود. آن فرد بسیجی به مسئول حفاظت 
کسی به من گفت که ماشاءالله  اطلاعات می گوید: »امروز یک راننده تا
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   زنگ موشک
پس از گذشت مدتی از جنگ صدام و متحدانش متوجه شدند غلبه بر نیروی ایمان و اراده جوانان مؤمن و مسلمان ایران به آن آسانی ها که فکر 
می کردند نیست. به همین دلیل شیوه را تغییر و »جنگ شهر ها« را آغاز کردند. سلاح اصلی این جنگ جدید بمب و مهم تر از آن موشک هایی 
بود که طول آن ها به 11 متر می رسید و قطعاً ایران چنین سلاحی در اختیار نداشت.

سپاه آن قدر قوی است که تا عراق می خواهد غلط اضافی بکند، 
کتش می کند.«  یک موشک از لای همین کوه ها می فرستد و سا

نیروی بسیجی شماره ماشین آن فرد را گرفته بود.
نیروهای سپاه با پیگیری ها توانستند آن ماشین و راننده اش را پیدا 
کنند. راننده آن سرگرد جاسم اهل کردستان عراق بود و به دلیل 
اینکه با فرهنگ کردها آشنا بود، همراه چند نفر دیگر برای جاسوسی 
به کرمانشاه آمده بود. با بازجویی هایی که به عمل آمد، مشخص 
شد آن ها سومین گروهی بودند که با هدف شناسایی پایگاه های 
موشکی در کرمانشاه به ایران اعزام شده اند. دو گروه قبلی موفق 
نشده بودند، اما گروه آن ها توانسته بود 15 - 20 کیلومتری جاده 
کرمانشاه به سنندج را به عنوان محتمل ترین نقطه موشکی ایران 

به منابع امنیتی عراق اطلاع بدهد. 
با تکمیل بازجویی ها، موضوع بدون فوت وقت به اطلاع حســن 
طهرانی مقــدم رســانده شــد. طهرانی مقــدم نیــز بلافاصله دســتور 
تخلیــه پــادگان را داد. تمــام موشــک ها در تونــل پــادگان شــهید 
منتظری بودند. همه متخصصان موشکی ایرانی که تعدادشان 
گــر موشــک ها و متخصص هــا  زیــاد هــم نبــود، همان جــا بودنــد. ا
یک جــا از بیــن می رفتنــد، صدمــه جبــران ناپذیــری بــه ایــران وارد 
می شد. در عرض یکی دو روز تمام نیروها و تمام تجهیزات با رعایت 
مســائل امنیتی به پــادگان امام علــی )ع( خرم آباد منتقل شــدند. 

 حمله عراقی ها به خانه موشکی سپاه
جعفــری یکــی از آن افــراد کادری که در پــادگان شــهید منتظری 
مانده بود، می گوید: »روز هجدهم یــا نوزدهم آبان ماه 65، حاج 
هاشم مطلع شــد که پادگان لو رفته و احتمال بمباران آن وجود 
دارد. ســریع همه پادگان را تخلیه کردنــد و تنها جمع محدودی 

از اعضای کادر و سرباز آنجا ماندیم تا بقیه کارها را ردیف کنیم.
روز 20 آبان 65 دقیقاً اذان ظهر بود که در حین پخش اذان، صدای 

آژیر قرمز در پادگان بلند شد. چند ثانیه نگذشته بود که دیدیم از 
روبروی پادگان یعنی منطقه سرابله، 36 فروند هواپیما در قالب 6 
اسکادران به سمت پایگاه آمدند. در وهله اول، همه این هواپیماها 
گر اشتباه  یک دور روی پادگان زدند و سپس از طرف تنگه کنش که ا
نکنم در ضلع شرقی پادگان بود، در ارتفاع پایین شروع به بمباران 

کت کردند.« و شلیک موشک و را
هواپیماها محدوده حسینیه و انبار تسلیحات و مهمات پادگان را 
کت داشتند روی پادگان و تعدادی  هدف گرفتند و هرچه بمب و را
هم روی روســتای پشــت پادگان ریختند. در این حمله 18 نفر از 
نیروهای موشکی که یک نفر کادر )شهید بخشنده( و 17 نفر سرباز 
بودند به شهادت رسیدند. تعدادی هم به شدت مجروح شدند.

یکی از بازماندگان آن حادثه می گوید: »من یادم هست که در کنار 
حوض جلوی حسینیه زمین گیر شده بودم. وقتی به اطراف نگاه 
کردم دیدم یکی از سربازها در حالی که شکمش پاره شده بود دستش 
را جلوی شکمش گرفته و در پادگان می دوید. یکی دیگر از نیروها 
که شهید هادی بود، یک ترکش 30 سانتی در سرش فرو رفته بود که 
تنها دو ساعت زنده ماند. بقیه هم دست و پایشان قطع شده بود.«

بمباران اول حدود نیم ساعت به طول انجامید و نیروهای حاضر در 
کنده شده بودند. او ادامه می دهد:  آن پادگان هرکدام به طرفی پرا
»ما به همراه بعضی از دوستان از جمله پوربرزگر، خسرویان و شهید 
سلگی که همراه با حاج حسن در انفجار ملارد به شهادت رسید.
اولین جنازه ای که پیدا کردیم پیکر شهید بخشنده بود که بر اثر 
موج انفجار از ســاختمان اداری جلوی نمازخانــه به بیرون پرت 
شده بود. پای چپ و دست راستش خُرد و صورتش له شده بود 
اما پیکر سالم بود. وقتی جلوی نمازخانه رسیدیم، صحنه بسیار 
دلخراشــی دیدیم، حدود 9 نفر از ســربازها در حالی که در گوشــه 
حســینیه جمع شــده بودند بر اثر انفجار به صورت دلخراشــی به 
شهادت رسیده  بودند. 3 نفر هم در آسایشگاه در حالی که خواب 
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بودند درجا سوخته و تنها اسکلت آن ها باقی مانده بود.«
انتقال مجروحین و شهدا تا ساعت 4 و نیم بعد از ظهر طول کشید 
اما در روستاهای پشت پادگان نیز تعداد بسیاری به شهادت رسیده 
بودند. از قسمت دیگر پادگان هم که آموزشی بود، 18 نفر به شهادت 
رسیدند که یکی از آن ها شهید امیری مسئول آموزش پادگان و الباقی 
سرباز بودند. آنان در مرحله دوم بمباران به شهادت رسیدند. از 
روز 20 آبان تا عصر فردای آن روز، 4 بار پادگان بمباران شد. شهید 
امیــری در مرحله اول بمبــاران برای کمک نیروهای موشــکی به 
پادگان موشکی آمده بود که در مرحله دوم بمباران که ساعت 5 

بعد از ظهر روز بیستم بود، به شهادت رسید.

 رویای صدامیان که محقق نشد
حمله به پادگان شهید منتظری همزمان با حملات هوایی عراق 
به مناطق مختلف ایــران از جمله فاو، ایلام، خارک، کرمانشــاه، 
اسلام آباد غرب و اصفهان انجام گرفت. در این حمله 22 موشک 
کت بــه تاسیســات و انبارهای تســلیحات و آسایشــگاه و زاغه  و را
مهمات و غیره شلیک شــد که تاسیسات پادگان دچار خساراتی 
کبر  شد. همزمان با این حمله، پادگان شهید حفیظی، پادگان الله ا
و قرارگاه نجف در نزدیکی کرمانشاه نیز در چند نوبت بمباران شد.

گرچه در این حمله، صدمات بسیاری به بخش هایی از پادگان وارد  ا
شد و تعداد بسیاری نیز به شهادت رسیدند، اما مجموعه تونل ها و 
سوله  فنی مورد اصابت قرار نگرفت. تونل ها و سوله چون در دهانه 
کوه قرار داشتند از حملات مصون ماندند، اما سوله ترابری با موشک 
کت ها ضدبتن بودند که توانسته بودند کوه  از بین رفت. تمامی را

کتی نخورده بود.  را به شدت خراش بدهند، اما به قسمت تونل را
ممکن است عراقی ها تصور کرده باشند که موشک ها و تجهیزات 
در همین زاغه هایی که درشان به صورت ستونی در راستای هم باز 
می شدند، نگهداری می شوند. در حالی که آن ها محل نگهداری 

سلاح های سبک و گلوله های توپ و ضدهوایی ها بودند.
ارتش عراق در اطلاعیه های نظامی شماره 2436 و 2437 خود 
اعلام کرد هواپیماهایش علاوه بر انجــام 178 حمله هوایی علیه 
مواضع و استحکامات ایران در جبهه های نبرد، پالایشگاه اصفهان، 
تاسیسات نفتی چاه های امام حسن )ع( و نیز در دو نوبت پادگان های 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهرهای اسلام آباد، باختران 

و گیلان غرب را مورد حمله هوایی قرار داده اند.
رسانه های عراقی نیز پس از این بمباران اعلام کردند که مجموعه 
موشکی ایران صد درصد منهدم شده است، اما با تلاش و مجاهدت 
حسن طهرانی مقدم و نیروهای موشکی ســپاه یک هفته بعد از 
این اتفاق، از همان منطقه به ســوی عراق موشک شلیک شد. 
با شلیک مجدد موشک به سوی عراق، خواب و رویای عراقی ها 
که تصور می کردند قدرت موشکی سپاه منهدم شده، آشفته شد. 
عــراق تــا پایــان جنــگ بارهــا تــلاش کــرد تــا موشــک های ایرانــی 
ــع از پاســخ های موشــکی ســپاه شــود، امــا  ــا اینکــه مان را منهــدم ی
موفق نشــد. آرزویی کــه پــس از پایان جنــگ دیگر دشــمنان نظام 
جمهــوری اســلامی ایــران نیــز دنبــال کردنــد و بــه هــر طریقــی وارد 
عمل شــدند، امــا در نهایــت قــدرت بازدارندگیِ موشــکی ســپاه روز 
به روز افزایش یافت و امروز ســپاه به تیربار موشکی و توان شلیک 

موشــک از داخــل زمیــن دســت پیــدا کــرده اســت. 
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پنج پرسش از آزاده »سیدمحسن یحیوی« همرزم شهید محمدجواد تندگویان 
کتاب »ده سال تنهایی« وزیر نفتِ دولت شهید رجایی و نگارنده 

وزیر
»سیدمحســن یحیوی« متولد ســال 1321 و از مدیران سابق 

نفتی کشورمان است. او پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 
وارد دانشکده نفت و سپس صنعت نفت کشورمان شد. 

او از همان دوران با مهندس محمدجواد تندگویان آشنا 
شــد. آشــنایی ایــن دو نفــر بــه روزهــای پــس از پیــروزی 

انقــلاب اســلامی هــم کشــیده شــد و زمانــی کــه 
تندگویــان وزیــر نفــت بــود، او مدیــر مناطــق 
نفت خیز کشــور شــد. بــا آغــاز جنــگ تحمیلی، 
ایــن دو نفــر حضــور مــداوم در مناطــق جنگــی 
داشــتند تــا اینکــه حــدود چهــل روز پــس از آغاز 
جنگ هر دو به همراه مهندس بوشهری در دام 

دشمن بعثی گرفتار شدند و به اسارت درآمدند. 
تندگویــان در زمــان اســارت بــه شــهادت رســید و 

یحیــوی حــدود 10 ســال بعــد و پــس از پایــان جنــگ 
تحمیلــی از زندان هــای رژیــم بعــث عــراق آزاد شــد.

محمدحسن جعفری

در اسارت با
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چگونــه بــا شــهید تندگویــان آشــنا شــدید و 
ــا  ــد ت ــب ش ــی موج ــای اخلاق گی ه ــه ویژ چ
دوســتی و رفاقــت بیــن شــما شــکل بگیرد؟

چند سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با 
شهید محمدجواد تندگویان آشنا شدم. ابتدا 
در یک دیدار با وی آشنا شدم و سپس در یک 
کار مشــترک، آشــنایی مــا بیشــتر شــد. پــس از 
آن، ایشــان وارد دانشــکده نفــت آبادان شــد 
و تلاش هایش در انجمن اسلامی دانشکده 
نفت بســیار زیاد شــد که خبرهــای فعالیتش 
بــه بنــده نیــز کــه دیگــر در دانشــکده نبــودم، 

می رســید.
دانشــکده نفــت آبــادان و انجمــن اســلامی 
ایــن دانشــکده محــل آشــنایی مــا بــود. مــن 
ــدم و  ــت ش ــکده نف ــال 1341 وارد دانش در س
او چنــد ســال بعــد وارد ایــن دانشــکده شــد. 
آن وقتی کــه فعالیت هــای وی در دانشــکده 
نفــت بــه اوج رســیده بــود، مــن دیگــر آبــادان 

نبــودم و در تهــران زندگــی و کار می کــردم.
ســال 55 یــا 56 مهنــدس تندگویــان بــرای 
کار در شــرکت پــارس توشــیبا بــه رشــت رفــت. 
مــن نیــز چنــد بــار بــه آنجــا رفتــم و بــا او دیــدار 
کــردم. باتوجــه بــه اینکــه دوســتان مشــترک 
بسیاری داشتیم، ارتباط ما بسیار نزدیک تر 

و دیدارهــای مــا هــم بیشــتر شــد.
کارمنــد  کــه  ســال هایی  آن  در  تندگویــان 
ک  گــزارش ســاوا دانشــکده نفــت بــود، بــا 
دستگیر شد. اتهام او این بود که دانشجویان 
را بــه شــرکت در مســائل سیاســی ترغیــب 
ک دســتگیر و  می کــرد. از ایــن رو توســط ســاوا
به یک سال حبس محکوم شد که در همان 
ســال فرزند نخســتش )مهدی( به دنیــا آمد.

کــه از زنــدان آزاد شــد، بــا دســتور  او زمانــی 
ک از استخدام در دستگاه های دولتی  ساوا
ممنوع شد. به هر کجا هم که برای اشتغال 
مراجعه می کرد، به دلیل سو پیشینه ای که 
داشــت، دیگران از به کارگیــری او خودداری 
می کردنــد. در نتیجه بــرای گذرانــدن زندگی 

مشــغول به مسافرکشــی شد. 
همزمــان مهندس بوشــهری از دوســتانمان 
مدیرعامــل پارس توشــیبای رشــت شــد. آن 
ــب بیــن تهــران و رشــت در رفــت و  روزهــا مرت
آمد بودم. اعلامیه هــا و بیانات امام خمینی 
ــت می بردم. شهید  )ره( را برای توزیع به رش
کــه بــا مســاعدت مهنــدس  تندگویــان نیــز 
کار  بــه  مشــغول  شــرکت  آن  در  بوشــهری 
شــده بــود، در کار توزیــع اعلامیه هــا کمــک 
بســیاری بــه بنــده کــرد و در ایــن رابطــه نقش 
مهم و موثری ایفا کرد. تندگویان شخصیت 
بســیار محبوبی بود و به همیــن دلیل زمانی 
ــران مســأله دار شــرکت ها  ــه کارکنــان و مدی ک
را اخــراج می کردند، با اشــتیاق از او خواســته 
بودند که مسئولیت مدیریت کارخانه پارس 

توشــیبا را بپذیــرد.
ــرژی،  ــراد پران ــی از اف ــان یک ــدس تندگوی مهن
مثبت و دارای قدرت و روحیه ی بالا بود که 
بــه عقیده من ایشــان نمــاد یك فــرد متعهد و 
به تمام معنا کاردان، مدیر باهوش و فراست 
بود و در کارهــای خــودش بســیار زیرکانه و با 

کــی عمــل می کرد. چالا
با پیروزی انقلاب اسلامی، اقدامات هایی که 
انجــام می دادیم مــا دو نفر را به هــم نزدیك تر 
کــرد. وی بــا ســوابقی کــه داشــت، بــه عنــوان 

مدیر مناطــق نفت خیز انتخاب شــد.

 سرانجام جسد مومیایی 

مهندس تندگویان را که زیر 

شکنجه وحشیانه دشمن 

به شهادت رسیده بود، پیدا 

ک ایشان در تاریخ  کردیم. پیکر پا

29 آذر 1370 پس از 11 سال دوری 

به ایران بازگشت و در بهشت 

ک سپرده شد. زهرا)س( به خا
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در روزهای نخست جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، کجا بودید 
و چه مسئولیت هایی بر عهده داشتید؟

بنده چند ماه پیش از آغاز جنگ تحمیلی عضو هیات مدیره مسکن 
انقلاب اسلامی بودم. یکی از اقدامات مهم ما در آن زمان بازسازی 
روستاها بود. خانه های زیادی در بسیاری از روستاها در مناطق 
غربی کشــور توســط گروه هــای ضدانقــلاب و عوامل ارتــش بعثی 
تخریب شده بود. ماموریت بنده این بود که از روند بازسازی این 

خانه ها در روستاها بازدید داشته باشم.
تحرکات ارتش عراق در مرزها از چند ماه پیش از آغاز رسمی جنگ 
)31 شــهریور 59( شــروع شــد. عراقی هــا تانک هــای خــود را از ایــن 
ســو به آن ســو منتقــل می کردنــد و مناطــق مــرزی را زیــر گلوله های 
توپ می گرفتند. در نهایت در آخرین روز تابستان سال 59، عراق 
حمله گســترده زمینی، هوایی و دریایی خود را به ایران آغاز کرد. 
فرودگاه هــای ایــران توســط جنگنده هــای نیــروی هوایی دشــمن 
مــورد حملــه قــرار گرفــت. نیروهــای دشــمن وارد ســرزمین های مــا 
ک کشــورمان را بــه  شــدند و ظــرف چنــد روز قســمت زیــادی از خــا
اشغال خود درآوردند. خرمشــهر به محاصره دشمن درآمد. دیگر 
شــهرهای مرزی نیــز یــا در آســتانه ســقوط قــرار گرفتند یــا اینکــه زیر 

آتــش توپخانه دشــمن قرار داشــتند.
با آغاز جنگ تحمیلی یک روز برای دیــدار با آیت الله خامنه ای به 
دانشگاه شهید چمران اهواز رفتم. ایشان را در لباس رزم در اتاق 
فرماندهی دیدم. آیــت الله خامنه ای آن روزهــا نماینده تهران در 
مجلس شورای اســلامی و امام جمعه تهران بود. بیشتر روزهای 
هفته را در جنوب به ســر می بــرد و بــرای اقامه نماز جمعــه و ارائه 

گزارش خدمت امام خمینی )ره( به تهران می آمد. 
برخی دیگر از مقامات کشوری نیز در جبهه های جنگ حضور پیدا 
می کردند. مهندس تندگویان وزیر وقت نفت نیز همراه با معاونین 
خود و نمایندگان مجلس برای بررسی وضعیت مناطق جنگی به 

استان خوزستان سفر می کرد.

به چه دلیلی همراه با شهید تندگویان عازم منطقه ای شدید 
که در نتیجه به اسارت نیروهای ارتش بعث عراق درآمدید؟

پس از اینکه شهید رجایی نخست وزیر شد و مهندس تندگویان به 
وزارت نفت رسید، بنده سرپرست مناطق نفت خیز شدم. از این 
رو بنا بر مسئولیتی که پیدا کرده بودم، در روزهای نخست جنگ 
تحمیلی در اهواز بودم و مرتب به آبادان و خرمشهر سفر می کردم. 
یک روز پیــش از آن اتفاق بــه دلیل اینکــه مهنــدس تندگویان به 

خوزستان آمده بود، از آبادان به اهواز آمدم تا با او همراه باشم.
آبادان آن روزها زیر آتش شدید آتش توپ  های دشمن بود؛ به گونه ای 
که انفجارها برای لحظه ای نیز قطع نمی شد. آن شب برای بررسی 
اوضاع جلسه ای تشکیل شد. در آن جلسه قرار شد که فردا از آبادان 

بازدیدی به عمل آوریم. 
صبح روز نهم آبان، سوار بر یک بلیزر که ماشین مدیریت مناطق 
ج شدیم. مطابق مرسوم چون میزبان  نفت خیز بود، از اهواز خار
ــت  ــاپیش کاروان حرک ــود، پیش ک ب ــا ــم خطرن ــه ه ــم و منطق بودی
کردیم. پشــت ســر، دکتر منافــی وزیــر بهداشــت، معاون هــای وی، 
برخــی نماینــدگان مجلــس و چنــد خــودرو حامــل آذوقه و وســایل 
مــورد نیــاز نیروهــای مســتقر در آبــادان بــود. تــا جایــی کــه بــه خاطر 
دارم، شــهید تندگویان و یکــی از محافظان جلو نشســته بود و من 
و مهنــدس بوشــهری ردیــف وســط و یکــی دیگــر از محافظــان هــم 

قســمت عقــب خــودرو جــای گرفتــه بودند. 
چون احتمال می دادیم مباحث شب گذشته به گوش افراد نفوذی 
و عامل دشمن رسیده باشد، احتیاط کردیم و برنامه و مسیر حرکت 
را تغییر دادیم و به جای اینکه از طریق ماهشهر و توسط هاورکرافت 
از راه دریا به آبادان برویم، از جاده اهواز- آبادان به راه افتادیم که 

در نتیجه به اسارت دشمن درآمدیم. 

چگونه به اسارت دشمن درآمدید؟
حدود ساعت 11 آن روز به نزدیکی بهمن شیر همان جایی که بعد 
از جنگ، پل ذوالفقاری یا پل چهارم را احداث کردند، رسیدیم. 
با تعدادی نیروی نظامی مواجه شدیم که به تانک های کوچک 

ضدشورش مجهز بودند. 
تا آن زمان هنوز نیروی خودی را از غیر خودی نمی توانستیم تشخیص 
بدهیم. بنابراین تصور کردیم که نیروهای خودی مانند سه راهی 
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ماهشهر- شادگان می خواهند به ما اخطار بدهند و یادآور شوند که 
ک  ک است! ماشین های پشت سر به دلیل گرد و خا مسیر خطرنا
زیادی که بلند شده بود، با فاصله از ما حرکت می کردند. ما جلوی 
دسته سواره نظام ناشناس توقف کردیم، چند سرباز روی تانک 
مســتقر بودند و اسلحه هایشان را به ســوی ما گرفته بودند. یک 
نفر با لباس شــخصی نیز آن اطراف روی یکی از خانه ها با اسلحه 

ایستاده بود و نگهبانی می داد.
به هرحال دستور توقف دادند. یکی از آن ها که به خوبی فارسی 
صحبت می کرد به ما دســتور توقف و اینکه کجا برویــم داد. ابتدا 
می خواستند ما را به سمت یک جاده فرعی منحرف کنند. اینجا 
بود که به یکی از محافظان گفتیم پیاده شود و اجازه عبور بگیرد. 
اما ســربازها به محض پایین پریدن محافظ و مشاهده مسلسل 
در دست او، ســمت چپ ماشــین ما را به رگبار بســتند. باز هم ما 
تصور کردیم سوتفاهم شده و این ها به خاطر شکل پایین پریدن 
محافظ و مســلح بودنش به ســمت ما شــلیک کرده اند. من هم 
پیاده شدم که توضیح بدهم، اما دیر شده بود و متوجه شدم در 
اختیار دشمن هستیم. بعد از آن رگبار، ما روی زمین دراز کشیدیم. 
ک  من و شهید تندگویان اسلحه کمری داشتیم که سریع زیر خا
پنهان کردیم که به دست آن ها نیافتد. آنجا یک کانال کشاورزی 
بود که شهید تندگویان سعی کرد در پناه آن از چنگ دشمن فرار 
کند، اما نیروهای دشمن مانع شــدند و او را برگرداندند. بعد ما را 
بلند کردند. یکی آمد و اسامی ما را پرسید. ما همه خود را مهندس 
نفت معرفی کردیم. نام، نام پدر و پدر بزرگ را گفتیم به نحوی که 

دشمن نفهمد چه افرادی را اسیر کرده است.
در همین لحظات، ماشین های پشت سر که نزدیک شده و متوجه 
وخامت اوضاع شده بودند، بلافاصله دور زدند و برگشتند و سرنشینان 
یکی دو تا ماشین که به ما نزدیک تر بودند، ماشین ها را رها کرده 
و به نخلستان پناه بردند. ما را به سمت کامیونی بردند که تازه به 
غنیمت گرفته بودند. کامیون حامل کمک های مردمی به جبهه 
بود که بــه احتمال زیاد آن روز، بعد از پیشــروی بعثی ها و بســتن 
جاده اهواز گرفتار شــده بود. ما را به نقطه ای از نخلستان بردند 
که در آنجا بــا کندن زمیــن پناهگاهی بــرای تانک هــا تعبیه کرده 
بودند. هنوز تا پل بهمن شیر فاصله داشتیم. آنجا به یک جمعیت 
چهل - پنجاه نفره از مردم عادی ملحق شدیم که حین خروج از 

شهر اسیر شده بودند. در آن نقطه پیراهن های ما را پاره کردند. 
چشم ها و دست های ما را از پشت بستند. من و شهید تندگویان 
گهان صــدای رگبار  و مهندس بوشــهری را کنــار هم نشــاندند. نا
گلوله و جیغ و داد مردم بلند شد. شهید تندگویان با من صحبت 
کرد و گفت قصد دارد خود را معرفی کند و جلوی قتل عام مردم را 
بگیرد. در نتیجه به یکباره فریاد زد و گفت: من وزیر نفت هستم. 
صدای شــلیک گلوله ها قطع شــد و در همین جا ایشان را سوارد 

بر جیپی کردند و بردند.
ابتدا ما را به مقر فرماندهی خود بردند و سپس ما را به بصره منتقل 
کردند. شب در بصره پشت سر شهید تندگویان نماز جماعت خواندیم 
و شام خوردیم. همان جا با هم قرار گذاشتیم که در بازجویی ها، 
هماهنگ با هم بگوییم که ما تازه به دولت وارد شده ایم، اطلاعات 
کلی داریم و به اطلاعات خاصی دسترسی نداریم. این هماهنگی 

بعدا بر بازجویی هایی که از ما کردند، خیلی تاثیر گذاشت.

آخرین دیدار شما با شهید تندگویان چه زمانی بود؟
آخریــن دیــدار ما در زنــدان ســازمان امنیــت عــراق در بغــداد و قبل 
از بازجویــی و پیــش از آن کــه هــر کدام مــان را در ســلول تنهایــی 

جــای دهنــد بــود.
اسارت ما به مدت 10 سال و چهل روز کم، یعنی تا 24 شهریور 1369 
به طول انجامید. ما در تمام این مدت مفقود بودیم چرا که رژیم 
خ خودداری و حضور ما را در  بعث، از اعلام اسامی ما به صلیب سر
کشورش انکار می کرد. تنها به نمایش تصویر و ارسال دستخطی از 
کتفا کرده و پس از آن مانع از برقراری ملاقات،  مهندس تندگویان ا

کره و گفت وگو با او شدند.  مذا
پس از اینکه از عراق برگشتم، جویای وضعیت مهندس تندگویان 
شدم. ابتدا تصور می کردم به کشور بازگشته، اما پس از اینکه فهمیدم 
هیچ کس اطلاعی از وضعیت او ندارد، همراه با خانواده و پدرش، 
به جستجوی ردی از رفیق و همراه قدیمی خودم شدم. از دیدار 
کره با عــزت ابراهیم در تهــران گرفته تا نبــش قبرها در عراق  و مذا
که سرانجام جسد مومیایی مهندس تندگویان را که زیر شکنجه 
ک  وحشیانه دشمن به شهادت رسیده بود، پیدا کردیم. پیکر پا
ایشان در تاریخ 29 آذر 1370 پس از 11 سال دوری به ایران بازگشت 

ک سپرده شد. و در بهشت زهرا)س( به خا
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دویرجعبور از 

روایت های سردار محمدرضا 
ابوشهاب، فرمانده لشکر 14 امام 
حسین)ع( در دوران دفاع مقدس

از عملیات محرم

عملیات رمضان که در تابســتان ســال 61 با عدم 
موفقیــت رزمنــدگان ایرانــی روبــرو شــد و امــکان 
پایــان دادن بــه جنــگ نیــز با بن بســت سیاســی و 
دیپلماتیــک مواجه گشــت، ایــران راهبرد تــداوم 
عملیات های نظامی را برای تســلیم کــردن رژیم 
بعث عراق در برابر خواســته های به حق خــود در 
پیــش گرفــت. از ایــن رو فرماندهــان و رزمنــدگان 
ابتدا عملیات مسلم بن عقیل و سپس عملیات 

محــرم را و اجــرا کردنــد.

علییارندینژاد
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یک. عملیات محــرم در دهم آبان ماه ســال 61 آغــاز و در منطقه 
موسیان و از جنوب دهلران تا ارتفاعات حمرین شد. رمز عملیات 
»لاحول و لا قوه الا بالله یا زینب کبری )س(« بود. هدف از اجرای 
عملیات نیز آزادسازی سرزمین های اشغالی ایران در اطراف کوه های 
مرزی جبل حمرین در جنوب دهلران و منطقه بین فکه تا شــهر 
دهلران بود. این مناطق با وجود اجرای عملیات بیت المقدس و 
آزادسازی خرمشهر، همچنان در اشغال دشمن باقی مانده بود.

که  این عملیات به نوعی عملیات برون  مرزی نیز شناخته می شود؛ چرا
علاوه بر آزادسازی سرزمین های خودی که در اشغال دشمن بعثی بود، 
ک عراق نیز برنامه ریزی شده بود و قرار بود رزمندگان  پیشروی در خا
ایرانی بخش هایی از زمین ها و ارتفاعات عراق را به تسلط خود درآورند.

دو.عملیات محرم توسط قرارگاه مشترک کربلا به فرماندهی حسن 
باقری و با رمز یا زینب)س( توسط ایشان در ارتفاعات حمرین آغاز 
شد. از نخستین روزهای مهر ماه ســال 61 یعنی حدود یک ماه و 
نیم پیش از آغاز عملیات، تعدادی از فرماندهان یگان های سپاه 
ح عملیات قرار گرفتند و کارهای شناسایی منطقه را  در جریان طر
آغاز کردند. کار جابه جایی یگان ها برای انجام عملیات نیز از همان 
روزها شــروع شــد و از آنجا که 26 مهر برابر با اولین روز از ماه محرم 
بود، عملیات آینده »محرم« نام گرفت. یگان های شــرکت کننده 
در عملیات تا روز اول آبان ماه در منطقه عین خوش مستقر شدند. 
قرارگاه عملیاتی قائم نیز با فرماندهی مشترک سردار شهید حسین 
خرازی فرمانده وقت سپاه صاحب الزمان )عج( و سرهنگ منوچهر 

دژکام از فرماندهان ارتش شکل گرفت.

سه. شهید خرازی در عملیات محرم، فرمانده سپاه صاحب  الزمان)عج(  
و قرارگاه عملیاتی بود. بنده نیز آن زمان فرمانده تیپ امام حسین )ع( 
بودم. پیش از آغاز عملیات به دستور حسن باقری همراه با برادران 
حسین خرازی، مرتضی قربانی فرمانده تیپ 25 کربلا، احمد کاظمی 
فرمانده تیپ 8 نجف اشرف و چند نفر از افراد محلی برای شناسایی 
منطقه عملیاتی و بررسی مواضع آفندی و پدافندی دشمن از کنار 
رودخانه میمه با دو قاطر تا 40 کیلومتری عمـق مواضع ارتش عراق 

پیش رفتیم. حدود 24 ساعت در منطقه باقی ماندیم و از نزدیک، 
منطقه عملیـات و محور عمـاره - بصـره را شناسـایی کردیـم. پس از 
بازگشت از عملیات شناسایی، با حضور فرماندهان در سپاه دهلران 
جلسه ای برگزار کردیم و با جمع  بندی عوامل به این نتیجه رسیدیم 
که رزمنـدگان سـپاه و ارتـش در این عملیـات می توانند به پیـروزی و 
موفقیت دست پیدا کنند. در اینجا جا دارد از تلاش های امیر بیرانوند 
از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران که در ایجاد هماهنگی 
بیـن نیروهـای ارتـش و سـپاه در آن عملیـات نقش مهـم و اثرگـذاری 

داشت، یاد کنیم. 
بر اساس شناسایی هایی که نیروهای اطلاعات عملیات یگان ها 
انجام داده بودند و ما نیز از نزدیک منطقه عملیات را مورد بررسی 
و شناسایی قرار داده بودیم، چهار محور را برای عملیات انتخاب 
و طراحی کردیم. محور اول انجام تک از جنوب دهلران و از کرانه 
شرقی رودخانه میمه و تصرف ارتفاعات مرزی در اطراف معبر بیات 
و تامین خط مرزی توسط یگان 8 نجف اشرف به فرماندهی احمد 
کاظمی بود. لازم به یادآوری است که محور اصلی عملیات از غرب 
ج تا پاسگاه های زبیدات، ابوغریب و شرهانی بود.  رودخانه دویر

محور دوم اجرای تک از غرب رودخانه دویرج و حوالی موسیان به 
سمت جنوب و تصرف ارتفاعات سرکوب جنوب خط مرزی با به کارگیری 
یگان 25 کربلا به فرماندهی مرتضی قربانی بود. محور سوم نیز انجام 
تک به ارتفاعات مرزی حمرین با عبور از رودخانه دویرج توسط یگان 
17 علی بن  ابی طالب )ع( با 8 گردان رزمی و همچنین تیپ 1 لشکر 21 
حمزه با 3 گردان رزمی بود. این دو یگان در قســمت میانی منطقه 

عملیات محرم بین نهر عنبر و چم سری وارد عمل شدند.
محور چهارم که مهمتریــن محور بود، محوری بــود که تیپ امام 
حسین )ع( در آن محور وارد عمل شد. در این محور، عقب راندن 
نیروهای دشمن از ارتفاعات اشغالی در شــرق نوار مرزی و تامین 
ج بین چم ســری در شــمال و  خط مرزی با عبــور از رودخانه دویر
چم هندی در جنوب با وارد عمل شــدن تیپ امام حســین )ع( و 
ح ریزی شده بود. ماموریت لشکر امام حسین  تیپ 84 خرم  آباد طر
)ع( در عملیات محرم، به دلیل تسلط بر منطقه عملیاتی، توسط 

سرداران شهید حسن باقری ابلاغ شد.

سردار ابوشهاب در کنار شهید حسین خرازی
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چهار. با آغاز عملیات در شــب اول تیپ هــای 8،25 و 17 اهداف 
خود را تامین کردند. سه گردان از تیپ امام حسین )ع( در محور 
ج عبور کردند، اما هنگام عبور رزمندگان  چم سری از رودخانه دویر
سایر محورهای تیپ از رودخانه، سدی که مدتی پیش از عملیات 
توسط جهاد سازندگی اســتان فارس ساخته شــده بود، به علت 
بارندگی شــدیدی کــه همزمان با آغاز عملیات شــروع شــده بود، 
شکسته شد و در نتیجه ارتفاع آب رودخانه از ساعت 10 شب بالا آمد 
و شهید محمدرضا حبیب اللهی که مسئول عبور دادن رزمندگان 

از رودخانه بود، با مشکل پیش بینی نشده مواجه شد.
از ایــن رو تعــدادی از رزمنــدگان توانســتند از داخــل رودخانــه عبــور 
گهانــی ســطح آب از نیم متر  کنند، امــا تعــدادی از آن ها بــا افزایش نا
یعنــی زیــر زانــو بــه ســه تــا 10 متــر و افزایــش شــدت جریــان رودخانــه با 
مشکل عبور مواجه شدند. در نتیجه تعدادی از نیروها و رزمندگان 
تیپ های امام حســین )ع( و علی بن ابی طالب )ع( با مشکل روبرو 
شدند و در مسیر عبور از رودخانه به شهادت رسیدند.

در شــب اول عملیات، همه ی یگان ها توانســتند بــه اهداف خود 
ــه در روزهــای  ــه جــز تیــپ امــام حســین)ع( ک دســت پیــدا کننــد ب
بعــد  توانســت تــا زبیــدات پیشــروی کنــد و عملیــات خــود را ادامــه 
دهــد. ســایر یگان هــا هــم در همــان شــب اول چنــد ارتفــاع مهــم و 
چند چــاه نفت از مجمــوع 35 چاه نفت اشــغالی ایــران را از تصرف 
ارتش عــراق آزاد کردند و رزمندگان اســلام بر شــهرک طیب و جاده 

تدارکاتــی عراق، مشــرف شــدند. 
کام  اجرای این عملیات در چهار محور موفق و البته در یک محور نا
ماند. همچنین در روز اول عملیات، 500 عراقی اسیر شدند. درگیری 
کنده  در منطقه عملیاتی محرم تا اوایل آذرماه سال 61 به صورت پرا
و متناوب ادامه داشــت. رزمندگان تیپ امام حسین )ع( در این 
عملیات طی دو مرحله به ارتفاعات 175 و ارتفاعات 178 رسیدند. 
عملیات محرم از نظر میزان غنیمت های به دست آمده برای ایران 
در میان عملیات های مختلف، بی سابقه است؛ به نوعی که تیپ 
امام حســین )ع( در این عملیــات با غنایم جنگی دشــمن تجهیز 

سردار ابوشهاب در کنار شهید حسین خرازی
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شد و شکل گرفت. تنها نقطه ضعف این عملیات، 
عدم برخــورداری از اطلاعات دقیــق آب و هوایی و 

ج بود. پیش بینی طغیان رودخانه دویر
پنج. اوایــل آذر مــاه ســال 61 و در ادامــه عملیات، 
عــراق از نوعــی گاز شــیمیایی در منطقــه عملیاتــی 
اســتفاده کرد که موجب شــد نیروهــای خودی به 
میزان اندکی از مواضع به دست آمده عقب نشینی 
کنند، اما تاثیر آنچنانی در نتیجه عملیات نداشت. 
یکی از ابتکاراتی که فرماندهان و رزمندگان تیپ امام 
ج دادند، این بود  حسین )ع( در این عملیات به خر
که یک گردان آرپی جی زن موتورسوار ضدزرهی علیه 
نیروهای عراقی تدارک دیدند. وظیفه نیروهای این 
گردان این بود که تانک های عراقی را مورد حملات 
ضربتی قــرار بدهند. همچنیــن در ادامه عملیات، 
جاده عین خوش - دهلران بــه طول 100 کیلومتر از 

ج شد.  زیر دید و تیر دشمن خار
شهرهای موســیان و دهلران و پادگان عین خوش 
ج و کوه های  هم از زیر آتــش توپخانه دشــمن خــار
جبال حمرین آزاد شد. در این عملیات حدود 550 
ک کشورمان آزاد شد و حدود 300  کیلومتر مربع از خا
ک عراق را هم کــه در نوار مرزی  کیلومتر مربع از خــا
قرار داشت به تصرف نیروهای ایرانی درآمد. گفتنی 
است حدود 4 هزار و 600 نفر از نظامیان ارتش بعث 
عراق در این عملیات به اســارت رزمنــدگان ایرانی 
درآمدند و حدود 4 هزار و 800 بعثی نیز کشته شدند. 
تعداد بسیاری از رزمندگان ایرانی نیز در این عملیات 

جانباز شدند و به شهادت رسیدند.

شــش. رزمنــدگان تیــپ امــام حســین )ع( از پیــش 
از آغــاز اجــرای عملیــات در منطقــه عملیاتــی حضور 
داشــتند و در تکاپــوی طراحــی و اجــرای عملیــات 
ــد. در ایــن عملیــات حــدود 450 رزمنــده ایــن  بودن
تیپ شــهید و 800 نفــر نیز زخمــی شــدند. پیکرهای 
کــه از  مطهــر 370 تــن از شــهدای عملیــات محــرم 

نیروهــای تیپ هــای 14 امــام حســین )ع( و هشــت 
نجــف اشــرف بودنــد، در روز 25 آبــان ســال 61 پــس 

از قرائــت پیــام امــام خمینــی)ره( تشــییع شــدند.
 در آن روز مردم اصفهان با تشییع باشکوه فرزندان شان 
حماسه ماندگاری خلق کردند. امام خمینی )ره(  در 
این رابطه و در تجلیل از مردم شــهیدپرور اصفهان 
فرمودند که کجای دنیا مثل اصفهان را می توانید پیدا 
کنید که در یک روز 370 شهید را تشییع کرده باشند. 
رهبر انقلاب نیز چنــد بار در ســخنرانی های خود از 
این روز و حماســه ای که مــردم اصفهــان آفریدند، 
تجلیل کردند. روز 25 آبان به عنوان روز حماسه و 
ایثار مردم اصفهان در میان مردم ایران و در تاریخ 

کشورمان شناخته می شود.

هفــت. پیــروزی در عملیــات محــرم موجــب شــد تــا 
ــه اجــرای عملیات هــای  فرماندهــان و رزمنــدگان ب
موفق در آینده امیدوار شوند. از این رو فرماندهان 
اقــدام بــه طراحــی و اجــرای عملیات هــای والفجــر 
مقدماتی و والفجر یک در نزدیکی منطقه عملیاتی 
محــرم کردند کــه البتــه ایــن عملیات ها بــا موفقیت 
همــراه نشــد و بــا بررســی دلایــل عــدم موفقیــت، 
رزمنــدگان ایرانــی در عملیــات خیبــر کــه در اســفند 
سال 62 اجرا شد توانستند جزایر جنوبی و شمالی 
مجنون را به تسلط خود درآورند و پیروزی به نسبت 

بزرگــی را بــرای ایــران بــه ارمغــان بیاورند.
در جریان عملیات محرم، محسن رضایی فرمانده 
وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و علی شمخانی 
قائم مقام سپاه پاسداران با امام خمینی)ره( دیدار 
کردند. محســن رضایی در پایان آن دیدار در جمع 
خبرنگاران گفت: امام فرمودند سلام مرا به تمامی 
رزمندگان برسانید و به آن ها بگویید، قوی دل باشند 
و نفس های آخر متجاوزان را بگیرند و با قدرت، عمل 
کنند که خداوند پشتیبان شماست. ایشان سپس 

نیز این عملیات را فتحی بزرگ توصیف کردند.

 از نخستین روزهای مهر 
ماه سال 61 یعنی حدود 

یک ماه و نیم پیش از 
آغاز عملیات، تعدادی از 

فرماندهان یگان های سپاه 
ح عملیات قرار  در جریان طر
گرفتند و کارهای شناسایی 

منطقه را آغاز کردند. کار 
جابه جایی یگان ها برای 

انجام عملیات نیز از همان 
روزها شروع شد و از آنجا 

که 26 مهر برابر با اولین روز 
از ماه محرم بود، عملیات 
آینده »محرم« نام گرفت.
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سیـنما
سیدجمال ساداتیان؛ تهیه کننده سینما 
گفت وگو با »سرو«: در 

ســید جمال ســاداتیان از جمله تهیه کنندگان 
خوش نام سینمای ایران است که آثاری همچون 
متری شیش و نیم، چهارشنبه ســوری و... که 
توجه خاصی به تولید آثار اجتماعــی دارد. او در 
طی این سال ها آثاری تولید کرده است که هرکدام 
به یکی از معضلات اجتماعی پرداخته اند، اما در 
کران با  طی مسیر تولید و حتی پس از آن در زمان ا
مشکلات بسیاری مواجه شده است. ساداتیان 
گر مسئولان فضا را ببندند، محتوای  معتقد است ا
آثاری که رسالت طرح معضلات و مسائل اجتماعی 
را بر عهــده دارند در قالب ســیاه نمایی معرفی و 
شناخته می شوند در حالی که بخشی از سینما 
باید سخنگوی مطالبات مردم باشد.سرو 
برای بررســی ســینمای پس از انقلاب 
گفت وگوهایــی را با اهالی ســینما 
ترتیــب داده اســت.که متــن 
پیش رو از جمله  آنهاست.

سمانه افتخاری

 فقط سـرگرمی نیست
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آقای ساداتیان شما از جمله تهیه کنندگانی هستید که آثار بسیار 
خوبی در این ســینما از خود به جای گذاشته اید. به نظر شما 

فعالیت سینمای ایران در طی چهاردهه چگونه بوده است؟
بد نیست از خودمان بپرسیم که از ابتدا قرار بوده در عرصه سینما 
به کجا رســیم و بر اساس آن مســیر، حرکت و جایگاه فعلی را مورد 
ارزیابی قرار دهیم. به نظرم نگاه کلی در ارتباط با سینما در کشور 
ما بسیار متفاوت است. ایامی وجود داشــته که در فضای فکری 
گر بخواهیم معیار  بازتر، آثار قابل اعتمادتری ساخته شده است. ا
سنجش را میزان برقرار شدن ارتباط بین فیلم و مردم قرار دهیم، 
بسته به اینکه چه بحثی قالب باشد، قصه در هر حالت می تواند 
برای مخاطب جذاب باشد. در ایامی فیلم های بسیار خوبی ساخته 
شد و گیشه سینمای ایران رونق گرفت اما در دوره هایی با افزایش 
محدودیت ها فیلم ها نتوانســتند آنگونه که باید بــا مردم ارتباط 
برقرار کنند و ســینما در برهه ای افــت کرد. البته فــراز و فرودهای 
عرصه ســینمای ایران به روی کار آمــدن دولت های مختلف هم 
بستگی داشته است. گاهی آنقدر فشار فضای عمومی کشور روی 
فیلمسازان زیاد شده که موجب تشدید فراز و فرودها شده اما در 
گر با ســعه ی صدر بیشــتری با ســینمای ایران  مجموع معتقدم ا
خ می داد.  برخورد می کردیــم، اتفاقات بهتری برای این ســینما ر
طی سال های پس از انقلاب اسلامی شاهد این موضوع بودیم که 
فیلم های بسیاری در رویدادهای خارجی و بین المللی موفقیت هایی 
را به دســت آوردند و هنرمندان ایرانی انواع و اقسام جوایز را از آن 
خود کردند. از این جهت سینمای ایران جایگاه بدی ندارد. به نظر 
گر محدودیت های سینمای ایران تا به این اندازه نبود  می رسد ا
دستاوردهای بیشتری نصیبمان می شــد و اینگونه فرصت های 
بیشــتری در عرصه های بین المللی داشتیم و شــرایط اقتصادی 

کم بر سینمای ایران هم اوضاع بهتری داشت. حا

به نظر شما به چه دلیل سینمای ایران موفق نشده است که 
بازارهای جهانی را از آن خود کند؟

دلیل اصلی نوع فیلم های ایرانی است. من بعضاً با برخی خریداران 
ــط  ــده ام خ ــه ش ــرده ام و متوج ــت ک ــه صحب ــن رابط ــی در ای خارج
قرمزهــای اخلاقــی ســینمای ایــران موجــب شــده کــه آنها بــا وجود 

ابراز علاقه بــه محتــوای آثــار و فیلمنامه هــا اما بــاز هم اقبــال و روی 
خوشــی به آنهــا نشــان ندهند.

 بسیاری از همکاران شما بر این باور هستند که باید نگاه متفاوتی 
به تولید فیلم برای حضور در عرصه های خارجی داشت و روند 
تولید فیلم با هدف مورد پسند جشنواره قرار گرفتن متفاوت با ارائه 
اثر در داخل کشور است. به نظر شما این دیدگاه درست است؟

شــاید درســت باشــد و شــاید خیر. فیلم های اصغــر فرهــادی که در 
رویدادهــای خارجــی جوایــزی را دریافــت کردنــد، آثــاری اخلاق گرا 
ج از ایــران مــورد  و آموزنــده بودنــد کــه هــم در داخــل و هــم در خــار
توجه قرار گرفتند. البته ممکن است برخی جشنواره ها رویکردی 
داشــته باشــند کــه یــک موضــوع اولویــت قــرار گیــرد یــا یــک دیــدگاه 
تقویــت شــود کــه ممکــن اســت فیلمســازانی از ایــران نیــز ایــن رویــه 
ــر هــر فیلمــی هویــت و  گ ــه نظــر می رســد ا ــرده باشــند. ب را دنبــال ک
اصالت داشته باشــد و بتواند به شکلی جهان شــمول موضوعات 
ح کنــد، می توانــد در جشــنواره های خارجــی شــرکت  خــود را مطــر
کرده، جوایــزی را دریافت کنــد و به هیچ عنوان تحــت تأثیر فضای 

ح در پرســش هــم قــرار نگیرد. دیــدگاه مطــر

آیا ســینمای ایران در ســال های پس از انقلاب اسلامی ایران 
توانســته اســت آنگونه که باید به رســالت فرهنگی خود عمل 

کند و بر فرهنگ عامه مردم اثر گذارد؟
گر قرار است مخاطب فیلم ها مردم باشند و آثار برای آنها ساخته  ا
شــود، لازم اســت ببینیــم کــه ضروریــات و مطالبــات آنهــا در زندگی 
چیســت و اینهــا را در آثــار لحــاظ کنیــم؛ امــا در برخــی مــوارد عجیــن 
ــا برخــی ممیزی هــا موجــب شــده کــه اثــر در نهایــت  شــدن فیلــم ب
از مخاطــب فاصلــه گرفتــه و مــردم نتواننــد آنگونــه کــه بایــد بــا آنهــا 
ارتبــاط برقــرار کننــد. نقــش دولــت و ســازمان ســینمایی در ایجــاد 
فضــای لازم بــرای تولیــد آثــار ســینمایی منطبــق بــا نیــاز و خواســته 

مــردم و مخاطبــان بســیار مهــم اســت.

به نظر می رســد فیلم هایی که در دهه 60 و 70 ســاخته شدند 
عملکرد موفق تری در قیاس با تولیدات دهه های 80 و 90 داشتند 
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و توانستند بهتر و بیشــتر در ذهن مخاطبان 
ماندگار شــوند. دلیل ماندگاری تولیدات در 
دو دهه نخســت پیروزی انقلاب چیست و 
چرا این موفقیت در ارتباط با آثار ســال های 

اخیر کمتر تکرار می شود؟
کاهش  شــاید همین ممیزی هــا عامل اصلــی 
محبوبیت فیلم ها باشــد. به یــاد دارم در دهه 
60 محمد هاشمی رئیس سازمان صدا و سیما 
بود و آن زمان بــه دلیل جنــگ تحمیلی، نگاه 
کم بود اما در برخی مواقع  افراط گرایانه تری حا
کم به تولیدات صدا و سیما،  و با وجود فشار حا
رئیس وقت سازمان صدا و سیما با همراهی و 
هدایت های امام راحل)ره( توان بیشتری برای 
مقابله با این مســائل داشــت. در برخی موارد 
تذکرات مرحوم امام موجب می شد که تلویزیون 
اسیر خودسانسوری نشــود. آن زمان با وجود 
همین شــرایط تلویزیون مخاطبان بیشــتری 
داشت و بر اســاس رهنمودهای امام خمینی 
)ره(، سینمای ایران هم جایگاه بهتری داشت 
که امــروز هم پس از گذشــت 4 دهــه از پیروزی 
انقلاب اسلامی از آن دهه به نیکی یاد می شود. 
به هر روی تولیدکنندگان ما تحت تأثیر فرامین 
گر مسئولان فضا را ببندند،  مسئولان هستند. ا
ح معضلات و مسائل  محتوای آثاری که رسالت طر
اجتماعی را بر عهده دارند در قالب سیاه نمایی 
معرفی و شناخته می شوند در حالیکه بخشی از 
سینما باید سخنگوی مطالبات مردم باشد و 
باید ببینیم چه موضوعاتی را می توانیم دستمایه 
قرار دهیم کــه مورد نیــاز مردم باشــد. آثار باید 
تنگناها را به تصویر کشند و فرهنگ ساز باشند. 
ح  گر بتوانیم معضلات را در سینمای ایران مطر ا
کنیم عملکرد تأثیرگذارتری داشته ایم تا اینکه 
کــه تولیدکنندگان ما  فیلم ها آنقدر ابتر شــوند 

آنچنان به خودسانسوری رسند که در نهایت با 
فیلم های سرگرم کننده و سخیف مواجه شویم.

آیا بــه زعــم شــما محدودیت هــا و ممیزی ها 
موجب شده که تمایل مخاطبان به سمت 

آثار کمدی افزایش یابد؟
بله. من هر فیلمی که می ســازم که در آن قصد 
نمایــش یــک معضــل اجتماعــی را داشــته ام بــا 
ممیــزی و توقیــف مواجــه می شــوم. بــه همیــن 
دلیل عملکرد محتاطانه تری دارم و کمتر فیلم 
گر بخواهم اثر فاخر و بزرگی  می سازم. به نظرم ا
تولیــد کنــم آنچنــان بــا موانــع مواجــه می شــوم 
کــه از ســاخت آن فیلــم پشــیمان می شــوم. من 
در حال حاضر مشغول ســاخت فیلمی هستم 
که با دادگاه و پلیس سر و کار دارم. در این راستا 
آنچنان موانع بســیاری بر سر راه من قرار گرفته 
کــه تصمیــم دارم از این پــس فیلم هایی بســازم 
که هیچگونه سر و کاری با سیستم های اداری 

در ایران نداشــته باشد.

پــس تکلیــف وجــه فرهنگــی و هنــری ســینما 
چــه می شــود؟

عرصه سینما دارای این وجوه است اما صرفاً نباید 
توجیه گر اعمال دولتمردان باشد. ممیزی ها آنقدر 
در کشور ما افزایش یافته که به مرور تبدیل  به 
شیرهای بی یال و دم شده ایم. غیر از این است 
که برای تولیدکنندگان و فیلمسازان باید آنچنان 
شرایط امن و هموار ایجاد شود که من نوعی از 
ح معضلات و موضوعات اجتماعی هراسی  طر
نداشته باشم. کدامیک از آثار من و امثال من 
توانسته است به راحتی از مجاری اداری عبور 
کند؟ من به شــدت وحشــت دارم از اینکه چه 
سرنوشتی در انتظار آثاری است که من علاقه مند 

 تذکرات مرحوم امام موجب 

می شد که تلویزیون اسیر 

خودسانسوری نشود. آن زمان 

با وجود همین شرایط تلویزیون 

مخاطبان بیشتری داشت و 

بر اساس رهنمودهای امام 

خمینی)ره(، سینمای ایران هم 

جایگاه بهتری داشت
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فیلمسازی در آن زمینه ها هستم. چرا سیستم اداری آن قوت قلب 
را به من نمی دهد که بتوانم با فراغ بال اثرم را تولید کنم؟ من گاهی 

از ساخت برخی فیلم هایم به همین دلایل پشیمان می شوم.

به نظر شما نقطه قوت سینمای امروز ایران کجاست و به چه 
گی هایی در این سینما می توان بالید؟ ویژ

ما باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که در قیاس با سینمای 
جهان در چه جایگاهی قرار داریم؟ شاید بهتر باشد که از الگوهای 
موفق در سینمای جهان تبعیت کنیم. متأسفانه امروز سینمای 
ایــران بــه یــک بلاتکلیفی رســیده اســت. شــاید ســینمای ایــران به 
لحاظ سنی 40 ساله شــده اما به لحاظ عقلی 10 ساله هم نیست. 
ــا فــراز و فرودهــای مختلــف مواجــه شــده کــه  ایــن ســینما آنقــدر ب
عقــل آن بــه انــدازه جســمش فرصــت رشــد پیــدا نکــرده اســت. چرا 
مــا تعریــف درســتی از بحــث ممیــزی در ســینمای ایــران نداریــم؟ 
بــه چــه دلیــل تمــام فیلم هایــی کــه از اندیشــه ســخن می گوینــد در 

کشــور ما دچــار ممیــزی می شــوند؟

بـــه نظـــر شـــما چهـــره جهانـــی ســـینمای ایـــران بـــه چـــه شـــکل 
ـــا توانســـته ایم پیـــام انقـــلاب اســـلامی را در ســـینمای  اســـت و آی

ایـــران شـــاهد باشـــیم؟
گر فیلمسازان ما  سینما هم دارای تکنولوژی است و هم محتوا. ا
انقلاب را می شناسند و به مضمون و محتوای آن پی برده اند، در 
آثارشان هم می توانند از آن مضامین بهره گیرند، کما اینکه ممکن 
است با اشراف به یک موضوع دینی فیلمی با آن مضمون ساخته 
شود، این امکان هم وجود دارد که به هیچ یک از این موارد اشراف 
نداشــته باشــد و فیلمی با محوریت اخلاق ساخته شــود. بعضی 
وقت ها ما فکــر می کنیم که کارگردانان علامه دهر هســتند و تمام 
حوزه های دین، انقــلاب، اخلاق، تاریخ و جامعه را می شناســند 
در حالیکه اینطور نیســت و کارگردان در ابتدای امر فقط تکنیک 
فیلمسازی را می شناسد. در حال حاضر 41 سال از انقلاب اسلامی 
ایران می گذرد پس چگونه ممکن اســت فیلمساز جوان بتواند با 
اشراف فیلمی را درباره انقلاب بسازد و انقلاب را در آثارش ترسیم 
کند؟ اینها باید انقلاب را بشناسند و با مطالعه به تمام زوایای آن 

اشراف پیدا کنند تا بتوانند دراین باب فیلمی بسازند.

جشنواره فیلم فجر تا چه اندازه توانسته است طی این سال ها 
عملکرد موفقی داشته باشد؟

جشنواره فجر بستری است برای نمایش فیلم هایی که طی یک 
سال ساخته می شوند و از همین رو در ارتباط با کیفیت جشنواره 
فجر هم با فراز و فرودهایی مواجه بوده ایم. بالغ بر 100 فیلم در این 
جشــنواره به نمایش در می آید و از این میان تعدادی مورد توجه 
مخاطبان قرار می گیرد. پرسش اینجاست که به چه دلیل از میان 
100 اثر ساخته شده تنها 4 یا 5 فیلم مورد توجه قرار می گیرد و چرا 

تعداد این آثار بیش از اینها نیست.

به زعم شما این ضعف به کجا باز می گردد؟
من ممیزی ها را دلیل اصلی این ضعف می دانم. آنقدر فیلم ها را 
در فشار موضوعی قرار داده ایم که این آثار فرصتی برای عرض اندام 
پیدا نمی کنند و به مرور بیشتر آثار شبیه یکدیگر می شوند. من بالغ 
بر 15 فیلم ساخته ام. کدامیک از این آثار توانسته است به راحتی 

از ممیزی ها عبور کند. دلیل این مسئله چیست؟

آیــا دلیــل عــدم همراهــی و همــکاری دســتگاه های مختلف با 
فیلمســازان، به نوع و میزان استقامت ســازمان سینمایی در 
دفاع از فعالان این عرصه برمی گردد؟ یعنی سازمان آن قدرت 
حمایتی را در دست ندارد و این قدرت میان تمامی سازمان های 

متولی و مدعی در این بخش توزیع شده است.
حتی حوزه هنری هم به لحاظ رعایت مقررات سازمانی باید تابع 
فرامین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد اما در مواردی این مهم 
حاصل نمی شود، حال چه رسد به دیگر نهادها که خود را در اعمال 
سلیقه محق می دانند. در بررســی چارت های سازمانی سازمان 
سینمایی در برابر قوه قضائیه و نیروی انتظامی چه قدرتی دارد؟ 
قطعاً قدرتی برای مقابله ندارد. دراینجا لازم است تمام نهادهای 
رسمی کشور تصمیم گیری ها را به رسمیت شناسند اما متأسفانه هر 
گر قرار است  بخش بر اساس سلیقه خود اعمال نظر می کند. چرا ا
سکانسی از فیلم در قوه قضائیه گرفته شود، فیلمنامه در اختیار 
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این بخش قرار گیرد و آنها پــس از مطالعه در ارتباط بــا ارائه مجوز 
گر  اعمال نظر کنند. همین امر ممیزی دیگــری را به همراه دارد. ا
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوزی را برای ساخت یک فیلم 
صادر کرده اســت پس این یعنی دیگــر نیازی به اعمــال نظر دیگر 
بخش ها نیســت. در چنین شرایطی فیلمســازان به سمت تولید 
آثــاری می روند که نــه به فــردی برخورد و نه با حاشــیه و چالشــی 
مواجه باشد که در نهایت خروجی آن همین محصولاتی می شود 

که امروز شاهد آن هستیم.

چشم انداز شما برای آینده سینمای ایران چگونه است؟
گر نخواهیــم رویه خود را تغییــر دهیم که به همیــن منوال پیش  ا
خواهیم رفت مگر اینکه تجدید نظری شود. ذات سینما این نیست 
که ما در ایران از آن تبعیت می کنیم. به نظر برخی از ما سینما باید 
توجیه گر مســائل جامعه باشد در حالیکه ســینما و مطبوعات در 
کمان  ایران چنین رسالتی را ندارند. حضرت امیر)ع( خطاب به حا
می فرماید شما باید در بین جامعه عیونی داشته باشید که خطاها 
را به ما گوشزد کنند و به نظر من رسالت رسانه ها هم همین نقش 
کمیت ها شــوند و هر کجا که  است. رســانه ها می توانند عیون حا
کارگردان و نویسنده ای خطایی دید، باید بتواند در قالب یک قصه 
ح کنــد تا توجه مســئولین بــه آن موضــوع جلب و در  جذاب مطر
ادامه راه حل هایی برای آنها ایجاد شود. اینکه تا ما یک موضوع 
ح می کنیم، به سیاه نمایی محکوم می شویم منجر  اجتماعی را مطر
به خروجی می شود که در حال حاضر شاهد آن هستیم و در نهایت 

بیشتر فیلم ها آثاری بی خاصیت هستند.

 آیا با وجود مشکلاتی که با آنها مواجه بوده اید، حاضر هستید 
برای فیلم بعدی خود ژانر کمدی را انتخاب کنید؟

گــر اثرم نقــد اجتماعی نیســت اما  من همــواره تــلاش می کنم که ا
ح کنم چون احساس  یک موضوع اجتماعی را در فیلم خود مطر
می کنم من باید در سینما مدل سازی کنم حتی پیش از آنکه مردم 
با معضل یا موضوعی در زندگی شــخصی و اجتماعی خود مواجه 
شــوند. مردم باید این موارد را روی پرده ســینما ببیننــد و آن را با 
زندگی خود مقایســه کنند، اما محدودیت ها و فشــارها مانع این 

کار می شوند. تولید اثر سینمایی دشواری های خاص خود را دارد 
و توقع می رود دســتگاه ها و نهادهای اداری موانع را از پیش پای 
فیلمساز بردارند اما متأسفانه آنها این مســئله را غامض تر از قبل 
می کنند و بر مشکلات فیلمساز افزوده می شود و در چنین فضایی 
ح این پرســش باقی است که فیلمســاز برای چه باید به  جای طر

سمت ساخت چنین آثاری رود؟

تاچــه انــدازه بــه وجــود برخــی باندبازی هــا در ســینمای ایــران 
اعتقــاد داریــد؟

بسیار زیاد. به نظر می رسد معاونت سینمایی در سینمای ایران 
جایگاه چندانی نــدارد که حال بخواهد در ارتباط با این مســائل 

وارد عمل شود و فشارها را تحمل کند. 
اتفاقاً افرادی در این باب به معاونت سینمایی فشار می آورند که 
حتی معنای سینما را نمی دانند. شما باید در ابتدا متوجه مسئله 
شوند و سپس برای حل آن راه حل ارائه دهند. مشاهده می شود 
که بسیاری از افراد در راســتای رفع مشکلات کشــور می گویند که 
باید برای جوانان ایجاد اشتغال کرد. برای رفع مشکل بیکاری و 
تورم باید بســترها فراهم شــوند. با کلی گویی ایــن معضلات حل 
نمی شوند. متأســفانه ما علاقه مندیم که آثاری بسازیم تا شرایط 

کم بر کشور را بهتر از اینها نشان دهد. حا

به نظر دلایل ساخت فیلم هایی که با اتهام سیاه نمایی مواجه 
ح کردید یا دلایل  می شوند همین موضوعاتی است که شما مطر
دیگری را در بــر می گیرند که اینچنین هم با مخاطبان آن ســوی 

مرزها ارتباط مؤثر برقرار می کنند؟
فیلمساز باید از جامعه الهام گیرد. کافی است از پله های دادگستری 
بالا و پایین روید و دریابید آمار طلاق تا چه اندازه در کشور افزایش 
یافته اســت. بر روی هــر موضــوع اجتماعی که دســت می گذاریم 
کی دارد، پس در چنین شرایطی  در می یابیم که اوضاع وحشــتنا
چطور می شود منکر این مسائل شد. فیلمساز برای مخاطب فیلم 
می سازد یا دولتمردان؟ مخاطب تمایل دارد فیلمساز چه چیزی 
را به تصویر کشــد؟ آیا فیلمســازان باید خطاها را توجیــه کنند و یا 
گر  ح مســئله مســئولان را برای یافتن راه حل برانگیزند؟ ماا با طر
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ح موضوع کنیم متهم به سیاه نمایی می شویم پس به سمت  طر
ساخت آثاری می رویم که تنها جنبه سرگرم کننده داشته باشد.

 بســیاری از همکاران شما بر این باور هســتند که یکی از 
ً
اتفاقا

رسالت های فیلمساز این است که مردم با تماشای یک فیلم 
غ شوند. از مشکلات روزمره فار

ح کنند به خوبی  مردم فیلم هایی که معضلات اجتماعی را هم مطر
می بینند. کمااینکه دیدیم مردم با آثاری مانند "لاتاری" و"مغزهای 
کوچک زنگ زده" به خوبی ارتباط برقرار کردند. من در فیلم آخرم 
نه تنها حمایت ندیدم که با مشکلات بسیاری مواجه شدم. من در 
برابر در زندان نتوانستم فیلمبرداری کنم چه رسد به داخل زندان. 
در چنین شرایطی آیا من می توانم دیگربار فیلمی بسازم که دارای 
چنین فضاهایی باشد؟ کافی است نیروی انتظامی چند ماشین 
کتــور بلندبالایی در  دراختیار ما قرار دهــد، بلافاصله می بینیم فا

ارتباط با هزینه آنها برایمان ارسال می شود.

آیا قبول دارید که سینمای امروز ایران بیش از گذشته بازیگرمحور 
و سرمایه گذار محور شده است؟

بله؛ اما باید دید دلیل این رخداد چیســت؟ امــروز فعالان اصیل 
سینما زمین گیر شده اند، پس برای ساخت فیلم مجبورند تحت 
فرامین ســرمایه گذاران روند و در چنین شــرایطی تهیه کننده چه 
گــر کارگــردان خــود بتوانــد تهیه کننده و  اختیــاری از خــود دارد؟ ا
ســرمایه گذار فیلم خود باشــد، فرامین خــودش را در فیلم دیکته 

می کند اما وقتی من نوعی سرمایه ای برای ساخت فیلم ندارم به 
دنبال سرمایه گذار می روم و در نهایت سرمایه گذاری که هیچگونه 
شناختی از سینما ندارد تلاش می کند که خواسته خود را در فیلم 
کمیت سینمای ما به  به پیش برد. با چنین عملکردی در کل حا
سمت بی هویتی پیش رفته است. با تجدید نظر و دوری کردن از 
خودسانسوری و همچنین افزایش جسارت فیلمسازان می توان 
چشم انداز بهتری برای این ســینما متصور بود و آنها می توانند با 
تکیه بر موضوعات اجتماعی با مخاطب ارتباط بهتری برقرار کنند و 
تلنگری به جامعه زنند. اینگونه چالش های بهتر و بیشتری در باب 
ح موضوعات  موضوعات اجتماعی ایجاد می شود پس نباید از طر

اجتماعی در سینما هراس داشته باشیم.

و سخن آخر؟
 جوانان فعال در ســینمای ایران جســارت لازم را دارند اما نیازمند 
حمایت امثال ما هستند تا بستر بروز اســتعداد آنها فراهم شود اما 
متأسفانه تهیه کنندگان ما زمین گیر شده و توانی برای حمایت از این 
گران  جوانان ندارند. این سینمای نحیف چه بنیه ای برای سینما
باقی گذاشته تا بتوانند آثار فاخر بسازند. این حرف ها باید به گوش 
افراد تأثیرگذار برسد که سینما صرفاً وسیله ای برای سرگرمی یا توجیه 
کمیتی نیست. سینما باید نقاد باشد. البته  عملکرد مسئولان حا
نقاد با معارض فرق دارد. بسیاری از روی دلسوزی نقد و موضوعات 
اجتماعی را طــرح می کنند که این مهــم باید هم برای مــردم و هم 

مسئولان جذاب باشد تا بتوان برای آنها راه حلی یافت.

در دهه 60 همراه با آیت الله هاشمی
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زهرا صلواتی

ع یکــی از بازیگران پُــرکار و مجــرب ژانر دفاع  قاســم زار
مقدس است که نقش آفرینی در فیلم های ماندگار و 
خاطره انگیزی همچون بوی پیراهن یوسف، آژانس 
ک،  شیشــه ای، موج مــرده، مزرعــه پدری، فرزنــد خا
پنالتی و کودک و فرشته و... را در کارنامه هنری خود 
دارد. این بازیگــر در درازای بیش از ســه دهه ای که از 
فعالیتش در عرصه بازیگری در آثار نمایشی دفاع مقدس 
کارگردانان صاحب نامــی از جمله مرحوم  می گذرد با 
رسول ملاقلی پور، ابراهیم حاتمی  کیا، محمدعلی آهنگر 
ع در  و انسیه شاه حسینی همکاری داشته است. زار

ارزیابی اش از عملکرد سینما و تلویزیون و به خصوص 
سینما در حوزه دفاع مقدس نگاه خوش بینانه ای دارد 
و معتقد است که دست این دو رســانه در این عرصه 
خالی نیســت و آثار قابل اعتنا و ماندگاری را ساخته و 
روانه پرده نقره  ای و قاب جادویی کرده  اند. او در عین 
کــه حضور به نســبت پررنگش در  کید می کند  حال تا
فیلم های دفاع مقدسی به خصوص در دو دهه 70 و 
80 شمسی در عین جذاب بودن و ماندگاری، فرصت 
ایفای سایر نقش ها را از او گرفته و به نوعی در چهارچوب 

کترهای خاص، کلیشه اش کرده است. کارا

گفتگو با قاسم زارع که حضور پررنگی در فیلم های دفاع مقدس داشته است
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ع شــما یکی از بازیگــران پُرکار ســینمای دفاع مقدس  آقای زار
هستید و فیلم های قابل اعتنایی را در این ژانر در کارنامه هنری 
خود دارید. این حضور پررنگ چقدر به دغدغه و دلبســتگی 
شخصی تان به دفاع مقدس مرتبط است و چه مقدارش برآمده 

از مناسبات حرفه ای و پیشنهادات کاری؟
چیزی مابین این دو است. در بازیگری و به خصوص در ابتدای راه، 
حق انتخاب آنچنانی ای وجود ندارد. بازیگر برای آن که شناخته 
شود و جا بیفتد باید آسان بگیرد و پیشنهادات رسیده را بپذیرد. 
آغاز حضور من در آثار دفاع مقدس هم با یک اتفاق شــروع شــد و 
به عبارت بهتر، اولین پیشنهاد جدی ام در بازیگری در حوزه دفاع 
مقدس بود و راه را برای بازی ام در این فیلم ها باز کرد. می خواهم 
گر اولین پیشنهاد جدی و رسمی ام در سینما در ژانر کمدی  بگویم ا
کشــن بود، چه بســا که فیلم  های متعلق به ایــن ژانرها بخش  یا ا
اصلی کارنامه بازیگری ام را تشــکیل می دادند. اما از سوی دیگر، 
من با جبهه و فضای دفاع مقدس ناآشنا نبودم و جبهه و رزمندگان 

را خوب می شناختم.

آیا خودتان در طول سال های دفاع مقدس در جبهه ها حضور 
داشتید؟

بله، حتی چندیــن مرتبه تا خط مقــدم هم رفتم. عضــو یک تیم 
پزشــکی بودم که با حضور در پشــت جبهه ها و خطوط مقدم، به 
معالجه رزمندگان و مجروحان می پرداخت. من در اتاق عمل این 
تیم پزشکی ساماندهی شده بودم و فعالیت می کردم. رفت و آمدم 
به جبهه زیاد بود. با رزمندگان هم مراوده داشتم. این سابقه در 
تمایلم به انتخاب و بازی در آثار دفاع مقدسی بی تأثیر نبوده است. 
البته این را هم باید بگویم که بازی من در فیلم های جنگی بعد از 

آژانس شیشه ای رنگ و بوی جدی  تری به خود گرفت.

از این حضــور پررنــگ و پرتعــداد در فیلم  های دفاع مقدســی 
رضایت دارید؟

هم بله و هم خیر. بازی در فیلم هایی مثل آژانس شیشه ای، موج 
ک برای هر بازیگری مایه ی مباهات  مرده، مزرعه پدری و فرزند خا
است و باعث غنی شدن ســابقه و کارنامه حرفه ای اش می شود. 

از ســوی دیگر، بازی در آثار و نقش های دفاع مقدســی، در بیشتر 
مواقع باعث کلیشه شدن بازیگر می شود. وقتی در یک نقش خوب 
ظاهر می  شوی همه توقع دارند آن نقش را دوباره تکرار کنی. کمتر 
کارگردانی اســت که حاضر باشد ریســک کند و یک نقش جدید و 
متفاوت را به شما بسپارد. مجبور می شوی خودت را تکرار کنی. 
تا یک حدی هم می توان مقاومت کرد و این نقش ها را نپذیرفت. 
کثر نقش هایی  بالاخره ما بازیگر هستیم. بعد از فیلم آژانس شیشه ای ا
که به من پیشنهاد شده، فرمانده و سرهنگ و مامور امنیتی بوده 
است. همه توقع دارند که همان نقشم در آژانس شیشه  ای را در 
قالب و شکل دیگری تکرار کنم. این موضوع برای بازیگر آسیب زا 
است و باعث می شود نتواند تمام توانایی  و استعدادهایش را به 
نمایش بگذارد. به عنوان یک بازیگر، قابلیت های دیگرت زیر سایه 
نقش  های جنگی ات می ماند و فرصت ها را از دست می دهی و به 

کلیشه و تکرار می رسی.

آیا پیش آمده که از بازی در فیلم و سریالی پشیمان شده باشید؟
که تا به امــروز انتخاب هایــم دلی بوده اســت. اصولًا نگاه  نه، چرا
اقتصادی به کار بازیگری ندارم. همیشه سعی کرده ام نقش  هایی را 
بازی کنم که بعدها بابت ایفایشان زیر سوال نروم. البته نقش هایم 

در آثار دفاع مقدس را به شکل ویژه تری دوست دارم.

جالب آن که شما در دهه 60 که اوج ســاخت فیلم  های دفاع 
مقدسی اســت حضور چندانی در این عرصه ندارید و در دهه 

70 بازی تان در آثار متعلق به این ژانر آغاز و جدی می شود.
بله، همه چیز با فیلم بوی پیراهن یوسف آغاز و با آژانس شیشه  ای 
جدی شــد. در فیلم بوی پیراهن یوســف نقش یک آزاده را بازی 
می  کردم که اتفاقاً خیلی هم دیده شد، اما مامور امنیتی در آژانس 

شیشه  ای چیز دیگری بود.

و بعد از آژانس شیشــه ای در فیلم موج مرده هم بازی داشتید 
اما این همکاری در آثار دیگر ابراهیم حاتمی کیا ادامه پیدا نکرد 
و الان برای دو دهه اســت که در هیــچ فیلمی از ایــن کارگردان 

حضور نداشته اید. چرا؟
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علت خاصی نداشت. چند بار صحبتش پیش 
آمد اما قسمت نبود و شرایطش فراهم نشد. شاید 
هم نقشی که مناسب من باشد در فیلم های آخر 

آقای حاتمی کیا موجود نبوده است.

شاید این سوال تکراری به نظر برسد اما کدام نقش 
دفاع مقدسی تان را به شکل ویژه دوست دارید؟

همان اولین نقش جدی ام یعنی آزاده فیلم بوی 
پیراهن یوســف را به شــکل ویژه دوســت دارم. 
درست است که آژانس شیشه  ای بهتر دیده شد، 
اما فکر می کنم مردم هم آزاده بوی پیراهن یوسف 
را بیشتر دوست داشتند و با آن ارتباط برقرار کردند.

اما نقش تــان در آژانس شیشــه ای بیشــتر در 
اذهان مخاطبان مانده است.

در  اتفــاق  یــک  شیشــه ای  آژانــس  ببینیــد 
سینمای دفاع مقدس بود. یک فیلم متفاوت 
که نظیرش خیلــی کم دیده  و ساختارشــکنانه 
می شود. آژانس شیشه  ای نه تنها فیلم متمایزی 
بود و بسیار موفق شد، که برای بازیگرانش هم 
اتفاقــات خوبی را رقــم زد و باعث شــد بیشــتر از 

گذشته شناخته شوند.

ع با وجود نقش آفرینی های متفاوت و  آقای زار
متنوع تان اما، مردم همچنان شما را بیشتر با 
نقش ها و فیلم  های دفاع مقدسی تان به یاد 

می آورند. علت را در چه می بینید؟
این مساله به همان موضوعی برمی  گردد که قبلًا به 
آن اشاره کردم؛ در زیر سایه یک نقش ماندن و به 
تعبیر بهتر، کلیشه شدن. من نقش  های غیرجنگی 
هم زیاد داشته ام. حتی نقش کمدی هم بازی 
کرده ام اما مردم همچنان مرا با نقش های جنگی 
هم به یاد می آورند و می شناسند. این موضوع به 
یک آسیب شناسی نیاز دارد که چرا بازیگرانی مثل 

من در زیر سایه یکسری نقش های خاص می مانند 
و فرصت بــازی در قالب نقش های دیگــر را پیدا 
گر هم فرصت دست بدهد، بازی شان  نمی  کنند و ا

دیده نمی شود و در یاد مخاطب نمی ماند.

خودتان چه نظری درباره مقوله جنگ دارید؟
جنگ که بالفطره زیبا نیست. جریان دفاع کردن 
البته تفاوت دارد. کاری که ما در جنگ 8 ســاله 
کردیم دفاع در برابر متجاوز بود نه جنگ. من خودم 
در مواقعی که در جبهه حضور داشتم نگران پسرم 
بودم. دوست داشتم سالم نزد خانواده ام برگردم.

چرا این اواخر این قدر کم کار شده اید و کمتر 
شما را در فیلم و سریالی می بینیم؟

 من از بازیگــری برای خودم کیســه ندوخته ام. 
اقتصاد در سینما مهم است اما همه چیز نیست. 
در تلویزیون هم همین است. قرار نیست اعتبارم 
را که از چند دهه بازیگری به دســت آورده  ام به 
همین آسانی ها زیر سوال ببرم. ترجیح می دهم 
کم کار کنم یا در تئاتر فعال باشــم امــا کار خوب 
انجام دهم. نگاهم به بازیگری بر مبنای اقتصاد 

و منفعت مالی نیست.

به عنوان یک بازیگر مجرب و پُرکار عرصه دفاع 
مقدس چه ارزیابی و نظری دارید از عملکرد 

سینمای ایران در این ژانر؟
ارزیابی ام برخلاف بسیاری خوش بینانه است. به 
نظرم فیلم های خیلی خوبی در ژانر دفاع مقدس 
ساخته شده و کارگردانان خلاق و کاربلدی به این 
عرصه ورود داشته اند و فعالیت کرده اند و اتفاقا 
فیلم های خیلی خوبی هم ساخته  اند. خود من 
تجربه همکاری با فیلمسازان بزرگی مثل ابراهیم 
حاتمی کیا، مرحوم رسول ملاقلی پور و غیره را در 

این عرصه داشته ام. 

معتقدم که دست سینما 
و تلویزیون در عرصه دفاع 

مقدس خالی نیست 
و کارگردانان متعهد، آثار 
نمایشی خیلی خوبی 
ساخته اند که بعضی از 

آنها از جمله بهترین های 
تاریخ سینمای ایران 

هستند.
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چرا این اواخر شاهدیم که فیلم و سریال دفاع مقدسی خیلی 
کم ساخته می شوند و مثلًا در سینما تمام فعالیت سینمای دفاع 
کثر یک یا دو فیلم در سال خلاصه شده است؟ مقدس به حدا

واقعا باعث تاسف است. هنوز هم می شود فیلم های جنگی خوب 
ســاخت. بســیاری از وجوه دفاع مقدس مغفول مانده و هنوز به 
آنها پرداخته نشده است. همیشه گفته ام که به تعداد آدم های 
جنگ، قصه وجود دارد که می  تواند دســتمایه ساخت فیلم ها و 
سریال های جذاب قرار بگیرد. درست است که جنگ تمام شده، 
اما هم آدم های جنگ مانده اند و هم اثراتش. حالا حالاها می  شود 

فیلم و سریال خوب و جذاب درباره دفاع مقدس ساخت.

پس چرا این اتفاق نمی  افتد و حمایت های لازم صورت نمی گیرد؟
 شاید فکر می  کنند چنین نیازی وجود ندارد یا در اولویت نیست. 
گاهی آن قدر بر سر راه فیلمسازانی که می خواهند در عرصه دفاع 
مقدس فعال باشــند ســنگ اندازی می  کنند که عطــای کار را به 
لقایش می بخشند و از میانه راه بازمی گردند. فیلم  جنگی ساختن 
کار راحتی نیســت و امکانات خاص خودش را می  خواهد. بدون 
لوکیشن و ادوات و تجهیزات و اسلحه و امکانات که نمی شود فیلم 
جنگی ســاخت. فیلم جنگی بودجه خاص خودش را می  طلبد. 
تلویزیون که سال هاست همیشه مشکل بودجه دارد و در سینما 
هم که بخش خصوصی توانایی ورود به این حوزه و سرمایه  گذاری 
را ندارد و به بخش دولتی هم امیدی نیســت. شــاید هم دوست 

ندارند فیلم خوب دفاع مقدسی ساخته شود. 

البته خود نویسندگان و کارگردانان هم باید به این موضوع مهم 
توجه داشــته باشــند که مخاطبان امروز با تماشــاچیان دهه 60 
تفاوت دارند و فیلم و ســریال ســاختن برای آنها الزامات خودش 
را می طلبد. بــا همان فرمــول دهه هــای 60 و 70 نمی تــوان برای 
مخاطب امروزی فیلم و ســریال ساخت. سینمای دفاع مقدس 
در مقاطعی به کلیشــه و تکرار رسیده اســت که در این رابطه هم 

باید یک آسیب شناسی اصولی انجام شود.
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محسن محمدی

در اتمسفر هیجان زده پس از پیروزی انقلاب اسلامی و 
با انتفاع از آزادی های بی سابقه بعد از سال  ها عسرت و 
خفقان سیاسی، گروه های زیادی شکل گرفته و اظهار 
وجود کردند و قضا را ببین، بیش و کم در عضوگیری و جذب 
نیروهای تازه نفس، خاصه از میان قشر نوجوان و جوان 
کامیاب بودند. یکی از این گروه ها ســازمان مجاهدین 
خلق )منافقین( بود که با تکیه بر مبارزات و حسن شهرت 
بنیان گذارانش و سر دادن شعارهایی با رنگ و لعاب اسلامی 
و عدالت خواهانه از جمله جامعه بی طبقه توحیدی و گل 
درشت کردن مباحث جوان پسندی همچون نقش آفرینی 
اجتماعی زنان، حقوق جوانان و... توانست هوادارانی را از 
برای خود به خصوص در میان اقشار دانش آموز و دانشجو 
دست و پا کند. این هواداران که اغلب کم سن و سال بودند 
و متاثر از هیجانات دوران نوجوانی و جوانی، به سرعت 

جذب مجاهدین و شعارهای عوام فریبانه شان شدند 
و از پس نظاره این سراب کاذب، پای در گردابی گذاشتند 
کجا آباد خیانت به وطن، ایستادن در مقابل  که آنها را به نا
خلق و هم آغوشی با دشمن راند. مجاهدین که خود را 
کام( رهبران و اعضایشان  با پشتوانه مبارزات )اغلب نا
در دوران پهلوی دوم، مدعی و صاحب انقلاب و وکیل و 
وصی مردم می دانستند، چنان چشم در چشم با خلق 
و انقلاب شان شدند که در مخیله نمی گنجد؛ از تشکیل 
میلیشــیا و ترورهای کور گرفته تا همدســتی با دشــمن 
قسم خورده و متجاوز کشور و دوشادوشش جنگیدن 
و از جاسوســی بــرای بیگانگان گرفته تا قتل کشیشــان 
کن مقدس شیعیان، برای  مسیحی و بمب گذاری در اما
خدشــه دار کردن چهره نظام در ســطح جهان و نا آرام 

کردن اوضاع کشور با تفرقه افکنی میان شیعه و سنی.
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سازمان مجاهدین خلق در سال 1373 اقدام به بمب گذاری در 
حرم امام رضا)ع( در روز تاسوعای حسینی کرد که منجر به شهادت 
26 تن و زخمی  شدن صدها زائر و عزادار شد. این سازمان همچنین 
قصد داشت دو بمب دیگر را در حرم حضرت معصومه)س( و امام 
کام ماند. اعضای سازمان مجاهدین  خمینی)ره( منفجر کند که نا
همچنین کشــیش طاطــاووس میکائیلیان را بــرای ضربه زنی به 
وجهه نظــام جمهوری اســلامی در مجامــع بین المللــی و حقوق 

بشری به قتل رساندند. 
کتاب »سراب و گرداب« مشتمل بر خاطرات سه تن از اعضای سازمان 
منافقین است که مسبب حوادث مذکور بوده اند؛ مریم شهبازپور و 
کام حرم حضرت معصومه)س( و امام  بتول وافری عاملان بمب گذاری نا
راحل)ره( و معاونان قتل کشیش میکائیلیان، و فرحناز انامی مسبب 
اصلی و یکی از قاتلان کشیش میکائیلیان. نگاه و مداقه ای بر خاطرات 
این سه تن، علاوه بر عبرت آموزی حاوی نکاتی است که پرداختن به 
آنها در افشای ماهیت سازمان مجاهدین خلق و نحوه مسخ و شست 

و شوی مغزی اعضا و هواداران این فرقه بی  تأثیر نیست.

مقدمه  ای از سعیدی سیرجانی
کبر سعیدی سیرجانی تنظیم  کتاب »سراب و گرداب« با مساعدت علی ا
و تدوین شده است. سعیدی سیرجانی با تشویق سه منافق دستگیر 
شده، از آنها می خواهد که خاطرات خود را بنویسند و قول می  دهد که 
در تنظیم و تدوین یاری گرشان باشد. او در مقدمه »سراب و گرداب« از 
علت انتشار این کتاب سخن می گوید: »به نظر من نشر خاطرات همه 
کسانی که روزی انحرافی داشته اند و گرفتار شده  اند برای عبرت خلایق و 
تامین آینده مملکت مفید است. به این دلیل در آن جلسه به خانم ها در 
گر لازم باشد برایتان ادیت  آغاز گفت وگو گفتم خاطرات تان را بنویسید، ا
گر در حال و هوای دیگری بودم مقدمه هم بر آن می نویسم.«)1( می کنم و ا

این پژوهشگر و نویسنده درباره نحوه آشنایی خودش با مجاهدین و 
رفت و آمد کلامی اش با تنی چند از اعضای این سازمان به ذکر خاطره ای 
می  پردازد که خواندنی اســت: »ســال 65 که در نیویورک به تدریس 

مشغول بودم، روزی مقابل کتابخانه ملی نیویورک دو جوان را دیدم 
که کاریکاتوری نصب کرده اند و پول جمع می کنند. به تماشا ایستاده 
بودم. یکی از آن دو جوان جلو آمد و پرسید: شما ایرانی هستید؟ گفتم: 
گر به  بله. گفت: کمکی به ســازمان می کنید: گفتم: بشکند دستم ا
خشونت کمک کنم... صاف و پوست کنده گفتم: تصور عمومی این 
گر مسلط شود  است که سازمان مجاهدین سازمانی خشن است و ا
خون های زیادی خواهد ریخت. از طرف دیگر، این همه جوان معتقد 
و مصممی که در سپاه پاسداران، نیروهای بسیج و همچنین در ارتش 
گرد آمده اند بیکار نمی نشینند تا قدرت به دست رجوی و سازمانش 
بیفتد. وانگهی مردم هرگز جانب مجتهدین 80 ساله را با آن متعلقات 
مذهبی شان رها نمی کنند که دنبال فلان سیاست باز راه بیفتند.«)2(

هواداران کم سن و ساده لوح 
مریم شهبازپور، بتول وافری و فرحناز انامی در ابتدای سال  های انقلاب 
و پیش از 30 خرداد 1360 بیشتر هوادار مجاهدین خلق بوده اند تا عضو 
این سازمان. هر سه در آن زمان دانش  آموز دبیرستانی بوده اند و نهایت 
فعالیت شان، شرکت در میتینگ ها و راهپیمایی ها آن هم به شکل 
محدود، برآمده از سن و سال کم و کنترل خانواده ها. آنها در دهه 70 
و وصل دوباره به فرقه رجوی هم، همچنان بیشتر هوادار هستند تا 
عضو و تا پیش از معاونت در قتل و بمب گذاری، اوج مبارزاتشان گوش 
دادن به رادیو مجاهد و گرفتن مهمانی  های خانوادگی با سایر اعضای 
سابق آزاد شده از زندان. هر سه اما، قصه ای دارند خواندنی و سخت 

متاثرکننده و عبرت انگیز. 

به دور از چشم خانواده
مریم شهبازپور مشغول تحصیل در مقطع دبیرستان است که انقلاب 
می شود. پدرش کارگر است و به تهران مهاجرت کرده. دختر نوجوان 
به خاطر علاقه به فعالیت های سیاسی و شعارهای اسلامی و مذهبی 
مجاهدین، جذب این سازمان می شود. او که به شکل پنهانی و به 
دور از چشم خانواده با سازمان در ارتباط است، در مراسم سخنرانی 
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ابوالحسن بنی صدر در دانشگاه تهران در 14 اسفند 
59 شرکت می کند. سپس به دستور سازمان در 30 
خرداد سال 60 در تجمع غیرقانونی منافقین شرکت 
و توسط نیروهای امنیتی دستگیر و در دادگاه به سه 
سال زندان محکوم می شود. شهبازپور سال 63 و پس 
از آزادی اما، یک پرسش بزرگ را در برابر خود می بیند: 
»از یک طرف از این خبر }آزادی{ خوشحال بودم و از 
طرفی ناراحت، چرا که نمی دانستم چه چیزهایی در 
بیرون در انتظارم است و چه سرنوشتی از این پس 
خواهم داشت. چه برنامه  ای برای زندگی ام باید 

داشته باشم؟!«)3(
شهبازپور ادامه تحصیل می دهد و پس از مدتی در 
شرکت نفت استخدام می شود. در سال 1370 در 
پی یک ملاقات اتفاقی در خیابان با فرحناز انامی، 
دوباره به سازمان وصل می شود. رابط سازمان که 
از عراق آمده به او مأموریت شناسایی و ارتباط گیری 
با کشیش دیمیتری پلوس و اسقف ایرج متحده را 
می  دهد. این شناسایی و ارتباط قرار است منتج 
به قتل این دو شود: »توضیح عملیات هم به این 
کتند و بعضاً  ترتیب بود که باید مسیحیانی را که سا
نسبت به رژیم موضع دارند به فعالیت کشاند تا 
موضع گیری کنند. پس باید مسیحیان را در مقابل 
رژیم قرار دهیم. این برد بین المللی دارد و در دنیا 
گفته می شود حقوق مسیحیان در ایران در نظر 
گرفته نمی شود و این باعث پیشبرد اهداف سازمان 
در جوامع بین المللی می شود.«)4( شهبازپور در 
ادامه، کار با اسلحه را هم یاد می گیرد. تیم او، وافری 
و انامی در یک خانه مستقر می  شوند و کشیش 
میکائیلیان را در همین خانه به قتل می رسانند. 
پایان کار این منافق فریب خورده، بمب گذاری در 
حرم حضرت معصومه)س( است که البته ناموفق 
می ماند و همراه با بمب توسط نیروهای امنیتی 

دستگیر می  شود.

سرگشته در دانشسرا 
بتول وافری خود اذعان دارد که زندگی سختی در 
کودکی اش داشته است، همراه با احساس شدید 
کمبــود عاطفــه. ورود و پذیرش او به دانشســرای 
مقدماتی همزمان با وقوع انقلاب می شود. وافری 
که به لحاظ فکری و عقیدتی دچار سرگشتگی بوده 
و از کم اطلاعی سیاســی خــود احســاس حقارت 
می کرده است، از طریق یکی از همسایگان به سازمان 
مجاهدین مرتبط می شود. حضور در نشست های 
»تبیین جهان« در دانشگاه صنعتی شریف و دیگر 
گردهمایی های سازمان از جمله فعالیت های وافری 
تا پیش از 30 خرداد است. آنچه که این دختر نوجوان 
در روز 30 خرداد 1360 می بیند اما، او را به بازگشت به 
خانه ترغیب می کند: »سرتیم دسته ای از دانش آموزان 
که به تظاهرات آمده بودند تعدادی تیغ موکت بری 
به آنها داد. اصلًا سر درنمی آوردم. این بچه ها نحوه 
استفاده از این وسایل را نمی دانستند اما طولی نکشید 
که فردی از میان تظاهرکنندگان بیرون پرید و با چاقو 
به افرادی که مانع از برگزاری تظاهرات می شدند 
حمله کرد و متواری شد. این صحنه آنقدر زشت و 

زننده بود که سر جایم خشکم زد.«)5(
وافــری در ســال 61 و بــه دنبال دســتگیری یکی از 
دوستانش به دادستانی احضار می شود. دادستان 
که وافری را مــادری با یک نوزاد در آغوش می بیند 
او را مورد عفو قرار می دهد، در حالی که شــرکت در 
تجمع غیرقانونی 30 خرداد بالفطره یک جرم محسوب 
می شده است. می  گذرد تا سال 67 که وافری بر حسب 
تصادف یکی از اعضای سازمان را در خیابان می بیند 
و دوباره وصل می شود. او به همراه همسرش به ترکیه 
سفر و با مجاهدین دیدار می کند. سپس به همراه 
خانواده به تهران بازمی گردد، در حالی که یک کد 
ارتباطات رادیویی در اختیار دارد و ارتباط گیری با 
تشکیلات مادران و سایر اعضای سابق سازمان بر 

سازمان مجاهدین خلق 
در سال 1373 اقدام به 
بمب گذاری در حرم امام 
رضا)ع( در روز تاسوعای 

حسینی کرد که منجر 
به شهادت 26 تن و 

زخمی  شدن صدها زائر و 
عزادار شد. این سازمان 
همچنین قصد داشت 
دو بمب دیگر را در حرم 
حضرت معصومه)س( 

و امام خمینی)ره( منفجر 
کام ماند. کند که نا
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گذار شده است. به زودی فرستاده سازمان از پادگان اشرف  عهده اش وا
هم می آید و وافری را با شهبازپور در شناسایی و ارتباط با کشیش پلوس و 
اسقف متحده همراه می  کند. او هم مانند سایر هم تیمی هایش طرز کار 
با اسلحه را یاد می گیرد. سپس با یک بمب عازم حرم امام)ره( می شود 

که در دام حراست حرم می افتد. 

کودک فریب خورده
فرحناز انامی 14 سال دارد که انقلاب می شود. پدرش کارگر ساده ای 
است که به تهران مهاجرت کرده تا مگر خانواده  اش اوضاع معیشتی 
بهتری داشته باشند. او در دوران دبیرستان جذب مجاهدین می شود 
و به شکل پنهانی نشریه مجاهد را به خانه می  برد و مطالعه می  کند. 
خواندن کتاب »تبیین جهان« توسط او و همفکرانش هم جالب توجه 
است: »بعد از عید سال 1360 برای خواندن کتاب تبیین جهان چندبار 

به منزل نسرین رفتم ولی به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در خصوص 
ایدئولوژی و مبحث نوشته شده چیزی متوجه نمی  شدم. خود مهری 
هم متوجه نمی شد. حتی معانی واژه ها برایمان مبهم و ناآشنا بود، به 

طوری که در همان صفحه اول گیر می کردیم.«)6(
به مرور زمان، ارتباط انامی با سایر اعضای سازمان به دلیل شروع امتحانات 
قطع می شود و حتی در راهپیمایی 30 خرداد هم شرکت نمی کند. با این 
حال، در آبان سال 60 دستگیر و به دو سال و نیم حبس محکوم می شود؛ 
محکومیتی که دو بار برایش حکم عفو می آید اما چون انامی سر موضع 
بوده، با آن موافقت نمی شود. این هوادار نوجوان سازمان منافقین پس 
از آزادی از زندان ادامه تحصیل می دهد و در یک مونتاژکاری مشغول به 
 
ً
کار می  شود. در سال 69 و از طریق خواهر بزرگ یکی از دوستانش مجددا

به سازمان می پیوندد. در ابتدا شروع به ارتباط گیری با خانواده کشته 
شدگان سازمان می کند که با برخورد عمدتاً تند آنها مواجه می شود و 
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کار را رها می سازد. با رسیدن پیک منافقین از پادگان اشرف، یک تیم 
سه نفره با حضور انامی، شهبازپور و وافری تشکیل می شود. انامی به 
درخواست مسئول بالادستش خانواده را ترک می کند و به شکل دائمی 
در خانه تیمی مستقر می شود. سپس ماموریت اصلی اش به او ابلاغ و 
مامور می شود تا ضمن گشودن باب آشنایی با کشیش میکائیلیان در 
محمل شناخت بیشتر از آیین مسیحیت، کشیش را به بهانه داشتن یک 
برادر معلول دچار افسردگی به خانه تیمی بکشاند. این اتفاق می  افتد و 
کشیش میکائیلیان توسط انامی و مسئول بالادستش در سازمان کشته 
می شود. انامی سپس برای خروج از کشور اقدام می  کند که در ایست 

بازرسی نزدیک زاهدان شناسایی و دستگیر می شود.

مصائب زندگی تشکیلاتی 
کثریت قریب به اتفاق  یک پرسش قابل طرح؛ چرا این سه تن برخلاف ا
اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق پس از آزادی از زندان در دهه 60 
از این فرقه اعلام برائت نکرده و به دنبال زندگی خود نرفتند؟! چه عواملی 
دست به دست هم دادند تا این سه فریب خورده، دوباره در دام منافقین 
گرفتار آمده و این مرتبه، تیشه به ریشه خود بزنند؟ زندگی تشکیلاتی و 
روابط به ظاهر جذابش در سازمان های بسته و فرقه گونه، چنان اعضا 
را دچار خود کرده و در یک خلاء فکری و شخصیتی فرو می برد که خروج 
از این مناسبات، بسیار سخت به نظر می رسد و فرد را دچار افسردگی و 
بی هویتی می کند. شهبازی:»در روابط تشکیلاتی چنان برخورد و رفتار 
می  شود که انسان همیشه محتاج مسئولش باشد و زنده بودنش را 
وابسته به شریان ارتباطی اش با مسئولان بالاتر که در راس آن رجوی 
قرار داشت، بداند.«)7( وافری:»در کوچه و خیابان هم خیلی به دنبال 
دوستانم می گشتم ولی از هیچ یک از آنان خبری نداشتم. من هواداران 
ک و بی آلایش و به دور از هر نوع آلودگی و دوگانگی می دانستم.  سازمان را پا
در محیط زندگی من خبری از وجود این صفا نبود. وقتی در خیابان ها 
راه می رفتم فکر می کردم همه بایستی به من احترام بگذارند، چرا که 
من از یک ایدئولوژی و فهم برتر نسبت به دیگران برخوردار هستم. زنده 
کردن و چنگ زدن به ایدئولوژی مجاهدین را تنها راه احقاق حقوق از 
دست رفته خود می دانستم و این، مرا وادار به شنیدن سخنان و خطوط 

فکری مجاهدین نسبت به مبارزه می کرد.«)8( 
انامی: »دیگر زندگی را پوچ و بی معنی نمی  دیدم. بعد از سال ها گم شدن 
و دور شدن، خود را بازیافته می دیدم و می خواستم در همه جا فریاد بزنم 

و به همه اعلام کنم که بلاخره بعد از سال ها جدایی از جریان و هدف 
انتخابی ام، به آن دست یافته ام و جاری شده ام و از یک جاماندن و 

پوسیدن خلاصی پیدا کرده ام.«)9(

مدینه کاذبی به نام اشرف 
مریــم شــهبازپور، بتــول وافــری و فرحنــاز انامــی هــر ســه در ســن پایین 
به ســازمان پیوســته و بــا توجــه بــه محدودیت هایی کــه بــا آن مواجه 
بوده اند، طبیعی است که شناخت کافی و درستی از ماهیت و اهداف 
منافقین نداشته باشند. آنها هنوز با سازمان به درستی آشنا نشده 
بودنــد کــه دســتگیر می  شــوند و پــس از آزادی هــم بــه دلیــل احســاس 
کمبودها و خلاهای عمدتاً عاطفی و شخصیتی، تحقق همه آمال و 
آرزوهای بــر باد رفته خــود را در همان ســازمان مجهول و پیوســتن به 
آن می  بینند. این شیفتگی کاذب چنان عیار بالایی دارد که هر سه 
نفــر در تمــاس با مســئول بالادســتی خــود کــه از عــراق آمــده، بــه کرات 
درخواست می کنند تا به پادگان اشرف اعزام شوند. شهبازپور در بخشی 
از خاطرات خود آورده اســت: »ما علاقه داشــتیم که هر چه ســریعتر از 
کشــور خــارج شــده و بــه نیروهــای ســازمان در عــراق بپیوندیــم ولی به 
کیدا سازمان نیز طی یک پیام رادیویی کلیه اختیارات  علت اینکه تا
ما را به حمید سپرده بود باید از دستورات او اطاعت می کردیم.«)10(

وافری هم مصرانه درخواست اعزام به عراق را داشته است: »وقتی از 
او خواســتم مرا به عراق اعزام کند گفت باید به مســعود و مریم از نظر 
اعتقادی نزدیک شوید. نزدیکی فیزیکی چیزی را حل نمی کند. بکوشید 
که اینچنین باشید و بتوانید خواسته های مسعود را به عنوان یک عنصر 

مجاهد و موحد خلق تمام و کمال عملی کنید.«)11(
تصویری که برای انامی از پایگاه منافقین در عراق ساخته بودند هم قابل 
تامل و البته مضحک است: »در پایگاه ها و اردوگاه های مجاهدین هیچ 
یک از نیروها راه نمی روند بلکه همگی می دوند! خیلی ها که وارد سازمان 
می شوند در ابتدا مدعی هستند که خیلی سوال و مساله دارند و انتظار 
جوابگویی دارند، لیکن پس از قرار گرفتن در جمع آنها و مرتبط شدن با 

نیروها عملًا تمام سوالاتشان جواب داده می شود!«)12(

 رها شده پس از آزادی
 از خاطرات اعضای دستگیر شده سازمان منافقین در کتاب »سراب و 
گرداب« می توان نکات ظریف و البته حساسی را استخراج کرد. یکی 
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از این نکته ها، رهاشدن بدون برنامه و به حال خودِ اعضای سابق 
این ســازمان پس از آزادی است. کاســتی و معضلی که مسئولیت 
بخش عمده آن به سیاست گذاران و مسئولان نظام در آن سال ها 
بازمی گردد. دختر یا پسر جوانی که از زندان آزاد شده، به شدت دچار 
بحران هویتی است، خلای سبک زندگی تشکیلاتی را حس می کند، 
با جامعه و اطرافیان خود احساس غریبگی دارد، حتی در برقراری 
کام است و به دنبال  ارتباط با اعضای خانواده و بستگان درجه اول نا
گمشده خود می  گردد، باید مورد حمایت های مالی و معنوی مکفی 
قرار بگیرد تا دوباره پایش نلغزد و در پرتگاه منافقین سقوط نکند. 
این کم کاری و ســهل انگاری مســئولان فرهنگی و قضایی دهه 60 
البته از زوایای مختلف قابلیت بررسی دارد و خود مطلبی است فراخ 
و چند وجهی. اعضای دستگیر شده فرقه رجوی در خاطرات خود در 
»سراب و گرداب« اعتراف دارند به ناتوانی در برقراری ارتباط مجدد 

با جامعه و حتی اعضای خانواده هایشان پس از آزادی از زندان.
شــهبازپور: »وقتی بــا خانــواده  ام برخــورد کردم بیشــتر آنها مشــتاق 
دیدار بودند تا من. مثل اینکه رمقی برای حرف زدن و عکس العمل 
نشــان دادن نداشــتم. ســه ســال دوری از آنهــا باعــث شــده بــود 
رفتارشــان برایــم حالــت مصنوعــی داشــته باشــد. دیــدم آنهــا بــا هم 
راحــت هســتند و حــرف یکدیگــر را متوجــه می شــوند ولــی مــن بیــن 
آنهــا احســاس غریبگــی می کــردم و دلــم می خواســت زودتــر از جمع 

ج شــوم و بــه محیط قبلــی ام فکــر کنــم.«)13( آنها خــار
انامی: »اختلاف نظرها و تفاوت های موجود در خانواده باعث پژمردگی 
و افسردگی روحی من می شد و حتی در برخوردها حالت طبیعی ام را هم 
از دست می دادم و تندخوتر می شدم و در مواردی سریع عکس العمل 
نشان می دادم. به یاد دارم در مقطعی از سال 65 به نشانه اعتراض به 
کتفا می کردم  جمع موجود در خانواده و روابطشان با من به حداقل غذا ا

و روزها را بیشتر به حالت گرسنگی به سر می بردم.«)14(

مرامی که خریدار نداشت
سازمان مجاهدین خلق در سال هایی که هنوز در ایران نفس می  کشید و 
جانی داشت، عمده فعالیت های منجر به عضوگیری خود را بر نوجوانان 
کم سن و سال دبیرستانی متمرکز کرده بود. سردمداران این سازمان خیلی 
گاه،  خوب می دانستند مرام و اعتقاداتشان در بین اقشار تحصیلکرده و آ
خریداری ندارد و اقبالی نمی  بیند و با وقوف به این واقعیت، نوجوانان 

پی نوشت:

1. سراب و گرداب. شهبازپور مریم. وافری بتول. انامی فرحناز. نشر کتیبه. ص26

2. همان. ص23 و 24

3. ص53

4. ص68 

5. ص105

6. ص168

7. ص67

8. ص114 و 116

9. ص185

10. ص64

11. ص130

12. ص191

13. ص54 و 55

14. ص179

15. ص65

ک را مورد هدف قرار داده و به عنوان ابزاری برای  معصوم با ضمایر پا
نیل به اهداف نامبارکشان، قربانی مطامع شوم خود کردند. کتاب 
»سراب و گرداب« حکایت قصه همین نوجوانان ساده است که با قصد 
و امید تعالی و خدمت به خلق و ایران، به خدمت این فرقه جهنمی 
گاهی که  درآمدند و هست و نیست خود را بر باد دادند. ساده لوحان ناآ
به دلیل صغر سن، نه تنها نقش و مشارکتی در پیروزی انقلاب اسلامی 
گاهی و بصیرت کافی و لازم  و مبارزات مردم ایران نداشتند که حتی از آ
برای شناخت نحله های فکری و گروه های سیاسی فعال در سال  های 
ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخوردار نبودند و به همین 
سبب، به بیراهه رفتند و در مقابل همان خلقی ایســتادند که دم از 
مجاهدت برای او می زدند. مریم شهبازی پور یکی از خاطره نویسان 
»سراب و گرداب« کم اطلاعی و عقب  ماندگی خبری اعضای سازمان 
منافقین را اینگونه بیان می کند: »من چیزی از مسائل درونی سازمان و 
روابط و مناسبات که همانا ریزش نیرو و بریدن بچه ها از خط و خطوط 
رجوی بود نمی دانستم. چون که همیشه ما را در یک محدوده خاص 
تفکری قرار می  دادند و گفته می  شد تنها خبرهایی که از طریق ما اظهار 
می شود صحت دارد و به گفته دیگران هرچه باشد گوش ندهید.«)15(
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روایتی داستانی از زندگی شهید مدافع حرم  

علی بدرخانی
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کت بود و حرفی نمی زد. هنگام راه رفتن همیشه  بیشتر اوقات سا
نگاهش به زمین بود و به ســختی می شــد صورتش را دید. سعی 
می کرد مستقیم به صورت کسی زل نزند، اما در عین حال زودتر از 
همه سلام و احوال پرسی می کرد. گاهی فکر می کردم که مصطفی 
بالای سرش هم چشــم دارد. به همین خاطر بعضی از دوستانم 
دســتش می انداختند امــا او فقط می خندیــد و هیــچ گاه جواب 
نمی داد. آن روزها ما در محله پایین شهر زندگی می کردیم. البته 
کنین  می توان گفت حاشیه شهر تا پایین شهر. جایی که همه سا
تقریبا صفات مشترکی داشتند؛ کم بضاعتی و قناعت. اطرافمان 
کی و ساخته نشده ی کنار  پارکی نبود اما به جایش زمین های خا
خانه هــا و باغ های انــار و انجیر محل بــازی کودکانه ی مــا بودند. 
کــی و لابه لای  چیــزی جلودارمان نبــود. در همین زمین های خا
کی می شدیم، در باران و برف گلی  درختان باغ بازی می کردیم. خا
می شدیم، و او هم همراهمان بود. معمولا دمپایی می پوشید و 

حتی با آن  همبازی ما در فوتبال می شد.
 کفش داشت با وصله و پینه اما نمی خواست همان کفش ها را نیز 
بپوشد. می گفت نمی خواهم پدرم به خاطر خرید کفش یا لباس 
برای من بیشتر کار کند. دلش همیشه پیش خانواده اش بود. به 
ویژه پدرش که تمام روز را به سختی کار می کرد. انتظار کشیدنش 

را حتی زمانی که با ما مشغول بازی بود می شد دید. 
پدرش کفاش بود. مغازه ای نداشت. سر چهار راهی در مرکز شهر 
بساط می کرد، تابســتان زیر آفتاب سوزان و زمســتان در سرمای 
استخوان سوز. نگرانی از این وضع پدر آزارش می داد. دوست نداشت 
پدر را در این حال و روز ببیند، با دست های پینه بسته و چسب آلود. 
مادرش نیز در خانه برای تامین معاش خانواده خیاطی می کرد. 
تمام تلاش مصطفی این بود که با پدر برای تعمیر کفش ها همراه 

شود اما پدر هیچ گاه او را با خود نمی برد. خانه ای استیجاری، کار در 
شرایط دشوار، درآمد کم و خانواده ای تقریبا پرجمعیت. با تمامی 
این مشکلات صمیمیت و دوستی در خانواده شان موج می زد. 

هیچ گاه ندیدم لبخند از لبان پدرش گم شود. با چهره ای چروکیده 
و آفتاب سوخته از ناملایمتی های روزگار، همیشه می خندید. گویی 

که خوش بخت تر از آنها وجود ندارد. 
همه بچه های محل دوچرخه داشتند به جز مصطفی. البته من 
هم به اصطلاح دوچرخه داشــتم، چون نه زین آن سالم بود و نه 
خ هایــش باد داشــت. رکاب زدن یــک دوچرخه پنچر  هیچ گاه چر
دشوار بود. همواره باید کسی آن را هل می داد. معمولا دوچرخه 
مرا او هل مــی داد، حتی زمانی کــه می گفتم نوبت هــل دادن من 
است باز هم سعی می کرد بیشــر هل بدهد تا سواره باشد و من در 
دنیای کودکانه ی خود از این موضوع راضی بودم که بیشتر سواره 

باشم و دوچرخه ام را کس دیگری هل بدهد. 
هنــگام غروب آفتــاب محل تجمــع همه بچه های محل مســجد 
روبروی کوچه مان بــود. به خاطر شــیفت های مدرســه، معمولا 
ظهرها نمی شد همه در مسجد جمع شویم. پدربزرگ من موذن 
و کلیددار مسجد بود و این برای من مزیت بزرگی به شمار می رفت، 
چون صف موذنان و مکبران مسجد را من تعیین می کردم. مکبر 
شــدن یا اذان گفتــن آرزوی هر بچــه ای بــود و حتی با هــم رقابت 

تنگاتنگی در کیفیت صدای خود داشتیم. 
خوب یادم می آید که وقتی اولین بار می خواستم مثل پدر بزرگم 
اذان بگویم چه جنجالی به پاشد. اولین اذان من در 7 سالگی ام 
بود. در خانــه بارها و بارهــا صــدای اذان و تکبیر پدربزرگــم را که از 
بلندگوهای مسجد هم شنیده می شد تقلید کرده بودم؛ تا آنکه یک 
روز پس از برگزاری نماز ظهر و عصر و درحالی که همه مردم مسجد 
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را ترک کرده بودند، تصمیم گرفتم مخفیانه و تا بسته شدن درب 
مسجد سیســتم صوتی را که در زیر منبر قرار داشت روشن کنم و 
اذان بگویم. از روی دست پدربزرگ، روشن کردن سیستم را کاملا 
حفظ کرده بودم، با دســتانی عرق کرده، در حالی که نفس هایم 
تندتر شــده بود و صدای قلبم را به وضوح می شنیدم با جسارت 

تمام انجام دادم و شروع کردم به اذان دادن. 
ــود و هــوا بســیار گــرم. در  ســاعت دو و نیــم بعــد از ظهــر تابســتان ب
دنیــای کودکانــه ام بــا چشــمانی بســته و خرســند از لــذت شــنیده 
گاه  شــدن اولیــن صــدا، همــه چیــز خــوب پیــش می رفــت کــه نــا
جمعیــت فراوانــی را رو در روی خــود در صحــن و حیــاط مســجد 
دیدم. با دستپاچگی میکروفن را روی زمین انداختم و تا خواستم 
به ســمتی بــدوم ســرم محکم بــه ســتون کنــار منبــر خــورد. آخرین 
چیزی کــه در آن لحظه به یاد می آورم، تنها صــدای پدر بزرگم بود 
کــه جمعیــت را به خاطــر هجومشــان بــه مســجد شــماتت می کرد. 
ســرم آن روز شکســت امــا از آن بــه بعــد عزیــز نمازگــزاران و روحانــی 
کــه دوبــاره  مســجد شــده بــودم. اولــش خجالــت می کشــیدم 
ــا تشــویق  ــا مهربانــی فــراوان و ب بــه مســجد برگــردم امــا پدربــزرگ ب
شــجاعتم بــرای کار خیــر، مــن را مــوذن و مکبــر کوچــک مســجد 
ــرای  ــاز بــود و حیــاط بزرگــی داشــت و مــن ب کــرد. فضــای مســجد ب
بــازی هــم کــه شــده از اینکــه هــر روز کــودکان بیشــتری بــه مســجد 

بیاینــد خوشــحال می شــدم. 
کــه مصطفــی و خانــواده اش بــه محلــه مــا  همــان ســال ها بــود 
آمدنــد، در آن هنــگام مــن و مصطفی هم ســن بودیــم و او نیــز مثل 
ــرای مکبــر  ــازی و هــم ب ــرای ب مــا مســجد را دوســت داشــت، هــم ب
شــدن. او خیلی خجالتی بود. تا چیــزی از او نمی پرســیدیم لام تا 
کام حرفی نمی زد. می دانستم که اذان و تکبیر را خوب بلد است. 
حتــی نمــازش را هــم مثــل آدم بزرگ هــا بــا قنوت هــا و ســجده های 
طولانی می خوانــد. یک روز بــه او گفتم که آیــا مثل مــا اذان گفتن 
را دوســت دارد.  بی درنگ و با ذوق و اشتیاق فراوان پاسخ مثبت 
داد، گویــی کــه مدت هــا منتظــر چنیــن لحظــه ای بــوده اســت. از 
آن روز بــه بعد او هــم مثل ما بــه صف مکبــران و موذنان پیوســت. 
روزهـای کودکی به سـرعت سـپری می شـدند و مـا بـزرگ  و بزرگ تر 
می شـدیم. طبـق برنامـه، پنج شـنبه هـر هفته بـا بچه هـای محل 
به زیارت حرم حضرت معصومه)س( و مسجد جمکران می رفتیم 

اما مصطفی علاوه بر آن برنامه خودش را داشت. خیلی کم پیش 
می آمد همدیگر را نبینیم، هر وقت که در محل نبود یا به مسجد 
نمی آمد؛ می دانسـتم که یا به تنهایی بـه زیارت رفته و یـا نهار پدر 

را برایش برده اسـت. 
شروع سال تحصیلی در دوران نوجوانی همیشه هیجان خاصی 
داشت. احساس تازگی و خرید کیف و کفش نو با کتاب های جدید 
و بازی های مدرســه برای ما خیلی خوشــایند بود. اما در آن ایام 
نمی شد مصطفی را چندان شاداب دید. نه فقط به این علت که 
توان مالی آنها خیلی کم بود و پدرش نمی توانســت تمامی لوازم 
التحریر او و خواهر و برادرانش را تامین کند، بلکه نداشتن کارت 
هویت بیشتر آزارش می داد. هنگام ثبت نام در مدرسه احساس 
خوشایندی نداشت و باید مثل هر سال توضیح می دادند که چرا 

شناسنامه یا کارت هویت ندارند.
 با آنکه مادرش ایرانی بــود و همه خانواده در ایــران به دنیا آمده 
بودند، به خاطر آنکه پدرش از اتباع خارجی به شــمار می آمد، به 
هیچ یک از افراد خانواده کارت شناسایی ایرانی و یا حتی شناسنامه 
نمی دادند. تقریبا هیچ وقت کار اداری نمی توانستند داشته باشند، 
حتی انجام کار بانکی نیز برای آنها مشکلاتی را به همراه داشت. 
با این حال هیچ گاه گله و شکایتی نداشــتند، انگار با این شرایط 
انس گرفته بودند. بــا آنکه به علت صغر ســن خیلی از مشــکلات 
زندگی برایم ملموس نبود، تحمل چنین شرایطی را برای خود و 

خانواده ام ناممکن می دیدم.
آن روزها ثبت نام در بسیج بزرگسالان برای هر یک از ما افتخاری 
بــود. تــازه 14 ســاله شــده بودیــم و هنــوز تــا ســن قانونــی ثبــت نــام 
ــه واســطه دایــی یکــی از دوســتانمان  ــا آنکــه ب ــه داشــتیم. ت فاصل
بلاخره توانســتیم با ســن کــم در پایگاه بســیج مســجد محــل ثبت 
نام کنیم. توصیه های روحانی مســجد و تعریف و تمجید ایشــان 
از صدای خــوش اذان مــن و دوســتانم در پذیرش فرمانــده پایگاه 

نیــز تاثیــر زیــادی داشــت.
 چند روزی گذشــت و از آنجا که می دانستم مصطفی هم دوست 
ــا  ــذارم ب ــان بگ ــود او را در جری ــه خ ــدون اینک ــود ب ــیجی ش دارد بس
مســئول پرســنلی پایــگاه در رابطــه بــا ثبــت نــام مصطفــی صحبــت 
کردم.  این در شرایطی بود که خود من با واسطه در پایگاه حضور 
داشتم و قبول موضوع مصطفی از شرایط من هم دشوارتر به نظر 
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می رسید. با اصرار فراوان و البته با پذیرش شروط و ضوابط خاص 
از جملــه عدم صــدور کارت بســیجی و عــدم شــرکت در برنامه های 
نظامــی و گشــت موافقــت حضــور او بــه عنــوان بســیجی افتخــاری 
در پایــگاه مســجد را گرفتــم. فــردای آن روز وقتــی ایــن خبــر را بــه او 
دادم از فرط خوشحالی سر از پا نمی شناخت. اشتیاق او واقعیت 
محــض بــود. حتــی وقتــی برایــش توضیــح دادم کــه کارتــی برایــش 
صــادر نخواهــد شــد، ایــن بــار بــر خــلاف همیشــه خــم بــه ابــرو هــم 
نیــاورد.  خوشــحالی و شــعف مصطفــی رضایــت خاطــر اندکــی را در 
من ایجــاد کرد، چرا کــه در قیاس بــا او خود را کوچــک می دیدم. با 
اینکه صمیمی ترین دوســت او بودم اما حــس می کردم که دنیای 
او بســیار متفاوت تــر از دنیــای مــن اســت. مظلومیــت و معصمیت 
توام بــا اقتــدار خاصــی بر چهــره داشــت. بــا گذشــت و مهربــان بود. 
اصــلا کســی را مســخره نمی کــرد و بــا آنکــه از تمســخر هــم ســن و 
کنشــی از  ســالان ناراحــت می شــد و می توانســت پاســخ دهــد وا

خــود نشــان نمــی داد. 
حتی اجازه نمی داد در حمایت از او با دیگران درگیر شویم. من مثل 
همه دوستان دیگرم دعوا می کردم، تشر دیگران را پاسخ می دادم، 
در رفتار و منشم  اشتباه می کردم ولی مصطفی را هیچ گاه اینگونه 

ندیدم. او یک سر و گردن از همه ما بالاتر بود.
 از معدود زمان هایی که لب به سخن می گشود، حرف هایی بزرگ تر 
از سن خودش می زد. برخی اوقات حرف هایش را نمی فهمیدیم. 
رفتـارش بـا مـا و بزرگ ترهـا بـه گونـه ای بود کـه گاهـی فکـر می کردم 
او بـه انـدازه پـدرم بـزرگ اسـت و فقـط جثـه ی کوچـک و شـبیه بـه 
گذاشـت بـر  کـه پـا در پایـگاه مسـجد  کـودکان دارد.  از زمانـی  مـا 
خـلاف محدودیت هایی کـه بـرای او گذاشـته بودنـد و بـا توجه به 
علاقه مندی هایش، جان تازه ای به فعالیت های فرهنگی بسیج 
بخشید. حالا دیگر دبیرستانی بودیم و در حال ورود به دوران جوانی. 
مصطفی در عــرض مدت کوتاهی خــودش را در دل همــه جا کرده 
بــود و کمــی بعدتــر بــه خاطــر شایســتگی هایش مســئول فرهنگــی 
پایــگاه بســیج شــد. کلاس هــای مهــارت آمــوزی و آموزشــی را بــرای 
افراد بی بضاعت ترتیــب می داد. بــا گروه های جهــادی به مناطق 
ــود.  ــرد و عضــو فعــال ســتاد خادمیــن اربعیــن ب محــروم ســفر می ک
همزمــان بــا شــرکت در کلاس هــای آموزشــی هلال احمــر، همــراه با 
آنهــا بــه ماموریت هــای امــداد و نجــات اعــزام می شــد، بــدون آنکــه 

ــواده  ــه خان ــا از کمــک ب ــد و ی ــه درس و تحصیــل خــود آســیبی بزن ب
ــاز بمانــد. او بــه تمــام معنــا انســانی کامــل و خســتگی ناپذیر بــود  ب
و بی وقفــه وقتــش را بــا خدمــت در نهادهــای مردمــی و انقلابــی 
ســپری می کــرد. چنــد ســال بعــد بــا تمــام دلبســتگی هایی کــه بــه 
محلــه، مســجد و دوســتانم بــه ویــژه مصطفــی داشــتم، بــه خاطــر 
شــغل پــدرم، از آنجــا اسباب کشــی کردیــم. بــا ایــن وجــود بــه خاطــر 
مصطفــی هــم کــه شــده و بــه یــاد دورانــی کــه با هــم داشــتیم گــه گاه 
بــه محلــه قدیمــی ســری مــی زدم و یــا بــا دوســتان خــود در مســجد 
جمکران و یــا حرم حضــرت معصومــه)س( دیــدار می کــردم. بحث 
درس و قبولــی در دانشــگاه کم کــم دیدارهــا را محدودتر کــرد. دیگر 
اطــلاع چندانــی از مصطفــی نداشــتم تــا آنکــه شــنیدم در همــان 
ابتدای جنگ مقابل تکفیری هــا و در دفاع از حرم اهل بیت)ع( با 
لشــکر فاطمیون عازم ســوریه شــده اســت. نــام مقــدس فاطمیون 
در دفــاع از حریم ولایــت ســزاوار ســرداران بی ادعایی چــون او بود. 
ــر  ــر و جاودانگــی الهــی ضمی چــه سرنوشــت زیبایــی! دســت تقدی

ک او را بــه ســوی خــود می کشــاند.  پــا
ماه ها از آخرین دیدارمان می گذشت. دلم برایش تنگ شده بود. 
تصمیـــم گرفتـــم تـــا بـــه محلـــه ســـابق ســـری بزنـــم و احـــوال مصطفـــی 
و دوســـتان را از نزدیـــک جویـــا شـــوم. خانـــه و محلـــه قدیمی مـــا دیگر 
حـــال و هـــوای گذشـــته را نداشـــت و همـــه چیـــز تغییـــر کـــرده بـــود. بـــا 
خـــود خاطرات و شـــور و شـــوق بازی هـــای کودکانـــه را مـــرور می کردم 
ـــرد.  ـــه خـــود جلـــب ک گهـــی ترحیمـــی توجـــه مـــن را ب ـــاره آ ـــه یکب ـــه ب ک
یعنـــی چـــه کســـی می توانســـت باشـــد!!؟ جلوتـــر کـــه رفتـــم تصویـــر 
زیبـــای مصطفـــی را دیـــدم کـــه بـــر آن نقـــش بســـته بـــود. غـــرق در آن 
ـــود؟  اعلامیـــه و خبـــر شـــهادت شـــدم. یعنـــی ایـــن خـــود مصطفـــی ب
هیـــچ گاه فکـــرش را هـــم نمـــی کـــردم کـــه دیگـــر مصطفـــی را نبینـــم. 
مـــن چگونـــه می توانســـتم از روزهایـــی بگـــذرم کـــه هـــر لحظـــه اش 
گهـــان  برایـــم دنیـــای از خاطـــرات خـــوب و دوســـت داشـــتنی بـــود. نا
حـــس غـــرور تـــوام بـــا غمـــی جـــان ســـوز سراســـر وجـــودم را فـــرا گرفـــت. 
بـــرای آخریـــن بار بـــا اشـــک و لبخنـــد بـــه صورتـــش در اعلامیـــه ترحیم 
نـــگاه کـــردم؛ مصطفـــی خادمـــی ولادت 1372 مشـــهد، شـــهادت 
1393 ســـوریه، هرگـــز آن روزهـــا را فرامـــوش نمی کنـــم. آه کـــه چـــه زود 
گذشـــت دوران کودکی. آه که چقدر بزرگ بود و من نشناختمش. 

آه کـــه چـــه زود آســـمانی شـــد.
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تو الله پرستی
شعری تقدیم به کودکان مظلوم یمن
امیرحسین دوست زاده / تبریز

خ تر از هر گل سرخی ای حنجره ات سر
گلگون شدی و باز به پاییز نشستی

عمر ِ تو چیدند ای طفل خزان دیده گل ِ
وقتی که گلویت ببریدند و تو رستی

هرچند به قتل تو جهان چشم ببندد
تو باز همانی، به سر ِ عهد ِ الستی

در جنگ شب و صبح توچون حضرت خورشید
هر روز طلوع کردی و از پا ننشستی
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ک ای مردتر از هر چه که مرد است در این خا
با خون خودت شیشه ی صد ظلم شکستی

پیغمبر زخمی شده از آتش نمرود
بگذار بدانند تو الله پرستی

رنگ خون
سهیلا باقریان /تبریز

باز آشفته کرد باد خزان
شاخه در شاخه تین و زیتون را

می کشد باز آسمان بر دوش
اختران طپیده در خون را

به کدامین گناه می بارند
بر تو از هر طرف شبیخون را

آه از اورشلیم تا غزه
دم به دم می کشند شمعون را

ید بیضاء کجاست پس بزند
این شب سوگوار محزون را

آه ای نیل کی می آشوبی
خواب شیرین قوم فرعون را

واژه را سنگ می کنیم به دست
رنگ خون می زنیم مضمون را

پدر
بااحترام تقدیم به تکاوری که تکیه گاهم است؛ پدرم

سینا احمدوند / هشتگرد

به دقت می داند ،
کجا ،چند درخت کاشته است

وهزاران بار آبیاریشان کرده
به دقت می داند،

کجا،چند دشمن را کشته است
و هزاران بار برایش گریسته است

تکاوری که مجبور به چکاندن ماشه بود
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نوعروس
فرزانه شفیعی / اصفهان

شبیه نوعروسان عرب، پوشاند رویش را 
و پنهان کرد از نامحرمان، زخم گلویش را 

پِیِ دیروز خود، ویرانه های شهر را چرخید
پِیِ فردای خود، وارونه دید او آرزویش را 

ک ها را زیر و رو می کرد گلی گم کرده بود و خا
مگر پیدا کند جایی جوابِ جستجویش را 

به روی دست می آورد طفل خردسالی را 
و بیرون می کشید از پنجه ی آوار شویش را 

گر چه زندگی، پنهان برایش دردسر می بافت ا
گر چه مرگ، در پایان پریشان کرد مویش را   ا

ولی دریا که به مرداب هرگز رو نخواهد زد
و با خون برادرهاش می گیرد وضویش را 

گر که افتخار جنگ، صلح با ضعیفان است ا
»یمن« باید بگوید آخرین راز مگویش را :

خدا وقتی بخواهد هیچ غیری، غیر ممکن نیست
گر خنجر، نمی بُرَد گلویش را  بخواهد هم ا

اویس دیگری بر دست های شهر یعنی که:
لحج، مارب، تعز، صنعا، گرفتند عطر و بویش را ...

خ سربند سر
لیلا علیزاده / ورامین

دلش می خواست از زندان این دنیا رها باشد
کبوتر می شد و می رفت تا پیش خدا باشد

لباس و چفیه و سر بند را برداشت ، راهی شد
به دریا زد دلش را تا در میان ماجرا باشد

صراط مستقیم این بود ، قلبش خوب می دانست
که راهش برکتی از ذکر های اهدنا باشد

کنار جانماز ش گریه ها می کرد مادر تا
زمان دل بریدن،اشک هایش بی صدا باشد

پدر از سایه قرآن خودش رد کرد جانش را
کبر این کربلا باشد که فرزندش علیِ ا

خ یا حسین)ع( اش را به سر می بست آن سر بند سر
که شاید وقت رفتن پیکرش از سر جدا باشد

دم رفتن پیاپی زیر لب می گفت یا زهرا)س(
کمک کن سرنوشت قصه ام مثل شما باشد
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پرونده ای برای 
مساله جمعیت، خانواده و زنان

یکی از مسائل بنیادین و مهم پیش روی کشور، مساله ی جمعیت 
است. اهمیت این مطلب تا بدانجاست که رهبر معظم انقلاب 
اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای بارها به آن تذکر داده اند و 
حتی در سخنانی از سیاست های کلان نظام در دهه ی هفتاد 

پیرامون مساله ی جمعیت انتقاد کردند.
ایشان در سخنانی فرموده اند: »در مقوله ی مسائل اجتماعی و 
غیره ... مسئله ی فرزندآوری و مسئله ی نسل بسیار مهم است؛ 
این موضوعی است که بنده بارهادر این چند سال اخیر تکیه 
کید کرده ام، ]ولی[ متأسّفانه حالا که انسان نتایج را  کرده ام و تأ
کیدها تأثیر زیادی  نگاه می کند، معلوم می شود که خیلی این تأ
نداشته. اینها احتیاج دارد به قانون، احتیاج دارد به دنبال گیری 
جدّی دستگاه های اجرائی و بایستی بِجِدْ مسئله ی فرزندآوری 
را مهم دانســت و از پیری جمعیّت ترســید. حالا خارجی ها را 
کار نداریم؛ دشمن، دشمن است؛ امّا بعضی کج سلیقگی ها را 
متأسّفانه آدم در داخل مشاهده می کند -یک جایی خواندم- که 
می گویند »آقا! پیری جمعیّت اشکالی ندارد«! چطور اشکالی 
ندارد؟ یکــی از پُرفایده ترین ثروت های یک کشــور، جمعیّت 
جوان در یک کشــور اســت که ما بحمــدالله از اوایــل انقلاب تا 
گر بنا باشــد بعداً برخوردار نباشیم،  امروز برخوردار بوده ایم و ا

یقیناً عقب خواهیم«.)1399/4/22(
با درک این اهمیت و البته در هم تندیگی مســاله ی جمعیت 
با امور زنان و خانواده ســرو در پرونده ای مختصر به این مهم 

پرداخته است که در ادامه می خوانید.
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رشد فزاینده جمعیت در دهه های 1350 و 1360 شمسی و 
درگیر شدن کشور به مشکلات اقتصادی و مشکلاتی دیگر 
نظیر جنگ و نابسامانی های پس از انقلاب که آنها نیز به 
نوبه خود به اقتصاد فرتوت و ضعیف کشور آسیب مضاعف 
وارد می کرد مسئولان کشور را بر آن داشت تا در دهه 1370، 
تدابیری برای کنترل رشد جمعیت بیندیشند. در همان 
زمان عده ای به مخالفت با این سیاست برخاستند و آن 
را موجب کاهش جمعیت و معضل پیری جمعیت در 
دهه های آتی دانستند و حتی این سیاست را که توسط 
نهادهای بین المللی برای ایران تجویز و بلکه تشویق 
می شد، توطئه شبکه های صهیونیستی و وابسته به نظام 
سلطه بر ضد انقلاب اسلامی و در گستره ای وسیع تر، بر 

ضد جامعه تشیع به حساب می آوردند.

گذشته از اینکه این تحلیل ها چقدر درست و مستدل بود 
یا خیر، در هر صورت دولت سازندگی و مجلس شورای 
اســلامی وقت وقعی بر آن ننهادند و سیاســت تحدید 
جمعیت با تبلیغات گسترده و فراتر از نیاز واقعی جامعه 
در پیش گرفته شد و ارزش فرزندآوری در جامعه کم کم 
تبدیل به ضدارزش شد. کار به شکل افراطی تا جایی 
پیش رفت که نه تنها در سازوکارهای رسمی کشور فرزند 
بیشتر مایه دردسر بود )و حتی خانواده های دارای سه 
فرزند تهدید به عدم صدور شناسنامه و دفترچه بیمه 
و امثال آن می شدند(، بلکه در بعد اجتماعی نیز فرزند 
گر  بیشتر دستمایه تحقیر و تنزل اجتماعی افراد بود و ا
مادری برای بار سوم باردار می شد گویی عملی قبیح و 

نامتعارف انجام داده است.

جمعیت؛ مساله استراتژیک 

مهرداد صالحی
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شــاید در وضعیت خــاص کشــور در دهــه 1370، کنتــرل جمعیت 
سیاستی لازم به شمار می رفت، ولی افراط و زیاده روی هم در بعد 
سیاستگذاری های اجرایی و هم در بعد فرهنگی، خسارتی به جامعه 
ایرانی وارد کرد که شاید جبران آن دهه ها به طول بینجامد. این 
سیاست باید به شکل متوازن و عقلایی و نهایتاً تا اوایل دهه 1380 
به پیش می رفت و از آن پس به تدریج برطرف می شد و بعد خانوار 
به حال عادی و طبیعی خود بازمی گشــت. به هر حــال، این روند 
نادرست بیش از یک دهه ادامه داشــت و کسی متوجه آن نبود تا 
اینکه نگاه دوراندیش و آینده نگر رهبری نظام متوجه این خطا شد 

و آن را برای مسئولان و عموم مردم مطرح ساخت.

»یکی از خطاهائی که خود ما کردیم - بنده خودم هم در این خطا 
سهیمم - این مسئله  تحدید نسل از اواسط دهه  70 به این طرف 
باید متوقف می شد. البته اولی که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، 
خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دهه  70 باید متوقف می شد. این 
را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولین کشور در 
این اشتباه سهیمند، خود بنده  حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این 
را خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد. نسل جوان را باید حفظ 
گر ما پیش برویم - من چندی پیش هم در  کرد. با این روند کنونی ا
ماه رمضان در سخنرانی گفتم - کشور پیر خواهد شد. خانواده ها، 

جوان ها باید تولید مثل را زیاد کنند؛ نسل را افزایش دهند.
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 این محدود کــردن فرزنــدان در خانه ها، به این شــکلی کــه امروز 
گر در ده  هســت، خطاســت. این نســل جوانی که امروز ما داریم، ا
سال آینده، بیست سال آینده و در دوره ها و مرحله های آینده  این 
کشور بتوانیم آن را حفظ کنیم، همه  مشــکلات کشور را اینها حل 
می کنند؛ با آن آمادگی، با آن نشاط، با آن شوقی که در نسل جوان 

هست، و با استعدادی که در ایرانی وجود دارد.«
این سخنان که در دیدار عمومی با مردم شهر بجنورد در 19 مهرماه 
1391 بیـان شـده، شـاید مهم تریـن و جنجالی تریـن سـخنان رهبـر 
معظم انقلاب درباره سیاست کنترل جمعیت و فرزندآوری در کشور 
بوده اسـت، هـم از آن جهـت کـه معظم لـه متواضعانه این اشـکال 
را می پذیرنـد و حتـی خـود را در آن سـهیم می داننـد و عذرخواهـی 
می کنند و هم از آن جهت که با سهیم کردن خود در این سیاست، 
تداوم آن را رسماً قطع می کنند و بدون اینکه اینبار آن را به دولت یا 
گذار کنند، شخصاً با به دست گرفتن زمام این مسئله،  مجلس وا
عمـوم مـردم و مسـئولان کشـور را بـه جهتـی مخالـف بـا آنچـه تـا آن 

زمان سـاری و جاری بوده اسـت رهنمون می شوند.
رهبر معظم انقــلاب بار دیگر در دیدار مســئولان نظــام در 3 مرداد 
1392 این موضــوع را اعلام کردند که »ما باید در سیاســت تحدید 
نســل تجدید نظر کنیم. سیاست تحدید نســل در یک برهه اى از 
زمان درست بود؛ یک اهدافی هم برایش معین کردند. آن طورى 
که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمی این قسمت تحقیق 
و بررسی کردند و گزارش دادند، ما در سال 71 به  همان مقاصدى 
که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال 71 به این طرف، 
باید سیاست را تغییر می دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز 

باید این خطا را جبران کنیم«.
علیرغم اینکه عالی ترین مقام کشور خود به این مسئله ورود کرده و 
از همه مسئولان و نهادهای تقنینی و اجرایی می خواهد که چاره ای 
 8 

ً
برای پیری جمعیت بیندیشند متأسفانه در این بازه زمانی حدودا

ساله فکر اساسی و تدیسر راهبردی برای این معضل صورت نگرفته 
است؛ هرچند رهبری بارها در بیانات مختلف خود بر این موضوع 
کید و آن را یادآوری کرده  اند. جالب اینکه برخی مسئولان و فعالان  تأ
سیاسی و اجتماعی کشور نه تنها از این سخنان دردمندانه و دلسوزانه 
رهبری استقبالی نکردند، بلکه همسو با دشمنان خارجی و شبکه های 

کنی انگلیســی و آمریکایی، این ســخنان را ناشی از عدم  سخن پرا
شــناخت کافی نســبت به امکانات و شرایط کشــور وانمود کردند 
و این گونه افکار عمومــی را به بازی گرفتند کــه افزایش جمعیت با 
گون  این شرایط بد اقتصادی به انفجار جمعیت و بحران های گونا

اقتصادی و سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد.
اخیراً و با روی کار آمدن مجلس شورای اسلامی جدید که از ویژگی 
جوانی و نشاط برخوردار اســت و با رویکرهایی نزدیک تر به مبانی 
انقلاب اسلامی و با شعار تحقق منویات رهبری شکل گرفته است، 
این امید در دل ها شکل گرفته است که به این موضوع مهم و حیاتی 

برای حال و آینده کشور نیز توجه ویژه شود.
حضرت آیت الله خامنه ای نیز در 22 تیر 1399، در ســخنرانی خود 
برای نمایندگان مجلس جدید که به دلیل شیوع بیماری کرونا به 
صورت غیرحضوری و تلویزیونی ایراد شد، رویکردها و اولویت های 
آتی مجلس را برای چهار سال آینده مشخص کردند که حفظ بعد 

خانوار و مسئله فرزندآوری در زمره آنهاست:
»مســئله  ازدواج جوانــان خیلــی مهــم اســت؛ جــزو مســائلی اســت 
کــه اصــلًا نبایــد از آن غفلــت کــرد و راه هایــی بــرای تســهیل ازدواج، 
و امــکان ازدواج بــرای جوان هــا، بایــد پیش بینــی بشــود. بعضــی از 
این راه هــا هزینه  مــادی هم نــدارد؛ فقــط تصمیم گیــری لازم دارد، 
ــدآوری و مســئله  نســل بســیار مهــم  توجــه لازم دارد. مســئله  فرزن
اســت؛ ایــن موضوعــی اســت کــه بنــده بارهــا در ایــن چنــد ســال 
کیــد کــرده ام. متأســفانه حــالا کــه انســان  اخیــر تکیــه کــرده ام و تأ
کیدهــا  نتایــج را نــگاه می کنــد، معلــوم می شــود کــه خیلــی ایــن تأ
تأثیر زیــادی نداشــته. اینهــا احتیــاج دارد بــه قانــون، احتیــاج دارد 
بــه دنبال گیــری جــدی دســتگاه های اجرایــی و بایســتی به جــد 
ــدآوری را مهــم دانســت و از پیــری جمعیــت ترســید.  مســئله  فرزن
حــالا خارجی هــا را کار نداریم؛ دشــمن، دشــمن اســت؛ امّــا بعضی 
کج ســلیقگی ها را متأســفانه آدم در داخــل مشــاهده می کنــد. یک 
جایی خواندم که می گویند »آقا! پیری جمعیت اشکالی ندارد«! 
چطور اشکالی ندارد؟ یکی از پرفایده ترین ثروت های یک کشور، 
جمعیــت جــوان در یــک کشــور اســت کــه مــا بحمــدالله از اوایــل 
 برخــوردار 

ً
گــر بنــا باشــد بعــدا انقــلاب تــا امــروز برخــوردار بوده ایــم و ا

نباشــیم، یقینــاً عقــب خواهیــم مانــد.«
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محمد دینی

تغییرات فرهن��  
ارزش های فرزندآوری 

کثر باورها  مقوله فرزندآوری و آوری و زایش در ا
و ادیـان از ارزش فراوانـی برخوردار بوده اسـت 
و حتـی مناسـک رهبانـی مسـیحی نیـز کـه بـه 
ترویج عزوبت و تجرد معروف هستند در واقع 
از طرفداران کثرت نفوس هستند و بر مبنای 
اقـوال تاریخـی از جمـع حواریـون مسـیح تنها 
ژان که تقریباً در سـن بلوغ بود، ازدواج نکرده 
بود و بقیه همگی دارای زن و فرزند بودند. در 
آموزه هایی کـه رویه ترغیـب به رهبانیـت را در 
قرون وسطی توسط برخی از علمای مسیحی 
کید بر رهبانیت و تجرد  ترویج می کردند نیز تأ

برای روحانیون مسـیحی دیده می شد و این 
کید نمی شد.  موضوع برای عامه مردم ترویج و تا
رویه ای که به صورت کم و بیش در کیش بودا 
و آییـن مانـی نیـز مشـاهده می شـود. در مـورد 
کنترل موالید نیـز می توان یـادآور شـد که پاپ 
پیوس دوازدهم در سخنرانی خود در »انجمن 
مامایی ایتالیا« قاطعانه اظهار داشت: هر عمل 
جنسـی که منجر به تولید نسل نشـود، از نظر 
کلیسای کاتولیک محکوم شناخته می شود.
در دین مبین اسـلام فرزندان به عنوان روزی 
آورندگان به زندگی و موجب رشد و نمو معنوی 
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والدین محسوب می شوند. در آموزه های دینی ما با تکیه بر قناعت 
و رضایت از زندگی مادی در سطح و اندازه شأن اجتماعی افراد، به 
خانواده ها و افراد توصیه می شود که برای افزایش رزق و روزی اقدام 
به ازدواج و فرزندآوری کنند. همچنین در اسلام ارزش بسیاری برای 
افراد مسلمان وجود دارد و بدین ترتیب اضافه شدن یک انسان به 
مجموعه مسلمانان جهان امری بسـیار مطلوب تلقی می شود؛ تا 
آن جا که یکی از انگیزه های ازدواج و فرزندآوری از سـوی پیشوایان 

دینی همین موضوع بیان شده است.
تحولات پس از انقلاب صنعتی در اروپا که موجب به حاشیه راندن 
دین و کلیسـا از عرصـه زندگی شـد، به مـرور ارزش هـای تبلیغی این 
آییـن را نیـز بـه حاشـیه رانـد؛ فرآیندی کـه در طـی آن بـه مرور شـاهد 
تنـزل ارزش ازدواج، خانـواده و فرزنـد بودیـم. در ایـن دوران اربابـان 
صنایـع جدیـد از زنـان بـه عنـوان نیـروی کار ارزان قیمـت اسـتفاده 
خ نـداده بـود. در  می کردنـد؛ اتفاقـی کـه تـا پیـش از ایـن بـرای زنـان ر
نتیجـه به مـرور ارزش مردان بـه عنـوان افـراد تلاش گر کم رنگ شـد، 
ازدواج و ارزش هـای سـنتی زنـان از جمله خانـه داری و التـزام به کار 
داخل منزل کم تر شد و نهایتاً  فرزند و فرزندآوری به عنوان فعالیت 
محدود کننـده فعالیت هـای اقتصـادی زنان تلقـی شـد. البته این 
فرآیند به انقلاب صنعتی و جامعه اروپایی پس از آن دوران محدود 
نماند و ایـن فرآیند را می تـوان یکی از عوامـل مهم کاهش جمعیت 
در همـه جـای دنیـا از جملـه ایـران بدانیـم؛ بدیـن صـورت کـه طـی 
دو دهـه اخیـر بـا رواج سـبک زندگـی غربـی و افزایـش حضور زنـان در 
اجتماع، شاهد بالا رفتن سـن ازدواج زنان و تمایل بسیار کم زنان 

ایرانی بـه فرزندآوری هسـتیم. 

فرزند به عنوان منبع قدرت 
علاوه بر احساس امنیت و آرامش خانواده ها در درون یک جامعه، 
فرزندان به شـکل سـرباز و مدافـع خانواده و قـوم و قبیلـه در جوامع 
قدیـم و ابـزاری در جهـت توسـعه منافـع اقـوام و قبایـل و گسـترش 
قلمـرو کشـورها محسـوب می شـده اسـت. بـرای مثـال امپراطوری 
ایران باسـتان و یا امپراطوری روم که تکثیر نفوس را یکـی از  اهداف 
اساسی جامعه قرار داده بودند؛ چرا که حفظ، بسط و توسعه حدود 
این امپراطوری ها تنها از طریق نگهداری ارتش هایی عظیم امکان 

پذیـر بـود. در تاریـخ هـرودت آمـده اسـت: »بهترین صفـت را پـس از 
رشـادت، پارسـی در این می داند که پسـران زیاد بـه دنیا آورد و شـاه 
بـرای اشـخاصی کـه بیـش از دیگـران زاد و ولـد کرده انـد همـه سـاله 

هدیـه می فرسـتد.«
البتــه ایــن ویژگــی امــروزه هــم در جوامــع مختلــف کاربــرد سیاســی و 
امنیتی دارد، بــه گونه ای که کشــورها بــه ازدیاد جمعیت بــه عنوان 
منبــع قــدرت می نگرنــد. بــرای مثــال در فلســطین اشــغالی، دولــت 
ــیطره  ــود س ــا افزایــش جمعیــت خ ــد ب ــتی می کوش ــم صهیونیس رژی
بیشــتری بــر ســرزمین فلســطین پیــدا کنــد و بــا اخــراج فلســطینیان 
از سرزمین خود آنان را در اقلیت قرار دهد و در مقابل، فلسطینیان 
نیــز بــا زاد و ولــد بیشــتر ســعی می کننــد نگذارنــد تــوازن جمعیتــی بــا 

ــرود. اشــغال گران از بیــن ب

فرزند به عنوان نیروی کار کمکی
در تمدن های مختلف از تمدن باســتان تا ســده گذشــته با توجه 
به کثرت مشاغل کشاورزی و دامداری و صنعتی همواره فرزندان 
بیشــتر به عنوان دســتیاران و توســعه دهندگان شــغل و پیشه پدر 
محســوب می شــدند. بــر عکــس، اقتصــاد امــروز بــا توســعه ســبک 
زندگی غربی در جهان، بیشتر مبتنی بر صنعت و خدمات است و 
گسترش فناوری، حضور انسان ها را محدودتر کرده است، شاغلین 
در ایــن بخش هــا بــا افزایــش تعــداد فرزندانش شــان نمی تواننــد 
شــغل خــود را توســعه بدهنــد؛ زیــرا خودشــان بــه تنهایــی در یــک 

شــغل بــه خدمــت گرفتــه شــده اند. 
همین موضوع درباره نظام تأمین اجتماعی و پس انداز نیز صادق 
است؛ به این صورت که دوران قدیم فرزندان با ادامه دادن فعالیت 
شغلی پدر خود به نوعی هم باعث از بین نرفتن زمین و احشام و ... 
او می شـدند و هم کمک خرجی برای دوران ناتوانی و سالمندی او 
محسوب می شدند. اما در نظام اداری و شغلی امروز افراد با پرداخت 
حق بیمه بازنشسـتگی خودشـان را از دیگران بی نیـاز می کنند و در 
این نظـام فرزنـد بیشـتر در نـگاه اول صرفـاً به مصـرف کننده بیشـتر 
برای عایدی والدین تبدیل می شود. موارد ذکر شده را می توان به 
عنوان اهم نگرش هـای دوران قدیم به مقوله فرزند دانسـت که در 
زمان فعلی این مفاهیم تا حدود زیادی به حاشـیه رانده شده اند. 
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ریشه های تغییرات جمعیتی معاصر
نرخ رشد جمعیت جهان با توجه به تغییرات فرهنگی ذکر شده در 
مناطق توســعه یافته و به مرور در مناطق در حال توسعه به کنترل 
در آمد. البته نباید از نقش ابزارهای بهداشــتی و پزشکی جدید که 
بــه عنــوان تســهیل گران این امــر عمــل کردنــد، غافــل شــویم. درباره 
ترســیم ســازوکار ایــن تغییــرات در باورهــای افــراد نظریــات مختلفی 
ارائــه شــده اســت کــه از آن جملــه می تــوان بــه نظریــه جریــان ثــروت 
کالــدول در زمــان حاضــر، نظریــه منزلــت اجتماعــی و نظریــه تحــول 
فرهنگی اینگلهارت اشاره کرد. از دیدگاه نظریه جریان ثروت کالدول، 
مفهــوم تقاضای اقتصــادی– فرهنگــی با عقایــد و ارزش هــای غربی 
کــه در نهایــت بــه کاهــش تقاضــا منجــر می شــود، پیونــد می خــورد. 
وی دربــاره نظــام تولیدی نیــز دو نوع تقســیم بنــدی ارائــه می دهد: 
نظــام تولیــد خانوادگــی بــا بــاروری بــالا و نظــام تولیــد ســرمایه داری 
بــا بــاروری پاییــن. بــه نظــر وی در الگــوی بــاروری نخســت، فرزندان 
جزو منابع خالص والدین هســتند؛ اما در نظــام دوم، فرزندان جزو 

هزینه هــای خالــص محســوب می شــوند.

در نظریه منزلت اجتماعی نیز متفکران و اندیشمندان، میزان  باروری 
کنان  هر خانوار و جامعه را مبتنی بر جایگاه و منزلت والدین و یا سا
آن جامعـه می دانند. خانـواده با توجـه به پیشـرفت و ترقی حاصل 
شـده در جامعـه و موقعیتـی که بـه عنـوان یک عضـو دارا می باشـد، 

به فرزندآوری می اندیشـد.
اما نظریه ای که در این مجال نگاه عمیق تری به آن می کنیم نظریه 
تحول فرهنگی اینگلهارت است. این نظریه بر ایده پیشرفت انسانی 
مبتنی است. در زمانی که انقلاب تجاری در اواخر قرون وسطی )قبل 
از انقلاب صنعتی( به رشد سرما یه داری در مناطق شهری اروپایی 
منجر شد، رشد اقتصادی در روندی پایدار موجب رشد جمعیت شد. 
همزمان با وقوع رشد اقتصادی و جمعیتی، فلسفه های انسان گرایی 
و روشنفکری نیز ظهور یافتند. علم با ایجاد منبع معرفتی نوینی که 
بر مبنای تجربیات و شواهد استوار بود، انحصار عقلانی کلیسا را که از 
نظام فئودال به عنوان نظمی تغییرناپذیر به شدت دفاع می کرد، به 
چالش کشید. ایده پیشرفت انسانی متولد شد و همراه با آن نظریه 
نوسـازی نیز به آرامی ظهـور کرد. تـز اصلی نظریه نوسـازی می گوید: 
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توسـعه اقتصادی به ایجاد تغییـرات مهم و دقیقـاً قابل پیش بینی 
در سیاسـت ها و فرهنگ جوامع منجر می شـود. توسعه اقتصادی 
به شدت با تغییرات در باورها و انگیزه های افراد مرتبط شده و این 
تغییرات نقش دین، انگیزه های شغلی، نرخ های باروری، نقش های 

جنسیتی و هنجارهای جنسی را کاهش می دهد. 
ارزش های افراد در این جوامع در دو بعد تغییر می کند:

1. دگرگونی ارزش های سنتی و دینی به ارزش های سکولار- عقلانی
2. دگرگونی ارزش های بقا به ارزش های ابراز وجود 

در گذشـته، بقای کـودکان عمدتـاً بر مراقبـت والدیـن از آنها مبتنی 
بوده و در مقابل نیز کودکان در سـنین پیری والدین از آنها مراقبت 
گر چـه نقـش خانـواده هنوز هـم مهم اسـت، امـا دولت  می کردنـد. ا
رفاه ماهیت وجود یا فقدان این روابط را تضعیف نموده اسـت. در 
شـرایط معاصر خانـواده تـک والد و افـراد مسـن بی فرزند نسـبت به 

آنچه که قبـلًا وجـود داشـت، خودکفایی بیشـتری دارند.
کمیابـی و   رونالـد اینگلهـارت در ایـن نظریـه بـر اسـاس دو فرضیـه 
اجتماعی شـدن پیش بینـی می کرد کـه در نتیجـه رونـق اقتصادی 
بـه وجـود آمـده در کشـورهای غربـی، ارزش هـای عـادی جوامـع در 
حال تبدیل شـدن بـه ارزش های فرامـادی گرایانـه ای مثـل آزادی 
بیان، مشارکت اجتماعی و ارزش های دیگر انسانی و فکری است. 
فرامادیون اهمیت کمتری از مادیون به رشد اقتصادی می دهند. 
آثــار  یــا  و  کوتاه مــدت  دگرگونی هــای  پایــه  بــر  کمیابــی  فرضیــه 
دوره ای اســت. دوره های رونق و شــکوفایی اقتصادی به افزایش 
فرامادی گری می انجامد و دوره های کمبود به مادیگری. فرضیه 
کــی از این اســت که آثــار بلندمــدت گروه های  اجتماعی شــدن حا
ســنی نیــز وجــود دارد؛ یعنــی ارزش هــای یــک نســل معیــن بازتــاب 

کــم در طــول ســال های قبــل از بلوغــش اســت. در طول  اوضــاع حا
بررســی این تفاوت های بین فرامادیــون و مادی گرایان مشــاهده 
می شــود که فرامادیــون اهمیت کمتری بــه ازدواج و داشــتن بچه 
می دهنــد. مــردم کمتــر ازدواج می کنند چــون فرامادی هســتند و 
چــون اولویت هــای فرامــادی دارنــد، کمتــر بــه داشــتن بچــه علاقــه 
نشان می دهند. در صورتی که این موضوع حقیقت داشته باشد 
مــا بایــد شــاهد کاهــش اهمیــت ازدواج و کاهــش میــزان موالید در 
جوامــع پیشــرفته صنعتــی باشــیم کــه ایــن دقیقــاً از دهــه 1960، 
زمــان ورود فرامادیــون بــه جمعیت بزرگســال انجــام گرفته اســت. 
از لحـاظ سـنتی داشـتن بچـه و بـزرگ کـردن او خواسـته اساسـی هر 
زن معمولـی اسـت و یکـی از مهم تریـن وظایفـش در زندگـی و یکی از 
بزرگ ترین منابع رضایتش است. ولی نتایج مطالعات امروزی نشان 
می دهد کـه جوان ترها کمتـر از بزرگ ترها احسـاس می کننـد که زن 
برای تحقق خود نیاز به بچه دارد. مردم آمریکا در این مسئله یکی 
از تندروترین ملت ها هستند که با این واقعیت که زنان آمریکایی از 
لحاظ تاریخی جبهه مقدم ورود به بازار کار بوده اند، منطبق است. 
از آنجـا  کـه کمتـر بـر ایـن باورنـد کـه زن نیـاز بـه بچـه دارد، لزومـی هـم 
نمی بینند که در صورت تمایل زن به داشتن بچه حتماً باید ازدواج 
کند و می تواند راه های دیگری را برای بچه دار شـدن انتخاب کند. 
کاهـش میـزان موالیـد فقـط یکـی از نشـانه های جمعیتـی دگرگونی 
فرهنگی اسـت، میزان طلاق در جوامع پیشـرفته صنعتی در طول 
سالیان گذشته افزایش یافته است. در نتیجه بر میزان سقط جنین 
و موالید نامشروع افزوده شده اسـت. یک دگرگونی جمعیتی دیگر 
که بـه نظـر می رسـد بازتـاب دگرگونـی فرهنگـی باشـد افزایش سـریع 

موالید نامشـروع در طول این دوره اسـت.

جمعیت و مساله قدرت ملی
علاوه بر احساس امنیت و آرامش خانواده ها در درون یک جامعه، فرزندان به شکل سرباز و مدافع خانواده و قوم و قبیله 
در جوامع قدیم و ابزاری در جهت توسعه منافع اقوام و قبایل و گسترش قلمرو کشورها محسوب می شده است. برای 
مثال امپراطوری ایران باســتان و یا امپراطوری روم که تکثیر نفوس را یکی از  اهداف اساسی جامعه قرار داده بودند؛ 

چرا که حفظ، بسط و توسعه حدود این امپراطوری ها تنها از طریق نگهداری ارتش هایی عظیم امکان پذیر بود.
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زینب محمودآبادی 

دکترای  مطالعات زنان

در سال  های اخیر در رابطه با وضعیت خانواده   ایرانی، هشدارهای جدی شنیده می  شود. 
برخی استدلال می  کنند که خانواده  ی ایرانی در حال بحران و فروپاشی است و برخی دیگر 
تغییرات خانــواده را نتیجه   تغییرات اجتماعــی تلقی می  کنند و آن را عــادی می  پندارند. 
پذیرفتن واقعیات موجود و تغییرات گسترده در بعد ساختاری و فردی در جامعه ایران و 
گی های نظرات جامعه شناسان  عدم امکان بازگشت کامل به گذشته، از مهم ترین ویژ
در حوزه خانواده اســت. این گروه در شــرایط فعلی، وضعیت خانواده در ایران را بحرانی 
نمی دانند، ولی در شرایط پیش از بحران قرار دارد و هشدارها برای آینده به صدا درآمده است. 

وضعیت خانواده در ایران
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تغییرات خانواده ایرانی
توجه به خانواده به عنوان بخش خصوصی زندگی انسان ها و بروز 
گی های مهم این نظریات  تمایزات افراد در این حوزه نیز از دیگر ویژ
به شمار می آید. برخی جامعه شناسان معتقدند خانواده در ایران به 
سمت درونی شدن حرکت می  کند؛ یک پدیده درونی برای اعضای 
خود پیدا کرده و به یک کانون مناسبات اجتماعی بسته تبدیل شده 
است. لذا رفتارهای افراد در خانواده با بیرون از خانواده خیلی تفاوت 
دارد. زن و مرد در خیابان و در درون خانواده و شبکه فامیلی شان 
کاملًا متفاوت هستند. به طور مثال بیرون خیلی مقدسند و درون 
نیستند یا بالعکس. و این نشان می دهد که خانواده حریمی متفاوت 

از کل نظام اجتماعی پیدا کرده است. 
نیاز به بازتعریف وظایف و کارکردهای خانواده موضوع دیگری است 
که در سخنان جامعه شناسان مشاهده می  شــود. امروز خانواده 
کثری بودن خانواده به معنای آن  کثری است. حدا در ایران حدا
است که این نهاد مسئولیت هایی را که در دیگر جوامع بر عهده سایر 
نهادها گذاشته می شود، خود به دوش می  کشد. در حالی که امروزه 
خانواده باید حداقلی باشد. حداقل وظایف خانواده تولید مثل، 
تربیت فرزندان و مؤدب کردن آنها به آداب و اخلاق است؛ اما کسب 
حرفه ها و فنون، آموزش، پزشــکی، نیازهای اقتصادی، اشتغال، 
گر خانواده همه  مسکن، درمان و غیره باید برعهده جامعه باشد. ا
گر خانواده  این وظایف را انجام دهد خسته و فرسوده می  شود؛ اما ا
حداقلی باشد و وظایف کمی به عهده داشته باشد همان وظایف 

کم را به خوبی انجام می دهد. 
کات  اعتقاد به عدم دخالت مستقیم دولت در خانواده از جمله اشترا
کثریت جامعه شناسان است. نوع سیاست گذاری  ها و دخالت  های  ا
کمیت سیاسی و دولت که در طول یک دهه اخیر شاهد آن بودیم،  حا
کثر کارشناسان و جامعه شناسان است. دو نوع  رویکرد  مورد نقد ا

سیاست گذاری در مبحث خانواده مطرح است؛ سلبی و ایجابی. 
برای حل مشکلات خانواده اولًا، باید سیاست گذاری های سلبی 
برای عدم مداخله گری صورت بگیرد و ثانیاً به جای تجویزات برای 
حل مشکلاتی مانند طلاق، مشکلات اصلی که به خانواده هجوم 
آورده و آن را دچار مشــکل کرده است، حل شــود؛ مسائل اصلی و 
مهم تری که بر خانواده سایه انداخته است مانند مشکلات محیط 
اقتصادی، معضلات ساختاری، ریشــه های شکل گیری خانواده 
خصوصاً مشــکلات ازدواج و ... که حل شــدن و آرام کــردن آنها به 

حل مشکلات خانواده بسیار کمک می کند. 
دولت نباید در کانون خانواده دخالت کند، بلکه باید خود را همکار، 
همراه و خادم خانواده بداند. منظور از خادم این است که سیاست های 
دولت حمایتی باشد و نه مداخله گرانه. خانواده در سطح کالبدی 
حیات فیزیکی و جسمانی، نیازمند دولت، نظام سیاسی و اجتماعی 
است و دولت ها موظف به فراهم سازی شرایط شکل گیری و تداوم 
خانواده هستند. خانواده نیازمند ساماندهی و هویت یابی بوده 
و این امر در اختیــار خود خانواده اســت و خانواده خــود محتوای 
عمل خود را می سازد. دولت باید نقش میان داری داشته باشد و 
آسیب شناسانه به رفع آسیب ها کمک کند و محتوای خانواده را 
خود خانواده و عقلانیت ســنتی درون آن برای ســاخت فرهنگ و 

الزامات آن پیدا کند.
جهت بررســی وضعیت خانواده   ایرانی، آمارهای رسمی می  تواند 
چشم  انداز کلی این حیطه را مشخص کنند. بدین منظور در ادامه  
تغییرات شاخص  هایی نظیر سن ازدواج، نرخ ازدواج و طلاق، بعد 
خانوار، تعداد سال  های زندگی مشترک قبل از طلاق، نسبت طلاق 
به ازدواج، اختلاف سنی و طلاق و ... را بررسی می  نماییم. شایان ذکر 
است در این بخش از آمارهای مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال و 
دفتر امور اجتماعی وزارت رفاه و امور اجتماعی استفاده شده است.



 شماره بیست و سه /  آبان  1399  84

گفتمـــــــــــــان 

سن ازدواج
1. تغییرات سن ازدواج مردان

آمارها نشان می  دهد توزیع سنی ازدواج  مردان در گروه 24-20 در 
سال  1391نسبت به سال 1384 حدود 12 درصد )از کل ازدواج ها( 
کاهش داشته است. این کاهش در زیر 20 سال هم به شدت مشهود 
است. از طرفی توزیع سنی ازدواج مردان در گروه 25 - 29  حدود 11 
درصد )از کل ازدواج ها( افزایش داشته است. این افزایش در گروه 

سنی 30 تا 35 سال و 35 تا 40 سال نیز مشاهده می شود. در واقع 
مردان ترجیح می  دهند که دیرتر از قبل ازدواج کنند. در سال های 
اخیر با توجه به شرایط موجود اقتصادی این آمار تغییرات بیشتری 

داشته است.

دهند که دیرتر از ان ترجیح میدر واقع مردشود. سال نیز مشاهده می 22تا  92سال و  92تا  92در گروه سنی 
 های اخیر با توجه به شرایط موجود اقتصادی این آمار تغییرات بیشتری داشته است.در سالقبل ازدواج کنند. 

 
 1831و   1831کشور در سال ازدواج ثبت شده برحسب سن زوج در زمان ازدواجتعداد 
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2. تغییرات سن ازدواج زنان
آمارها نشان می  دهد که توزیع سنی ازدواج زنان در گروه  سنی 19-

15 در سال 91 نسبت به سال 84 حدود 11 درصد )از کل ازدواج ها( 
خ ازدواج زنان در گروه سنی 25  کاهش داشته اســت. همچنین نر

تا 29 سال در سال 91، حدود 10 درصد )از کل ازدواج ها( نسبت به 
سال 84 افزایش یافته است. در واقع زنان نیز مانند مردان در سال 

91 نسبت به سال 84 دیرتر ازدواج کرده اند.

دهند که دیرتر از ان ترجیح میدر واقع مردشود. سال نیز مشاهده می 22تا  92سال و  92تا  92در گروه سنی 
 های اخیر با توجه به شرایط موجود اقتصادی این آمار تغییرات بیشتری داشته است.در سالقبل ازدواج کنند. 

 
 1831و   1831کشور در سال ازدواج ثبت شده برحسب سن زوج در زمان ازدواجتعداد 
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حدود  32نسبت به سال  31در سال  12-13 توزیع سنی ازدواج زنان در گروه  سنید که دهآمارها نشان می

سال در سال  43تا  42کاهش داشته است. همچنین نرخ ازدواج زنان در گروه سنی ها( )از کل ازدواجدرصد  11
ند مردان در در واقع زنان نیز مانافزایش یافته است.  32نسبت به سال ها( )از کل ازدواجدرصد  12، حدود 31

 ند.اردهدیرتر ازدواج ک 32نسبت به سال  31سال 
 

1831و  1831کشور در سال  در زمان ازدواج هتعداد ازدواج ثبت شده برحسب سن زوج

 
 

0

100000

200000

300000

400000

سال و 40
بیشتر

20کمتر از سال20-24سال25-29سال30-34سال39-35
سال

84تعداد ازدواج سال 
91تعداد ازدواج سال 

0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000

سال و 40
بیشتر

39-35
سال

34-30
سال

29-25
سال

24-20
سال

19-15
سال

15کمتر از 
سال

84تعداد ازدواج سال 
91تعداد ازدواج سال 

   تعداد ازدواج ثبت شده برحسب سن زوجه در زمان ازدواج کشور در سال 1384 و 1391



85   شماره بیست و سه /  آبان  1399 

گفتمـــــــــــــان 

بعد خانوار )تعداد فرزند(
تغییر در بعد خانوار یکی دیگر از تغییرات 
خانواده   ایرانی بوده است. در حدود 20 سال 
اخیر در ایران، بعد خانواده کاهش یافته 
گو  نه  ای  اســت. تغییرات بعد خانواده به 
کــه تعــداد خانواده  هایی   که  بوده اســت 
کم  تــر از 5 نفر دارند، افزایش یافته اســت. 
یعنی خانواده  ها تمایل به کوچک  تر شدن 
خ خانوارهایی  پیدا کرده  اند. هم  چنین نر
با بیش از 5 عضو نیز کاهش یافته اســت.  
در نمودار زیر تحول این تغییرات به تصویر 

کشیده شده است. 

خ ازدواج نر
خ ازدواج در ایران در یک بازه زمانی حدودا  در نمودار زیر تغییرات نر
55 ساله نشان داده شده است. با توجه به رشد جمعیت که باید 
افزایش تعداد ازدواج را به همراه داشته باشد، خصوصاً رشد جمعیت 
در دهه های 50 و 60 که باید افزایــش صعودی ازدواج در دهه 80 و 
خ ازدواج در ایران  90 را به دنبال داشته باشد، می  توان گفت که نر
خ صعوی داشته، اما در سال 85   با اندکی تسامح، تا سال 1384 نر
خ ازدواج از سال  خ ازدواج مشــاهده می  شــود. نر دوباره افزایش نر

85 تا ســال 89 به صــورت صعــودی پیش رفتــه ولی از ســال 89 تا 
خ ازدواج مواجه هستیم. بدین ترتیب دقیقاً  سال 92 با کاهش نر
دهه 80 و 90 آمارها رو به نزول رفته و شرایط ازدواج به قدری دشوار 
شده است که علی رغم رشد جمعیت آماده ازدواج، رقم ازدواج ها 

کاهش داشته است.
به تصویر کشیده شده است. 
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خ طلاق نر
خ طلاق در ایران، از سال 84 تا سال 1391 صعودی بوده اســت. این افزایش به صورتی بوده است که در این بازه   زمانی هشت ساله،  نر
خ صعودی طلاق در ایران به صورت  ک و تأمل برانگیز اســت. در نمودار زیر نر خ طلاق تقریباً دو برابر شــده که وضعیتی بســیار خطرنا نر

مشهود مشاهده می  شود:

٠

٢٠٠٠٠

۴٠٠٠٠

۶٠٠٠٠

٨٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١٢٠٠٠٠

١۴٠٠٠٠

١۶٠٠٠٠

١٣٨۴ ١٣٨۵ ١٣٨۶ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١

تغییرات نرخ طلاق در ایران
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نسبت طلاق به ازدواج
خ طلاق به تنهایی نمی  تواند دال بر بیشتر شدن  افزایش نر
تمایل افراد به جدایی نسبت به قبل باشد؛ بلکه ممکن 
خ ازدواج بوده  خ طلاق به دلیل افزایش نر است افزایش نر
باشد و تمایل افراد به طلاق افزایش نیافته باشد. برای 
رفع این مشکل از متغیری به نام نسبت طلاق به ازدواج 
استفاده می  شــود. بدین صورت که تعداد طلاق در هر 
ســال بر تعداد ازدواج در همان سال تقســیم می  شود و 

عدد به دست آمده در صد ضرب می  شود. در این صورت می  توان تغییرات طلاق نسبت به ازدواج را دریافت.  نمودار بالا نسبت طلاق 
به ازدواج را از سال 1384 تا 1391 نشان می  دهد:

تغییرات ازدواج و طلاق از سال 1384 تا 1391 به صورت زیر است:
آمار ازدواج و طلاق کشور از سال 1384 لغایت 1391

نسبت طلاق به ازدواج

طلاق ازدواج

درصد تغییرات نسبت سال
به سال قبل

تعداد
درصد تغییرات نسبت به سال 

قبل
تعداد

10.7 0 84241 0 787818 1384

12.1 11.6 94039 1.2- 778291 1385

11.9 6.2 99852 8.1 841107 1386

12.5 10.7 110510 4.8 881592 1387

14.1 13.8 125747 1.0 890208 1388

15.4 9.1 137200 0.2 891627 1389

16.3 4.1 142841 1.9- 874792 1390

18.1 5.2 150324  -5.1 829968 1391

جدول فوق نشان می  دهد که درصد تغییرات ازدواج سال 91 به 84، رشد مثبت معادل 5/4 درصد داشته، در حالی که درصد تغییرات 
طلاق سال 91  به 84 معادل  78/4 درصد رشد مثبت داشته است. 

خ طلاق در حال افزایش است: خ ازدواج رو به کاهش گذاشته، همچنان نر نمودار زیر نیز نشان می دهد در سال 90 و 91 با این  که نر
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خ طلاق برحسب طول مدت ازدواج نر
خ می دهد در   تعــداد ســال های ازدواج کــه طــلاق در آن ر

سال  های اخیر بدین صورت است:
همان  طور که نمودار نشــان می  دهد، بیشــترین طلاق  ها 
در چهار تا ده سال زندگی مشترک و همچنین کمتر از یک 

خ می  دهند.  سال زندگی مشترک ر

با توجه به نمودار بالا بیشــترین نــرخ طلاق در ســال 92، مربوط به 
زوج  هایی بوده است که کمتر از یک سال زندگی مشترک داشته  اند.نرخ 
طلاق بر حسب سال  های ازدواج در سال 92 به صورت نمودار زیر است: 
در کل می  توان گفت وضعیت خانواده در ایران، بسیار پیچیده و 
نیازمند سیاست  گذاری  های دقیق است؛ بدین معنا که هر نوع 
قانون و سیاست  گذاری که در ظاهر به مبحث خانواده ربط مستقیم 
نداشته باشد، ممکن است در عمل آسیب  های جبران  ناپذیری به 
خانواده وارد کند. همچنین با توجه به نظرات کارشناسان و آمارها، 
حیطه   خانواده در ایران نیازمند حمایت  ها و سیاست  گذاری  های 

همدلان ، حمایت  گرانه و دوستدار خانواده است. از سوی دیگر 
با توجه به بالا رفتن سن ازدواج، افزایش آمار طلاق و کاهش بعد 
خانواده، مرور تجارب کشورهایی که در این زمینه  ها موفق بوده  اند، 
ضروری است؛ هرچند نباید صرفاً به سیاست ها و راهکارهایی که 
کز جهانی و بین المللی و تجارب ســایر کشــورها ارائه می کنند  مرا
اتکا داشــت. قطعاً بهره گیری از تعالیم اســلامی و تکیه بر فرهنگ 
و ســنت ایرانی در سیاســت گذاری ها می تواند بخش عمده ای از 
مشکلات خانواده را حل کند و این موجود زنده و نیازمند توجه را 
از آسیب های فراوانی که تهدیدش می کنند حفظ و پاسداری کند.

حکومت اسلاݣݣمی
ݢو مشارکت اجتماعی زنان ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ



89   شماره بیست و سه /  آبان  1399 

گفتمـــــــــــــان 

حکومت اسلاݣݣمی
ݢو مشارکت اجتماعی زنان ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

در سده اخیر طرفداران اندیشه های غربی گمان می کنند یا چنین وانمود 
می کنند که اسلام با حضور اجتماعی زنان مخالف است و یا حجاب و عفاف 

بانوان آنان را از فعالیت های اجتماعی باز می دارد. شاید در رأس اقدامات علیه 
حجاب و عفاف بانوان با این بهانه که حضور و مشارکت اجتماعی بیشتری با 

خ داده است. این  آنان داده شود توسط رضاخان در پروژه کشف حجاب و غربی سازی جامعه ایران ر
در حالی است که اسلام نه تنها با حضور اجتماعی بانوان مخالفتی ندارد، بلکه آن را لازم و بخشی از 
حیات و سلامت جامعه بشری می داند؛ با این قید که حفظ نشاط زن و مرد و حفظ حیات و سلامت 

جامعه بشــری نیازمند رعایت ضوابط و قوانینی اســت که نبــود یا نقض آنها می تواند خســارات 
جبران نماپذیری به روح و پیکره جامعه وارد نماید.

در آیات قرآن و تاریخ اسلام، موارد متعددی که به حضور زنان در اجتماع اشاره دارد، قابل 
مشاهده است. مواردی که نمونه هایی از آنها عبارت  است از:

الف( ماجرای بیعت رضوان و حضور زنان در آن: خداوند در قرآن در سوره ممتحنه با 
اشاره به این جریان می فرماید: ای پیامبر، هرگاه زنان باایمان پیش تو آیند که با تو 

بیعت کنند تا برای خدا شریک نگیرند و دزدی نکنند و فرزندان خود را نکشند 
و بهتانی نبندند و تو را معصیت نکنند، با آنها بیعت کن و برای آنها از خداوند 

طلب آمرزش کن، که خداوند آمرزنده و رحیم است.
ب( حضور فعال زنان در جنگ های زمان پیامبر )ص(: به تصریح تاریخ، 

ام سلمه و حضرت زهرا )س( در کنار پیامبر و برای مداوای مجروحان، 
در تعدادی از نبردها حضور داشتند. در نبرد خیبر، جمعی از زنان 

به حضور پیامبر )ص( آمدند و ام سلمه که سخن گوی ایشان 
بود، به پیامبر )ص( گفت: ما اراده کرده ایم که همراه شــما 

ج شویم و در جهتی که شــما می روید حرکت  از شــهر خار
کنیم تا مجروحان را مداوا نماییم و به مسلمانان با آنچه 

در توان داریم، یاری رســانیم. پیامبــر )ص( به این 
ج نهادند و به  اقدام اجتماعی و سیاسی زنان ار

ایشان اجازۀ شرکت در جنگ خیبر را دادند.

اسماءجیرانپور
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ج( توصیه به کسب علم، توصیه ای اســت که جنسیت بردار 
نیست و پیامبر )ص( می فرمایند: »طلب العلم فریضه علی کل 
مسلم و مسلمه«؛ یعنی کسب علم بر هر مرد و زنی واجب است 

و طبعاً این مسئله مستلزم حضور اجتماعی است.
د( در زمینۀ عبادات جمعی نیز در قرآن آمده است: مردان و زنان مؤمن 
برخی بر برخی ولایت دارند و یکدیگر را به معروف امر می کنند و از منکر 
بازمی دارند و نماز می گذارند 
و زکات می دهنــد. 
)مائده/ 5(

عــلاوه بــر آن، گزاره های تاریخــی نیز به حضــور زنان در مســاجد و 
نمازهای جماعت اشاره دارد.

هـ( در حوزۀ فعالیت های تجاری نیز حضرت خدیجۀ کبری )س( 
همسر گرامی پیامبر از سرآمدان تجارت در مکه به شمار می آمدند.

در حقیقت، علاوه بر سیره و سنت پیامبر گرامی اسلام، آیات متعدد 
قرآن نظیر آیات امربه معروف و نهی ازمنکر، بیعت، هجرت، وجوب 
زکات و ... مؤید دیدگاه موافق اسلام با حضور و مشارکت اجتماعی 
زنان است؛ دیدگاهی که خداوند طی آیات دیگری به تشریح آن و 

چگونگی شرایط حضور و مشارکت ایشان می پردازد. 

ارتباط میان زن و مرد
دین اسلام در راستای اهداف خود و با توجه به غایت والایی که 
برای حیات انسانی در نظر گرفته، به تشریح خطوط و حدودی 
در زمینه حضور و مشارکت زنان در امور اجتماعی پرداخته 
اســت؛ حدودی که با توجه به اهمیت فراوان دین به 
روابط میان زن و مرد و در راستای قانون مندی روابط 
کید شــده  اجتماعی، به شــدت بر رعایت آن ها تأ
است. در ضوابط بیان  شده برای این ارتباط، به 
شئون مختلفی توجه شده است که بازنمایی 
آن به این نتیجه گیری منجر خواهد شد که 
اســلام مصلحت فرد و جامعــه را در این 
کــرده از  زمینــه در نظــر گرفته و ســعی 
آسیب دیدن زن و مرد خصوصاً زن در 
روابط اجتماعی جلوگیری کند. اسلام 
ح  در ایــن رابطه، دو اصل کلــی را مطر
می سازد:  نخســت چگونگی برقراری ارتباط و 

دوم چرایی مراودۀ صورت گرفته.

الف( چگونگی برقراری ارتباط
در بیان چگونگی برقراری ارتباط، به امور مختلف و گاه ریزی توجه 
شده است؛ اموری مانند چگونگی پوشش، چگونگی نگاه، نحوۀ 
صحبت کردن، محیــط ارتبــاط و ... که مــا برخی از آنها را بیشــتر 

توضیح می دهیم.
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1. پوشش: ابتدایی ترین امری که در برخورد 
کیــد شــده، پوشــش اســت.  بــا نامحــرم بــر آن تأ
آیــات قــرآن به طــور شــفاف ایــن مســئله را بیان 
می کنــد. خداونــد در ســوره احــزاب، پوشــش را 
عاملی برای ناشناخته ماندن و مصونیت از آزار 
و اذیــت برمی شــمارد و در ســورۀ نــور به تفصیل 
ح این مســئله می پردازد. عــلاوه بر بیان  به شــر
چگونگی و حدود پوشــش، طرفین و خصوصاً 
زنان، از هــر گونــه خودنمایی و جلــب توجه نیز 

منــع شــده اند.
2. نگاه: نکتۀ دیگری که در برخورد با نامحرم 
به آن اشاره شده، کنترل نگاه است؛ آنجایی که 
خداوند می فرماید: »به مؤمنان بگو چشم های 
خود را از نگاه به نامحرمان فروگیرند و عفاف خود 
کیزه تر است.«  را حفظ کنند. این برای آنان پا
)نور/ 30( بــر طبق این آیــه، آنچه اســلام بر آن 
کید دارد آن اســت که مســلمانان، هم باید  تأ
مراقــب نگاه خود باشــند و هــم خــود را از نگاه 

نامحرمان بپوشانند.
3. صحبت: در اسلام به نحوۀ صحبت کردن دو 
جنس نیز اشاره شده و از زنان مؤمن خواسته 
شــده اســت: »با نامحرمــان با نــاز و کرشــمه و 
که بیمــاردلان در  هوس انگیز ســخن نگوییــد 
شــما طمع کنند و ســخن شایســته بگویید.« 
)احزاب/ 32( در حقیقت، توجه اسلام نه تنها 
بر ســخن نیکو گفتن اســت، که بر نیکو سخن 
گفتن نیز هست. چنان که یکی از دوستان امام 
باقر )ع( می گوید: به زنی قرآن تعلیم می دادم، 
یک بار با او شــوخی کردم. وقتی نــزد امام باقر 
)ع( رفتم. ایشــان فرمود: به آن زن چه گفتی؟ 
از خجالت رویم را پوشــاندم. حضــرت فرمود: 

این کار را تکرار نکن.
4. محیــط: اســلام از خلــوت کــردن میــان زن 

کــرده اســت. در روایتــی  و مــرد نامحــرم نهــی 
از رســول خــدا)ص( آمــده اســت: شــیطان به 
حضرت موســی)ع( گفــت: ای موســی، با زنی 
که به تو محرم و یا حلال نیســت، خلوت مکن 
)با او تنها نبــاش(، به خاطر آنکه هیچ مردی با 
زن نامحرمــی خلوت نمی کند، مگــر اینکه من 

همراه آن دو هستم.

ب( چرایی برقراری ارتباط
در این زمینه به علل پیدا و نهان ارتباط میان 
زن و مرد پرداخته می شود و بر نکته ای که بیش 
ــاز و ضــرورت  کیــد می شــود، نی ــر آن تأ از همــه ب
منجر به این رابطه است. به عبارت دیگر، دین 
از رابطــۀ بی ســبب و بی دلیــل میــان دو جنــس 
نهی کرده اســت. امام صادق )ع( می فرمایند: 
رســول گرامــی اســلام فرمــان داده بودنــد کــه 
زنــان مســلمان بــا مــردان نامحــرم بیــش از پنج 
کلمه، آن هم در هنگام ضرورت، سخن نگویند. 
مشــخص اســت پنج کلمه کنایــه از چنــد کلمه 

محــدود و گفت وگوی کوتاه اســت.

مرزهای رابطه میان دو جنس
ح شــد، ما را بــه این نکته  نگاهی به آنچه مطر
می رســاند کــه از نظر اســلام، ارتبــاط میان دو 
جنــس، در حدود مشــخص شــده و بــا قواعد 
گر غیر از  که ا ح  شــده، اشــکالی ندارد؛ چرا مطر
این بود، با یک حکم به حرمت ارتباط، مسئله 
تمام می شد و نیازی به بیان این چارچوب ها و 
قواعد و تشریح شرایط و حالات مختلف نبود.

با توجه به روش و سنت بیان  شده و روایاتی که به 
دست ما رسیده، به گفته شهید استاد مطهری 
می توان تصریح کرد سنت جاری مسلمانان از 
زمان رســول خدا همین بوده است که زنان از 

 از نظر اسلام، ارتباط میان دو 

جنس، در حدود مشخص 

شده و با قواعد مطرح  شده، 

گر غیر از  که ا اشکالی ندارد؛ چرا

این بود، با یک حکم به حرمت 

ارتباط، مسئله تمام می شد و 

نیازی به بیان این چارچوب ها 

و قواعد و تشریح شرایط و 

حالات مختلف نبود.
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شرکت در مجالس و مجامع منع نمی شده اند، ولی همواره حریم 
آنها رعایت شده است؛ در مساجد و مجامع، حتی در کوچه و معبر، 
زن با مرد مختلط نبوده است. در واقع اسلام، روابط میان زن و مرد 
را منع نکرده، اما این روابط را محدود و نظام مند ساخته است. 

برای روشن تر شدن مسئله، به شواهدی چند در این رابطه اشاره می کنیم: 

کــرم )ص( دری را که مردان به مســجدالنبی رفت وآمد  1. پیامبر ا
می کردند از در رفت وآمد زنان جدا ساختند و فرمودند: »لو ترکنا هذا 
الباب للنساء«، یعنی چه خوب است این در را برای زنان قرار دهیم.

2. از پیامبر )ص( نقل شــده که فرمودند: »بر زنان ســزاوار نیست 
که از وســط جاده عبور کنند، آنان باید از کنار دیــوار و جاده بروند 

)تا با مردان نامحرمی که از وسط راه می روند، رودررو نشوند(.«

3. در روایتــی از حضرت زهــرا )س( آمده اســت: »برای زنــان بهتر 
است که هیچ مردی را نبینند و هیچ مردی نیز آن ها را نبیند.«

4. امیرمؤمنان علی )ع( در سفارش های خویش به امام حسن مجتبی 
گر می توانی کاری کن کــه زن تو با مردان بیگانه  )ع( می فرمایند: »ا
معاشرت نداشته باشد. هیچ  چیز بهتر از خانه، زن را حفظ نمی کند. 
همان طور که بیرون رفتن آنان از خانه و معاشرت با مردان بیگانه 
ک اســت، وارد کردن مرد  ج از خانه برای آنها مضــر و خطرنا در خــار
بیگانه نزد آنان در داخل خانه و اجازۀ معاشرت دادن به او نیز مضر و 
گر بتوانی کاری کن که زنانت غیر از تو را نشناسند.« ک است. ا خطرنا

5. در آیاتی از قرآن به داستان برخورد حضرت موسی )ع( با دختران 
حضرت شعیب )ع( اشاره شــده است که می فرماید: »هنگامی که 
موسی )ع( به چاه آب مدین رسید، گروهی از مردم را در آنجا دید که 
چهارپایان خود را سیراب می کنند و در کنار آنان دو زن را دید که مراقب 
گوسفندان خویش اند و به چاه نزدیک نمی شوند. موسی به آن دو 
گفت: چه کار می کنید؟ )چرا گوسفندان خود را آب نمی دهید؟( گفتند: 
ما آنها را آب نمی دهیم تا چوپان ها همگی از کنار چاه کنار بروند و پدر 
ما پیرمرد کهن سالی است و قادر بر این کارها نیست.« )قصص/ 23(

بـا جمع میـان آیـات و روایـات آغازیـن بحـث و آیـات و روایـات اخیر 

کاملًا روشن است که اسلام مخالفتی با حضور زنان در متن جامعه 
و انجام وظایف و فعالیت های فردی و اجتماعی ایشان ندارد؛ ولی 
رعایت حدود و ضوابطی را لازم می شمارد و از اختلاط زن و مرد جز 
در موارد ضروری پرهیـز می دهد. در حقیقت ضوابط بیان شـده، 
برای جلوگیری و ممانعت از به انحراف کشـیده شـدن این روابط 

اسـت، نه برای قطع شدن آن. 

وظیفه حکومت اسلامی در این خصوص
آنچه حقیقت است و نمی توان منکر آن شد، آن است که در جامعه ای 
که نیمی از آن را مردان و نیمی دیگر را زنان تشکیل می دهند، خصوصاً 
در جوامع امروزی، چاره ای جز ارتباط دو جنس مخالف با همدیگر 
نیست؛ اما اینکه حکومت اسلامی بستر ارتباط راحت و بهتر را فراهم 
کند یا تلاش نماید تا این ارتباط در عین هدفمندی و ســلامت، به 
حداقل ممکن برسد، مسئله ای است که باید مورد دقت قرار گیرد.
واضح است که نمی توان تنها افراد را به تقوا و رعایت آداب حضور 
اجتماعی دعوت کرد و از مشکلات ممکن و محتملی که ذات ارتباط 
میان دو جنس به دنبال دارد، غافل شد. از این روست که پیامبر 
اسلام )ص( به زنان اجازۀ حضور در مسجد را می دهند، اما مکان 
خروج را جدا می ســازند تا زمینه ای برای گناه یا حتی فکر به گناه 
)در اثر نگاه و برخورد و ...( ایجاد نشــود. در حقیقت پیامبر )ص( 
که می دانند حضور مداوم  درصدد پیشگیری از گناه هستند؛ چرا
در محیط هــای مختلــط، زمینه را بــرای گناهان مختلفــی مانند 

نگاه، کلام، لمس و فکر حرام محیا می کند.
رهبر معظم انقلاب در این خصوص می فرمایند: »اسلام می خواهد 
که رشد فکری و علمی و اجتماعی و سیاسی و بالاتر از همه، فضیلتی 
و معنوی زنان به حد اعلا برسد و وجودشان برای جامعه و خانوادۀ 
بشری، به عنوان یک عضو، حد اعلای فایده و ثمره را داشته باشد.« 
در همین راستاست که از حضور زنان ممانعتی به عمل نمی آید. 
ح شــده تنها قیودی  اما از جانــب دیگر نیز باید گفت که قیود مطر
فردی نیســت و جامعه و حکومت نیز برای بهتــر انجام گرفتن آن 
شرایط، باید اقداماتی را انجام دهند. رهبر انقلاب در این خصوص 
نیز می فرمایند: »جامعۀ بشری هنگامی خواهد توانست نسبت به 
مسئلۀ زن و رابطۀ زن و مرد، سلامت و کمال مطلوب خود را پیدا 
بکند که دیدگاه های اسلام را بدون کم وزیاد و بدون افراط وتفریط 

درک کند و کوشش نماید آن ها را ارائه کند.«
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انقلاب
دوم

احمدرضا شاه علی

علیرغم گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، این 
کان در معرض توجه بسیاری از متخصصان، کارشناسان  واقعه کما
و علاقمندان به نهضت های ضداستکباری و ضداستعماری قرار 
دارد و علاوه بر نفس واقعه انقلاب، حوادث مختلف پس از پیروزی 
انقلاب که موجب حفظ و تداوم آن شده اند نیز همیشه در معرض 
توجه بوده اند. در میان این حوادث، تسخیر لانه جاسوسی امریکا 
که از سوی امام راحل )ره( انقلاب دوم لقب گرفت، جایگاهی مهم 
در تاریخ انقلاب اســلامی پیدا کرد؛ زیرا این واقعه نقش بســزایی 
در قطع ریشــه های امپریالیســم در ایران و نیز پایان  بخشیدن به 

سلطه ضمنی آمریکا بر کشورمان ایفا کرد.
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تســخیر لانه جاسوســی و گروگان گیــری 444 روزه بیــش از پنجاه 
 نفر از کارکنان ســفارت آمریکا توسط دانشــجویان پیرو خط امام، 
اقدامی بزرگ و کم نظیر، نه  فقط در سطح کشــور یا منطقه، بلکه 
در ســطح جهان بود که آثار و پیامدهای منفــی و مثبتی را چه در 
ج از کشور به دنبال داشت. بازبینی این پیامدها  داخل و چه در خار
نشان می دهد که واقعه مذکور در مجموع به سود انقلاب اسلامی 
تمام شــده و در راســتای حفظ، تداوم و تعمیق آن نقشــی مثبت 
ایفا کرده است. در ادامه برخی از تحولات داخل کشور در اثر این 

واقعه مرور شده است.
 

شفاف  شدن مواضع گروه ها و استعفای دولت موقت
حرکت دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و تسخیر لانه جاسوسی 
از سوی آنان، یکی از بزرگ ترین حرکت های ضداستکباری در تاریخ 
انقلاب های مردمی بود که روح خودباوری و استکبارستیزی را بار دیگر 
در ملت ایران و در دیگر ملت های محروم دمید و اسطوره ابرقدرتی 
آمریکا را برای همیشه درهم شکست. مردم انقلابی ایران که عمری 
زیر چکمه دژخیمان غربی و به ویژه آمریکا، لگدمال شده بودند، 
با شنیدن خبر فتح لانه جاسوسی، در تأیید این اقدام، ماه ها در 
جلوی سفارت تسخیر شده آن کشور اقدام به راهپیمایی می کردند. 
گون دیگری  اما در کنار این تأیید مردمی، شاهد اتخاذ مواضع گونا
نیز بودیم. امام خمینی )ره( و نیروهای اسلام گرا که همراه واقعی 
انقلاب محسوب می شدند، عمل دانشجویان را مورد تأیید قرار داده 
و از آن حمایت کردند، ولی گروه های لیبرال و چپ و نیز مسئولان 
دولت موقت، به بهانه عدم تناســب این اقدام با اصول و شرایط 
بین الملل، به شدت از این عمل انقلابی انتقاد کردند، تا آنجا که 

دولت موقت استعفا کرد.
درواقع اشغال سفارت آمریکا از این حیث دو بعد داشت: یکی سقوط 
دولت موقت و دیگری شفاف شدن مواضع همه گروه ها، نیروها و 
جریان های سیاسی که به ظاهر یا واقعاً با انقلاب همراه شده بودند.

کمیت لیبرال ها و میانه روها  اشغال سفارت، از نظر داخلی، به حا
پایان داد. لیبرال ها که عمدتاً طیف جبهه ملی و نهضت آزادی را 
شامل می شدند، معتقد بودند که روحانیت و نیروهای مذهبی 
قادر به اداره کشور نیستند و تنها بروکرات ها و لیبرال ها از توانایی 

این کار برخوردارند. مشی سازش کارانه و حمایت گونه دولت موقت 
و عدم اعتقاد آنها بــه خط امــام و اقدامات انقلابــی، موجب کند 
شــدن حرکت انقلاب شــده بــود و مردمی را که با شــور و شــوق در 
ج کرده و چیزی نمانده  انقلاب شرکت کرده بودند، از صحنه خار
بود انقلاب اسلامی 22 بهمن 1357 نیز مانند نهضت مشروطه و 
نهضت ملی  شدن صنعت نفت از مسیر اصلی خود منحرف شود. 
گهانی و انقلابی دانشجویان، انقلاب  در این شرایط بود که اقدام نا
را دوباره در مســیر اصلی آن قرار داد و ســرعت و پویایی اولیه را به 
آن بازگرداند. درواقع تسخیر لانه جاسوسی و حمایت امام از این 
اقدام، موجب سقوط خط سازش و کرنش شد و انقلاب را از همان 

 ابتدا از افتادن در یک روش و اندیشه غلط حفظ کرد.
در کنار سقوط دولت موقت و بی اعتباری جریان های لیبرال، باید 
به سقوط ارزش گروه های چپ نزد مردم نیز اشاره کرد. گروه های 
چپ و مارکسیست که در پی سرکوب گسترده خود در دوران پهلوی، 
توانسته بودند پس از پیروزی انقلاب، در فضای سیاسی کشور عرض 
 اندام کنند، بیش  از هر چیز به ضدامپریالیست و ضدآمریکایی  بودن 
خود فخر می فروختند و خود را سردمدار حرکت های ضدامپریالیستی 
قلمداد می کردند. آنها نیروهای مذهبی را به دلیل مواضع شرعی و 
رعایت اخلاق اسلامی در مبارزات، فاقد پتانسیل لازم برای مبارزه با 
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امپریالیسم می دانستند و انقلاب اسلامی را هم یک انقلاب سطحی 
داخلی و ناشی از اختلافات شاه و روحانیت تحلیل کرده، بر طبق 
گفته های مارکس، به انجام حرکت های کارگری ضدامپریالیستی 

برای دستیابی به جامعه آرمانی سوسیالیستی معتقد بودند. 
این گروه ها که به واسطه شعارهای تند خود هوادارانی نیز به دست 
آورده بودند، در برابر حرکت توفنده و انقلابی تسخیر لانه جاسوسی 
حیرت زده شــدند و برای جانماندن از قافله، مدتــی از این اقدام 
دانشــجویان حمایت کردند. آنها علاوه بر صدور اعلامیه هایی در 
تأیید این حرکت، در محل لانه جاسوســی نیز حضور یافتند تا به 
عنوان پیشتازان مبارزه با امپریالیســم مورد استقبال قرار گیرند؛ 
گری هایی که  اما به دلیل انتشار اسناد داخل سفارت و آغاز افشا
مضر به حال این جریان ها بود، پس از مدتی سکوت، مواضع خود 
را تغییر داده و حرکت دانشــجویان پیرو خط امــام را »یک حرکت 

چپ از موضع راست« تعریف کردند.
علیرغم تمامی جنجال هایی که از سوی گروه های چپ گرا برپا شد، 
اقدام دانشجویان، اتهام آمریکایی  بودن انقلاب اسلامی را برطرف 
ســاخت؛ زیرا برخی بر این بــاور بودند که آمریکا بــرای جلوگیری از 
وقوع یک انقلاب سوسیالیستی در ایران، انقلاب اسلامی ایران را 

هدایت و پشتیبانی کرده است. 
 

تثبیت خط امام
شــاید مهم ترین اثر تســخیر لانه جاسوســی را بتــوان تثبیت خط 
امام دانست که به دنبال شفاف  شدن مواضع نیروها و گروه های 
مختلف، صورت گرفت. این مسئله از دو جنبه قابل بررسی است: 
یکی تأمل بر حال و هوای آن روز جامعه ایران و هضم این مسئله 
که نیروهای اصیل و طرفدار واقعی انقلاب برای پیشــبرد اهداف 
خود با چه مشکلی روبرو بوده اند و تسخیر لانه جاسوسی چگونه 
موجب حل این مشکل شــد؛ دیگری نقل آن بخش از اسناد لانه 
جاسوسی است که در آنها به بررسی عملکرد امام )ره( و نیروهای 
اسلام گرا پرداخته شده و ارادت آنان به انقلاب و مخالفت حقیقی 
این گروه ها با آمریــکا را نشــان می دهد؛ امری کــه موجب ارتقای 
کنون  جایگاه این بخش از نیروهای سیاسی در جامعه ایران شد و تا

ادامه پیدا کرده است.

تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام نیروهای سیاسی موجود 
گون، در جبهه ای  در جامعه ایران، علیرغم اختلافات و اهداف گونا
متحد و در مقابل نظام شاهنشاهی قرار گرفته بودند؛ اما به دنبال 
پیروزی انقلاب، به فاصله کوتاهی، کشــور با ظهور و حضور ده ها 
گروه و سازمان سیاسی مواجه شد که هرکدام خط مشی خاص خود 
را داشــتند. این گروه ها از جنبه های مختلف قابل تقسیم بندی 
هستند، اما از لحاظ اعتقادات ایدئولوژیک و مذهبی، به دو دسته 
مذهبی و غیرمذهبی تقســیم می شــدند. گروه هــای غیرمذهبی 
متشکل از سازمان های مستقل و بزرگی مانند حزب توده، گروه های 
کوچک مختلــف مارکسیســت، جبهه ملــی و امثــال آن بودند که 
اغلب دارای سابقه تشکیلاتی چندین ساله بودند و از تشکیلات، 
سازمان سیاسی، اهداف مشخص و حتی سابقه اجرایی برخوردار 
بودند که با توجه به تجارب سیاسی خود، صحنه فکری و تبلیغاتی 

انقلاب را به دست گرفتند.
در مقابل، طیف مذهبی و اصطلاحاً حزب الله قرار داشتند که شامل 
نیروهای خط امام، حزب جمهوری اســلامی و برخــی گروه های 
مسلمان مبارز مانند جمعیت مؤتلفه می شدند. آنها گرچه با حمایت 
کثریت مردم بیشترین زحمات را برای انقلاب کشیده بودند، از آنجا  ا
که فاقد تشکیلات و تجربه سیاسی بودند کم کم جریان امور پس از 

ج شد. پیروزی انقلاب تا حد زیادی از دست آنها خار
علاوه بر این، در میان همین جریان هایی که داعیه مذهبی داشتند، 
از یک  سو جریان روحانیت و نیز مردمی قرار گرفته بودند که پشت سر 
روحانیت حرکت می کردند و در سمت دیگر، جریان های روشنفکری 
حضور داشتند که تضادشان با امام و مردم هنوز آشکار نشده بود و 
از جمله در رأس آنها گروهک منافقین و نهضت آزادی قرار داشتند. 
منافقین با جنجال تبلیغاتی شدید در مسیر تضعیف انقلاب قدم 
برمی داشتند، به  طوری  که خود را سردمدار مخالفت با امپریالیسم 
دانسته و مذهبی ها را مرتجع معرفی می کردند. از این  رو نیروهای 
اصلی و قوی حرکت اسلامی در دانشگاه ها، به فکر تشکیل یک نهاد 
واحد برای سازماندهی دانشجویان افتادند و پس از ارتباطی که 
با امام )ره( برقرار کردند، دفتر تحکیم وحدت را در تابستان سال 
1358 تشکیل دادند. با افزایش انسجام این تشکل بود که بحث 
اشغال سفارت به عنوان عاملی برای تثبیت خط امام پیش آمد.
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با اشغال سفارت آمریکا، ســران این کشور که راهکارهایی را برای 
کام ماندند و مجال  ح ریزی کرده بودند نــا مقابله با خط امام طر
عملی  شدن آنها را پیدا نکردند و در نهایت خط امام به  بهترین  نحو 
تثبیت شد. همچنین اشغال لانه جاسوسی باعث شد فعالیت های 
جاسوسی و خرابکارانه آمریکا که سعی در تخریب اوضاع کشور به زیان 
نیروهای اصیل انقلابی و امام )ره( داشت، متوقف شود. از سوی 
دیگر، افشای اسرار ســفارت موجب شد زحمات سی ساله دولت 
آمریکا و سازمان سیا به  منظور نفوذ در جامعه ایرانی و استخدام 
نیروهای مناســب برای بهره برداری در زمان مطلوب و نیز هویت 
برخــی رابط های آمریکا که در میــان انقلابیون نفوذ کــرده و بعضاً 
مسئولیت هایی هم داشتند، نقش بر آب شود. علاوه  بر این، بسیاری 
از اسرار و ارتباطات سازمان سیا با سازمان های جاسوسی دیگر و 

شگردهای خاص این سازمان ها افشا شد.
ــر افشــای ماهیــت  امــا افشــای اســناد لانــه جاسوســی نیــز عــلاوه ب
ــان  غرب زده هــا و لیبرال هــا، موجــب مشخص شــدن اصالــت جری
خــط امــام و همچنیــن اســتقلال طلبی و غرب ســتیزی آنــان شــد. 
ــان می داد که امام )ره( و یاران واقعی ایشان ارادت  این اسناد نش
و ایمــان حقیقــی بــه انقــلاب و آرمان هــای آن دارنــد و مــردم را در 

پشــتیبانی از خــط امــام بیــش  از پیــش مطمئــن ســاخت. 
این اقــدام ثابت کرد که امــام )ره( و مردم پشــتیبان او بر ســر اصول 
و آرمان های خود ثابت قدم ایســتاده اند و امام خمینی )ره( بحق 
پرچمــدار نهضت هــای ضداســتعماری اســت و قاطعیــت رهبــری 
امــام در مبــارزه اش بــا شــرق و غــرب بیــش  از پیــش روشــن شــد. 
این اقــدام باعــث رســوایی چهــره و اهــداف لیبرال ها شــد و انقلاب 
اســلامی کــه می رفــت بــه دســت آنــان مســخ شــود و زمینــه حضــور 
کمیت جناح  دوباره آمریــکا در ایران فراهم آیــد، نجات یافــت و حا

انقلابــی و پیــرو خــط امــام در کشــور تقویت شــد. 
نکته مهمی که در خاتمه ایــن بخش باید به آن توجــه کرد، تأثیر 
واقعه اشغال لانه جاسوسی بر ســاخت قدرت در نظام جمهوری 
اسلامی است. تا پیش از وقوع جریان تسخیر، اداره کشور به  طور 
عمده در دست دولت موقت و اعضای نهضت آزادی بود، اما تسخیر 
لانه جاسوسی از سوی دانشجویان، آنان را به درون ساخت قدرت 

تزریق کرد. این عده که تا پیش  از این تجربه چندانی از کار اجرایی 
نداشتند، با ساماندهی کمیته های مختلفی برای اداره گروگان ها، 
ج و گروه ها و احزاب سیاســی  تنظیم معاملات خود با جهان خار
مختلف داخلــی، برگزاری ســمینارها و کنفرانس هــای مختلف و 
بســیاری امور دیگر، در زمان کمتر از دو سال برای بر عهده  گرفتن 
پست های حساس سیاسی آماده شدند و نظام، با حضور مدیرانی 

جوان و انقلابی مواجه شد.
نکته مهم این  که روند حضور نیروهای جوان و انقلابی در ساخت 
قدرت، تنها محدود به دانشجویان پیرو خط امام نشد و این کار 
آنان، عرصه را برای دیگر نیروهای متعهد و ارزشــی و جوان هموار 
ساخت تا بتوانند مناصب مختلفی را در نظام جمهوری اسلامی 

بر عهده گیرند.
 

تقویت همگرایی ملی و رفع خودباختگی
اشــغال ســفارت آمریــکا موجبــات اتحــاد و انســجام همــه نیروهای 
متعهــد و حزب اللهــی و عموم مــردم علاقه منــد به انقلاب اســلامی 
را که مدتی درگیر منازعات و دسته بندی های گروه های سیاسی 
شــده بودند، برای مقابله با تهدیدی بزرگ تر و مبارزه ای وســیع تر 
ــکا را کــه کمرنــگ  فراهــم ســاخت و خطــر اســتکبار و خصوصــاً آمری
شــده بود، مجدداً به عنوان دشــمن شــماره یــک کشــور در اذهان 

مــردم انقلابــی زنــده کرد.
یکی دیگر از تأثیرات مهم اشغال لانه جاسوسی، رفع خودباختگی 
بود. مردم ایران در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، مبارزه و مقابله 
با شــاه به عنوان یکی از مظاهر اســتکبار را تجربه کــرده بودند، اما 
خودباختگی برخی افراد در مقابل قدرت پوشالی غرب و به ویژه آمریکا، 
هنوز برطرف نشده بود و تأثیرات آن در جامعه ایران ادامه داشت.

 با تسخیر لانه جاسوسی، بت غرب بر زمین افتاد و نه تنها در ایران، 
بلکه در جهان، افسانه قدرت آمریکا درهم شکست. این اقدام به 
مبارزان مسلمان در کشورهای دیگر و نهضت های آزادیبخش جهان 
نیز ثابت کرد که می تواننــد با حرکت های ابتــکاری مورد حمایت 
ملت، رودرروی آمریکا و مستکبران بایستند و منافع نامشروع آن 

را در سطح جهان به خطر اندازند.

   ضربه مهلک به آمریکا
آمریکا در طول حیات خود ضربه مهلکی همچون تسخیر لانه جاسوسی را متحمل نشده بود و بعد از 
جنگ ویتنام، در هیچ صحنه ای به اندازه این اقدام انقلابی به رسوایی، ضعف و زبونی کشیده نشده 
بود. مردم ایران نیز با حمایت خود از این اقدام انقلابی، از بعد سیاسی به یک رشد و خودباوری سریع 
و قابل توجه دست یافتند که مهم ترین عامل آن، رفع خودباختگی در برابر قدرت ظاهری آمریکا بود.
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درتسخیر

سید علی لطیفی

کارشناس ارشد 

علوم سیاسی

آنچه می خوانید مداقه ای است بر کتاب »تسخیر؛ اولین روایت مکتوب از درون سفارت 
تسخیر شده آمریکا در تهران« که به قلم معصومه ابتکار، سخنگوی دانشجویان 
کنون سابقه چند دوره معاونت ریاست  خط امام )ره( در زمان وقوع این ماجرا که ا
جمهوری را در کارنامه خود دارد، به نگارش در آمده است. این کتاب که با عنوان 
 »U.S. Embassy Capture 1979 Takeover in Tehran; The Inside Story of the«
در سال 2000 میلادی توسط انتشارات تالونبوکز به زبان انگلیسی در کانادا چاپ 

شد، با مشارکت فرد رید، روزنامه نگار کانادایی نوشته شده  است. 

تهران
کتاب معصومه ابتکار  نگاهی به 

درباره اشغال سفارت آمریکا
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در ســال 1379 فریبا ابتهاج شــیرازی آن را به فارســی ترجمه کرد 
و انتشــارات روزنامــه اطلاعات آن را بــه چاپ رســاند. این کتاب، 
اولین و تنها روایت مکتوبی است که از درون حادثه و توسط یکی 

از دانشجویان پیرو خط امام نگاشته شده است.
کتاب معصومه ابتکار روایتی است از ســوی یک انقلابی آرمان گرا 
و پیشــتاز درباره انقــلاب دوم در ایران کــه در دو دهــه اخیر برخی 
رفتارهای قبلی خود و همفکران و همراهان خود را تندروی می خواند 
و می کوشد این رفتارها را توجیه و تعدیل کند. او امروز عملکرد خود 
را از زاویه ای دیگر می نگرد و شاید این نوع نگاه او باعث شده کتاب 

او هر دو نگاه انقلابی و تعدیل شده را در بر داشته باشد.
»الو..... من یکی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام هستم ... 
از سفارت سابق آمریکا و لانه جاسوسی فعلی تماس می گیرم ... با 
تعجب پرسیده بودند: چه گفتید؟ لطفا دوباره تکرار کنید. شوخی 
می کنید؟ ... وی تکرار کرد: ما سفارت آمریکا را اشغال کرده ایم« 

این مکالمه یکی از خواهران دانشجو با سردبیر بخش خبری رادیو 
در آبان 1358 بود. پیامی که در ابتدا بهت سردبیر را موجب  شد تا 
بار دیگر با ردیابی شماره تماس پی به این ببرد که خبر از صداقت 
راوی برخواسته  است؛ خبری که ایران را طی 42 سال پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی همچنان مشغول خود ساخته و بعد از کوچ یاران 
شهید این حماسه، هر از گاهی ســخن از جدال بازماندگان بر سر 

ندامت یا افتخار به آن شنیده  می شود. 
راوی این انقلاب دوم، بازمانده ای اســت که کتابــش را با روحیه 
آرمانی دوران انقلاب آغاز می کند. معصومه ابتکار که از یک خانواده 
مذهبی و تحصیلکرده برخاسته است بیان می دارد که انگیزه وی از 
نگارش کتاب »تسخیر در تهران« احساس سرخوردگی و مسئولیت 
درقبال روایت های تحریف شده از رویدادی بود که در روایت غربی ها، 
آن را ناشی از اعمال نفوذ نیروهای سیاسی و قدرت های بیگانه از 
جمله شــوروی جلوه می دادند و ما را افرادی افراطی، متعصب و 

دست نشانده معرفی می کردند.
معصومه ابتــکار با اینکه از طیــف اصلاح طلبان اســت، همچنان 
خود را به آرمان های خویش پایبند می داند و هنوز بوی شهادت 
هم رزمان خود را در مشام حس می کند؛ از همین رو است که کتاب 
خویش را تقدیم به کســانی می کند که »به کمتــر از لقای خداوند 

رضایت ندادند«؛ شــهدای  »پیرو  خــط  امامی« که بــا جهاد اصغر 
کبر خویش را رها نســاختند تا اینکه دل به  در 13 آبان 58، جهاد ا
راهی زدند که نشان از خط امام داشت؛ امامی که آمریکا را شیطان 
بزرگ نامید و شــهدایی که باقی نماندند تا در بازی های سیاسی 
شاهد پشیمانی عده ای باشند که تا دیروز هم رزمان آنان در پیکار 

با شیطان بزرگ بودند.
ابتکار در بیان علــت ضدیت ایرانیان با ایالات متحــده آمریکا، به 
ریشه یابی این اقدام می پردازد و آن را ناشی از روحیه استکباری و 
فرهنگ آمریکا و سیاست های ضد دینی و ضد ایرانی محمد رضا شاه 
بیان می دارد. وی در اشاراتی می نویسد: »بیشتر آمریکایی هایی که 
در ایران زندگی می کردند حس خودپسندی و برتری جویی خویش 
را نشان می دادند. آنها انتظار احترام بیش از حد و حتی سرسپردگی 
کسی گرفته تا شاه را داشتند ... در کشور ما سبک  همه ایرانیان، از وا
زندگی آمریکایی به عنوان ایده آل و هدف نهایی بر ما تحمیل شده 
بود. آمریکایی گرایی یک الگو بود ... این تهاجم فرهنگی هویت ما 
را به چالش می طلبید. آیا جایی برای فرهنگ خود ما وجود دارد؟ 

این بت در جامعه ایران شکل گرفته بود.«
»سیاست شــاه زایل کردن ایمان ما بود و سعی می کرد با تشویق 
شیوه زندگی غربی به عنوان شیوه ای مدرن یا طبیعی، حس سنتی 
اخلاقیات مــا را تضعیف کند ... می خواســتیم به جــای  نابودی، 
سنت های فرهنگی و دینی خود را حفظ کنیم ... نمی توانستیم 
از آمریکا انتقاد کنیم و در عین حال از ارزش هایی که با فرهنگ ما 

دشمن بود، پیروی کنیم.«
ــه در  ــت ک ــی اس ــا و دیالوگ های ــاب، راوی منولوگ ه ــن کت روای ای
آن، دولــت موقــت مهنــدس بــازرگان را ناتــوان از انجــام مســئولیت 
کــه دل  در قبــال کرامــت و آزادی انســان ها و عاشــقانی می دانــد 
به ایــن انقــلاب و آرمان هــای آن داده اند: »بــازرگان از روشــنفکران 
مذهبی برجسته و از رهبران نهضت آزادی ایران بود که مهم ترین 
حــزب ســکولار کشــور را رهبــری می کــرد. ولــی کابینــه بــازرگان - بــه 
طور عمده متشکل از سیاستمداران کهنه کار دوران مصدق - به 
نظــر می رســید فلــج شــده و قــادر بــه هیــچ کاری نیســت و تمایلــی 

بــه ایســتادن در برابــر آمریــکا نــدارد.« 
اما در نظر ابتکار »مطالعه تاریخ کشورمان به ما نشان می داد که 
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باید به ســرعت عمل کنیم. گرایش لجوجانــه و قلدرمآبانه دولت 
آمریکا در مواجهه با انقلاب اســلامی این مسئله را روشن ساخته 
بود که گزینه هــای چندانی نداریــم ... تنها چاره ای که داشــتیم 

»اقدام« بود.« 
دیالوگ های »محسن« که از  شور انقلابی و مذهبی وی برمی خیزد، 
بارها و بارها در کتاب تکرار می شود. محسن کسی است که حرف 
آخر را دربــاره این »اقــدام« بیــان داشــت. او گفت که »پیشــنهاد 
ما اشغال مسالمت آمیز سفارت آمریکاست، بدون اسلحه. یعنی 
اینکه پرسنل سفارت را به عنوان جاســوس به گروگان می گیریم. 
به هر حال آنها عمیقاً در توطئه های دولتشان سهیم هستند. آنها 
کنون با وجود پیروزی انقلاب به دخالت در امور داخلی  حتی هم ا

ما ادامه داده و کنوانسیون های بین المللی را نقض کرده اند.« 
این سخن محسن نفس همه را بند آورد؛ چرا که یک ایده جسورانه 
و هیجان انگیز بــود. اما آنها باید بــه جهانیان ثابــت می کردند که 

خدا قدرت مطلق است و نشــان می دادند که چه پایبندی ژرفی 
به استقلال و انقلاب خود دارند.

روحیه انقلابی و هیجانی جوانان که تحت تأثیر احساسات و شور 
انقلابی دوران اولیه انقلاب قرار داشت مانع از این نشد که واقعیت 
میدان را نادیده گیرند و بدون محاسبه، اقدام خویش را شروع کنند. 
لذا طی فعالیت های مختلف و طراحی مناطق نفوذ، نقشه تسخیر 
گاه از خطرات اقدام خویش، وصیت نامه  را طراحی کردند. آنان آ
نوشتند و با غسل شــهادت منتظر اماره و تأیید امام که مقتدای 
آن زمانشان بود شدند. پیام امام در 10 آبان 58 که فرموده بودند 
»بر دانش آموزان، دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با 
قدرت تمام حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده تا 
آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع جنایتکار نمایند« )صحیفه 
امام، جلد 10( اعضا را متقاعد کرد که »اقدام« کاری است که مورد 
تأیید امام قــرار می گیرد. با ایــن حال، آنها از موســوی خوئینی ها 
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می خواهند که از امام در باب این مسئله مصلحت خواهی کند. اما 
موسوی خوئینی ها با تعلل در این کار، این درخواست دانشجویان 
را عملی نمی کند. چنین اهمالی است که از دید منتقدان اشغال 
ســفارت، عدم اطلاع رســانی به امام و تســخیر کردن سفارت، آن 
هم به استناد پیام امام خمینی )ره( و قرار دادن امام در یک عمل 

انجام شده است؛ انتقادی که  در جای خود قابل تأمل است.
اشغال سفارت ســبب شــد تا موج رســانه ای بزرگی علیه ایران در 
دنیا پدید آید؛ به طوری که رسانه های غربی همزمان با گسترش 
شور و همبستگی ملی، سیل اتهامات خویش را علیه ایران روان 
کردند و تصویری دروغیــن از ایران مبنی بر شــکنجه، بدرفتاری و 
گرسنه نگه  داشتن گروگان ها به دنیا مخابره کردند. به سبب همین 
اقدام دانشــجویان  پیرو خط امام، تعدادی از سفرای کشورهای 
بی طرف همچون سوریه، الجزایر، فرانسه و سوئد خواستار ملاقات 

با گروگان ها شدند.
نویسنده اظهار می دارد که با ارسال پیام امام مبنی بر آزادی زنان و 
سیاه پوستان، کمیته مرکزی دانشجویان خط امام تصمیم گرفت 
تا طی بیانیه ای دلایل خود را از آزادی زنان و سیاه پوستان که همانا 
گاه سازی جهانیان از وجود تبعیض نژادی است، بیان کند. با وجود  آ
این، آنچه در رسانه های غربی مخابره شد، اشاره به دلایل آزادی 
این دسته گروگان ها نبود و عملًا نتیجه عکس حاصل شد. هرچند 
که اقدام امام، محبوبیت وی در بین سیاهان آمریکا را سبب شد، 
اقدام رســانه ای آمریکا در جهان، انحــراف جهانیان از پیــام امام و 
دانشجویان را در پی داشت. چرا که دولت آمریکا »ورون جوردن« و 
»بایارد راستین« دو نفر از فعالان جنبش مدنی سیاهان آمریکا در دهه 
60 و 70 میلادی را وادار کرد تا تلاش ایران برای تقسیم آمریکاییان 

به سیاه و سفید را تقبیح کنند.
در بخش دیگری از کتاب، راوی به روایتی اشــاره می کند که امروز 
خــود او و همفکرانش از آن روایت چرخش یافتــه و دچار دگرگونی 
کره کلمه ای مذمــوم بود. امام در  فکری شــده اند. »آن روزها مذا
طول انقلاب سازش کاران را کسانی معرفی کردند که ملت خویش را 
تضعیف می کنند. از همان ابتدا، همه بر این امر اتفاق نظر داشتیم 
که نباید بر ســر اصول خود ســازش کنیــم. ایران در مســیر انقلاب 
موضعــی را اتخاذ کــرده بود و مــا نه تنها پــای پس نمی کشــیدیم، 

بلکه باید از همه ســازش ناپذیرتر به پیش می رفتیم. شــاید برای 
دیگران عجیب ترین مســئله حمایــت توده های میلیونــی از این 

مواضع سازش ناپذیر بود.« 
کثریت مردم بعد از توقف  حمایت عجیب و خارق العاده از سوی ا
واردات نفت ایران توسط آمریکا و مسدود کردن دارایی های ایران، 
به اجتماع جمعیت خروشــانی از ملــت در مقابل ســفارت آمریکا 
منتهی شد؛ به طوری که ابتکار در بیان آن می نویسد: »روز بعد از 
اعلام تحریم های اقتصادی آمریکا، با چند نفر از خواهران جلوی 
در جنوبی قدم می زدیم که در خیابان گروهی از تظاهرکنندگان را 
با ظاهر عجیبی دیدیم ... در دستان آنها بیل، کلنگ و سایر ابزار 
کشاورزی قرار داشت. بیشتر آنها پابرهنه بودند و این کار اقدامی 
نمادین برای نشان دادن اخلاص آنها بود. یکی از آن میان را صدا 
کردم. برادر! شما که هستید؟ از کجا آمده اید؟ گفت: دهقانان و 
کشاورزان ورامین هستیم ... اسلحه هایمان را هم آورده ایم تا به 
دنیا نشان دهیم که برای قطع وابستگی اقتصادی مبارزه می کنیم. 
می توانیم بیشتر کار کنیم تا محصول بیشتری درو کنیم، ولی در 

برابر آمریکا تسلیم نمی شویم.«
نویســنده بعــد از بیســت ســال از تســخیر، اقــدام دانشــجویان در 

برگــزاری کنفرانس هــای خبــری در بــاب اشــغال 
ســفارت آمریــکا، آزادی گروگان هــای زن 

کیــد بــر خصومــت  و سیاه پوســت، تأ
با دولــت آمریکا و نه ملــت آمریکا و 

بیان علل اشــغال سفارت را که 
منجر به رنجش خاطــر آمریکا 

نــگاه  از  ناشــی  بــود،  شــده 
ساده اندیشانه دانشجویان 

آمریکاییــان  بــه  نســبت 
قلمــداد می کنــد: »شــاید 
این پنداری باطل بود که 
می تــوان آمریکایی هــا را 

نابســامانی های  از 
جامعه شان - آنچه 

احتمالًا خود از آن 

پیشنهاد ما اشغال مسالمت آمیز سفارت آمریکاست، بدون اسلحه. یعنی اینکه 
پرسنل سفارت را به عنوان جاسوس به گروگان می گیریم. به هر حال آنها عمیقاً در 
کنون با وجود پیروزی انقلاب به  توطئه های دولتشان سهیم هستند. آنها حتی هم ا
دخالت در امور داخلی ما ادامه داده و کنوانسیون های بین المللی را نقض کرده اند.
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گاه کنیم ... درست  گاهی داشتند و به هر حال مشکل آنها بود - آ آ
اســت که فکر می کردیــم در برخوردهای خود بــا گروگان ها رفتاری 
انسانی و دلسوزانه داریم و برای اطمینان از رفاه و امنیت آنان همه 
اقدامات لازم را انجــام می دادیم، ولی در تحلیــل نهایی زندانبان 
گــر می پنداشــتیم آنهــا جلــوی دوربیــن تلویزیــون نیز  آنهــا بودیــم. ا
همــان چیزهایــی را تکــرار می کننــد کــه در تنهایــی بــرای خوشــامد 
مــا می گوینــد، اشــتباه می کردیــم. در رابطــه ای کــه ایجــاد کــرده 
بودیم تقریباً این میهمانان ناخواســته تحت اعمال قدرت کامل 
ما بودنــد؛ میهمانانــی از میــان دیپلمات هایــی حرفه ای کــه برای 
خدمــت به منافع کشورشــان قســم خــورده بودنــد. با وجــود این، 
انتظار داشــتیم بــا میــل و رغبــت با اقــدام مــا موافــق باشــند. این از 

خطراتــی بــود کــه در صداقــت جوانــی نهفته اســت.«
راوی این داستان واقعی سیصد صفحه ای، در کنار بیان آرمان ها 
کننــدگان انقــلاب دوم، نگرش های  و بعضــاً خوشــخیالی های برپا
فمینیســتی رقیقــی را نیــز بــروز می دهــد کــه خــود منکــر أخــذ آن از 
نویسندگان غربی است؛ بلکه آن را متأثر از نگاه امام خمینی )ره(، 
شــهید مطهری و دکتر شــریعتی در کتــاب »فاطمه فاطمه اســت« 
می دانــد. البتــه نویســنده بعدهــا در دهه هــای هفتاد و هشــتاد به 

دلیــل فضــای خــاص دولــت اصلاحــات بــه ســمت انحــراف از ایــن 
نگاه و گرایش به داعیه داران حقــوق زن از منظر غرب یعنی امثال 

شــیرین عبــادی متمایل می شــود.
 این گرایش رقیــق فمینیســتی را در نقــل خاطره ای از نخســتین 

حضور او در سفارت می توان دید: 
»17 آبان، نخســتین روز حضورم در ســفارت، به اعضای شــورای 
مرکزی معرفی شده و قرار بر این شد به عنوان مترجم با آنها همکاری 
کنم. البته پیش از ورود به اتاق شورا، صدای یکی از دانشجویان را 
شنیدم که بلند می گفت: بهتر است یکی از برادران مسئولیت این 
کار را بر عهده گیرد ... با وجود حس اعتمادی که امام خمینی )ره( 
به زنان دادند و به رغم نقش پویایی که زنان در انقلاب داشتند، 
هنوز گاهی - حتی بین دانشجویان - جملات نیشداری شنیده 

می شد و ما را به عنوان زن از سایرین جدا می کرد.
 در آن روزهای پر ماجرای انقلاب، زنان چنان نقش فعالی در وقایع 
روزانه داشتند که با وجود برخی جملات انتقادآمیز و عیب جویانه، 
ح حقوق و جایگاه خود می افتادند. ولی هرگز  به ندرت به فکر طر
در برابر برخی ذهنیت های عقب مانــده که ترجیح می دادند ما را 

در خانه حبس کنند، عقب نشینی نمی کردیم.«
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امروزه هیچ کسی مدعی نیست که انتخاب مهندس بازرگان از سوی امام خمینی )ره( برای تشکیل 
دولت موقت، از روی علاقه شخصی به وی و یا همگونی سیاســی حضرت امام )ره( با نهضت آزادی 
بوده و لذا این سئوالی جدی است که به راستی چرا بازرگان اولین انتخاب حضرت امام )ره( و اولین 
گر اصلح بود چرا  گر او اصلح نبود چرا انتخاب شد و ا منصوب ایشان در جریان انقلاب اسلامی بود؟ ا

به راحتی و به سرعت از صحنه انقلاب کنار رفت؟
بســیاری از نیروهای اصلی انقلاب، یعنی روحانیون انتخاب بازرگان را به دیــده یک مرحله انتقالی 
می نگریستند که می بایست کار جابجایی قدرت از نظام شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی را به 
انجام رساند. اما جالب اینجاست که علی رغم وقوف امام )ره( به عدم همخوانی یا کندی حرکت دولت 
موقت نسبت به روند انقلاب و نیز تفاوت های فکری، زمینه های شکل گیری و گرایش های سیاسی 
نهضت آزادی با نهضت اسلامی، ایشان تا آخرین لحظه با استعفاهای چندباره دولت موقت مخالف 
بودند تا اینکه بازرگان متن اســتعفانامه خود را از رادیو پخش کرد و امــام  )ره( و مردم در مقابل عمل 
گذار شد. انجام شده قرار گرفتند. سپس استعفای او پذیرفته و وظایف دولت موقت، به شورای انقلاب وا

سجاد راعی گلوجه

دولتی موقت
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شاید در آن وضعیت که گروه ها و گرایش های مختلفی از مذهبی های 
افراطی گرفته تا مارکسیست ها و کمونیست ها، بدنه نیروهای درگیر 
در امر پیروزی انقلاب را تشــکیل می دادند، بازرگان می توانســت 
انتخاب خوبی برای کمک به تداوم ارتباط و همکاری این گروه ها 

و احزاب متعدد و ایجاد مسالمت و مفاهمه بین آنها باشد.
 

تشکیل دولت موقت
پس از بازگشــت امام )ره( از پاریس به ایــران در 12 بهمن 1357 با 
پیشنهاد شورای انقلاب و حکم امام )ره( در 15 بهمن، مهندس 
مهدی بازرگان که عضو شورای انقلاب بود به نخست وزیری دولت 
موقت تعیین و مأمور تشکیل کابینه گردید. زمانی  که امام  )ره( از 
عراق به پاریس مهاجرت کرد، رجال و فعالان سیاسی در راستای 
کرات مختلفی  مبارزه با حکومت پهلوی به دیدار ایشان رفتند و مذا
انجام دادند. مهندس بازرگان نیز که مبارزات سیاسی خود را از دهه 
1320 شروع کرده و تا سال 1357 با گرایش های مذهبی به طرق 
مختلف ادامه داده بود، در پاریس به ملاقات ایشان رفت. در این 
دیدار، امام )ره( با اشاره به اوضاع سیاســی کشور که روزافزون در 
جهت تضعیف حکومت پهلوی حرکت می کرد، به بازرگان گوشزد 
کرد که باید به فکر تشــکیل مجلس و هیات دولت باشیم و از وی 
خواست که افراد مورد اعتماد و مسلمان را شناسایی و برای تحقق 

این ایده معرفی کند. بازرگان نیز با کمــک و رایزنی افراد دیگری، 
فهرستی از فعالان سیاسی ـ انقلابی را تهیه و به امام )ره( ارائه کرد. 
بازرگان در خاطراتش یادآور می شــود که با ارجاع این مأموریت از 
طرف امام به من، احساس کردم که ایشان مرا برای مدیریت بعد 

از انقلاب درنظر گرفته است.
در مجموع علل انتخاب بازرگان به ریاست دولت موقت عبارت بود 
از اعتبار سیاسی او در میان مبارزان، تحمل زندان در دوره پهلوی، 
نگارش کتاب های متعدد سیاسی و مذهبی، ایمان و اعتقادات 
دینی، سابقه مدیریت اجرایی و اعتقاد نسبی وی به اسلام سیاسی. 
بازرگان فردی میانه رو، معتقد به اصلاحات دموکراتیک و سیاست 
گام به گام بود و از اقدامات انقلابی استقبال چندانی نمی کرد. این 
در حالی بود که جامعه ایران، شدیداً از هیجانات فزاینده انقلابی 
متأثر بود و توده جامعه، اقدامــات انقلابی را طلب می کرد. بر این 
 اساس، می توان به علت درخواست امام )ره( از مردم برای حمایت 

از دولت بازرگان و نیز حمایت خود ایشان از این دولت پی برد.

استعفای دولت موقت
باتوجه به تفاوت های ساختاری دیدگاه بازرگان و اعضای کابینه 
کــه به تدریج به نیروهای خط امام موســوم  وی با دیدگاه طیفی 
شدند و بر تغییرات و اقدامات سریع و انقلابی اصرار داشتند، دیری 
نگذشت که اتحاد سیاسی و وحدت ناشی 
از شــرایط ویژه انقلابی برای سرنگونی 
کم رنگ تــر شــد و  حکومــت پهلــوی، 
جناح بندی هــای جدیــدی در فضای 
سیاســی کشــور پدید آمد و پــس از آن، 
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اختلاف نظرها به اختلافات سیاسی و رقابت سیاسی تبدیل شد. 
در کنار این وضعیت، مشکلات و نابسامانی های عدیده ای که از 
پی آمدهای انقلاب بود، چهره خود را نمایان ساخت. همچنین 
برخی اختلاف نظرهای جدی در بین اعضای کابینه دولت موقت 
پدید آمد که به استعفای چند تن آنها منجر شد. در نهایت، دولت 
موقت پیش از آنکه به انجام مأموریت های محوله از طرف رهبر انقلاب 
نائل آید، در 14 آبان 1358 استعفای خود را به ایشان تقدیم کرد. 
قبل از این نیز بازرگان چندبار استعفا کرده بود ولی پذیرفته نشده 
بود، اما این  بار امام خمینــی )ره( در پانزدهم آبان اســتعفای او را 
پذیرفت و طی حکمی شورای انقلاب را مأمور ادامه وظایف دولت 
موقت کرد. لذا دولت موقت با عنوان »دولت موقت شورای انقلاب« 

به وظایف خود ادامه داد. 

علل سقوط دولت موقت
کم بر جامعه 1. بی توجهی به فضای انقلابی حا

دولت موقت در یکی از پرهیجان ترین دوره های تاریخی ایران قدرت 
کم بود که از  سیاسی را به دســت گرفت. در آن زمان شــرایطی حا
هر حزب، گروه و یا شخصی که دولت را به دست می گرفت انتظار 
می رفت که انقلابی رفتار کند و با شتاب به تغییرات سیاسی دست 
بزند، اما بازرگان بی توجه به این شرایط، بر خط مشی میانه روی 
کید می کرد؛ در حالی که بســتر فرهنگی ـ اجتماعی جامعه متأثر  تأ
کم در چندین دهه و حتی چند قرن اخیر، به ویژه  از اســتبداد حا
استبداد 25 ساله منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، سخت پذیرای 
حرکت های انقلابی بود. دولت موقت سعی داشت ساختارهای به 
ارث رسیده از دوره پهلوی را همچنان حفظ کند و صرفاً برخی افراد 

عوض شوند، حال  آن که مردم تغییر و دگرگونی کامل ساختار ها و 
جایگزینی ساختارهایی نوین و متفاوت از گذشته را می طلبیدند. 
منتقدان عملکرد و دیدگاه های بازرگان معتقد بودند که برای پیشبرد 
گزیر باید یک  سلسله  اهداف انقلاب و رسیدن به ثبات و آرامش نا
اقدامات رادیکال انجام گیرد. حبیب الله پیمان می گوید: »آن روزها 
رقبای آنان در حکومت روی چیزهایی انگشــت می گذاشتند که 
جزو خواسته های مردم بود و ناتوانی دولت مانع انجامشان می شد 
و دیدیم بعــداً که حکومت به  طــور  کامل در دســت روحانیان قرار 
گرفت، مردم در انتظار اقداماتی عملی در جهت تغییر اوضاع سابق 
بودند. این واقعیت باید از سوی دولت موقت درک می شد که در 
کشور واقعاً انقلاب شده است و با انقلاب باید معادلات، روش ها و 
معیارها را تعیین کنند. باید شرایط و حساسیتها را درک می کردند.«

پیمان ملاقات بازرگان و یزدی با برژینسکی بدون بحث در شورای 
انقلاب یا مجمعی دیگر را ناشی از عدم درک شرایط انقلابی می داند 
کــه: »درواقع در فضای فکــری دیگری فکر  و نتیجه گیری می کند 
می شد. ضعف عمده دولت موقت بینشی و ساختاری بود. بینش 
و ایدئولوژی آنها قدرت تجزیه و تحلیل و درک درســت واقعیت ها 
و شرایط انقلاب را نداشت. درنتیجه با واقعیت ها بیگانه ماندند. 
از نظر ســاختاری هم دارای برنامــه ای برای عمل و تغییر شــرایط 
و کنترل حوادث نبودند و نتوانســتند وحدت نیروهای انقلاب را 
برای حفظ دستاورد آزادی و حکومت ملی مردمی تأمین کنند و 
نتوانستند مردم را به سوی حرکتی سالم در جهت تشکیل و استقرار 
 مجلس مؤسسان هدایت کنند.«

ً
نهادهای مردمی و شوراها و بعدا

این مسئله باعث پدیدآمدن وضعیت »قدرت دوگانه« در کشور شد 
و در نتیجه جناح های فکری و سیاسی، به جای اینکه همه توان 

بهانه  استعفا
دولت موقت یک روز پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران استعفای خود را تقدیم امام )ره( کرد. این اقدام باعث تعبیرهای 
مختلفی در مورد استعفا شد و افکار عمومی آن را با اشغال سفارت مرتبط دانستند.اما اعضای دولت موقت آن را کاملًا رد 
کرده و گفته اند که در ماه های قبل، چند بار استعفا مطرح شده بود، اما چون در 12 آبان استعفای همه اعضای دولت به 
تصویب هیئت دولت رسیده بود، در روز سیزدهم استعفا رسماً اعلام شد و رابطه خاصی با جریان سفارت نداشته است.
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خود را برای پیشبرد و استقرار اهداف انقلاب در یکی از حساس ترین 
زمان ها صرف کنند، به رقابت سیاسی و جناحی، مشغول شدند.

2. عدم هماهنگی با ارزش های اسلامی
با اینکه اندیشه مسلط بر فضای انقلاب یک اندیشه دینی و اسلامی 
بود، برخی از اعضای دولت موقت نتوانستند خود را با ارزش های 
اســلامی به  طور  کامل هماهنگ کنند و حتی علیه مبانی دینی و 
انقلابی اظهاراتی کردند. مثلًا حسن نزیه مدیرعامل شرکت ملی 
نفت در دولت موقت، درباره عدم امکان اجرایی قوانین اسلامی 
گفته بود: »این نه ممکن و نه مفید و نه خوب است که بخواهیم 
تمامی مســائل سیاســی ـ اقتصــادی و حقوقی کشــور را بر اســاس 

موازین و مقررات اسلامی مورد حل وفصل قرار دهیم.«
 این اظهارات انتقادهای گسترده ای را برانگیخت. سایر اعضای دولت 
موقت از جمله خود بازرگان، عزت الله سحابی و عباس امیر انتظام 
نیز از تداخل دین و سیاست انتقاد کرده و آن را به عنوان راهبردی 
برای تشــکیل حکومت محکوم کردند. بــازرگان از مکتبی بودن و 
مکتب گرایی انتقاد کرده و در پیش گرفتن این رویه از سوی انقلابیون 

در سال های اولیه انقلاب را معادل انحصارگری می دانست. 

3. عدم همسویی با نهادهای انقلابی
مهمتریــن نهادهــای انقلابی ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی، 
کمیته های انقلاب اسلامی و دادگاه های انقلاب بودند. این نهادها 
ج از قلمرو فعالیت و اختیارات دولت موقت بوده و به اقدامات  خار
انقلابی و برقراری امنیت که در آن دوره بسیار ضرورت داشت مبادرت 
می کردند، ولی دولت بــه آنها همراهی نمی کرد و غالبــاً به انتقاد از 
عملکرد و منش آنها می پرداخت. در این بین، از جمله اقدامات 
انقلابی مورد انتقاد و مخالفت دولت موقت دستگیری ها و اعدام 

برخی مقامات منسوب به حکومت پهلوی بود. 
نهادهــای انقلابــی در پاســخ بــه ضرورت هــای ناشــی از شــرایط 
انقلاب اسلامی شکل گرفته بودند؛ به تدریج به نهادهای موازی 
کز  با دولت موقت تبدیل شدند.در پی این حالت، مساله تعدد مرا
تصمیم گیری و مشکل عدم تمرکز قدرت پیش آمد و حمایت امام 
خمینــی )ره( از نهادهــای انقلابی به دلیل شــرایط بغرنج کشــور، 
موجب پیشرفت روزافزون آنها و تزلزل و تضعیف هرچه بیشتر دولت 

موقت شــد. وقتی بازرگان موفق  به انحلال این نهادها نشــد، در 
پیام تلویزیونی خود در 28 تیر 1358 گفت: »کمیته ها و دادگاه های 
انقلاب کار دولت را به بن بست کشانیده اند و چاره ای جز استعفا 
برای ما باقی نگذاشــته اند.« همچنین در پیام دیگری خطاب بر 
مردم اعلام کــرد که: »همه مردم بدانند کــه دولت موقت کاری از 
پیش نبرده و این سردرگمی که در سراسر مملکت وجود دارد تنها 
کز تصمیم گیری است.« بازرگان هیچ گاه حاضر  به دلیل تعدد مرا
نشد در رفتار و گفتارش در برابر نهادهای انقلابی تجدید نظر کند 

و همین امر سرانجام به تضعیف خود او منتهی شد.

4. عدم تفاهم با رهبری انقلاب
امام خمینی )ره( به عنوان رهبر انقلاب، هم محبوبیت و کاریزمای 
بالایی داشت و هم بالاترین مقام تصمیم گیرنده در کشور به شمار 
می رفت. بازرگان رهبری سیاســی امام )ره( را پذیرفتــه بود، اما با 
گذشت زمان بین آن دو اختلاف نظر پدید آمد و بازرگان از فرمانبری 
از رهبری سر باز می زد. بازرگان اساساً یک اصلاح گر دینی و فردی 
میانه رو و محتاط بود و از بینش و توانایی انقلابی برخوردار نبود، 
اما در مقابل، امام  )ره( نشــان داده بود که فردی قاطع و انقلابی 
است و زمانی که امثال بازرگان از تعامل با شاه و اصلاحات در رژیم 
پهلوی سخن می گفتند امام )ره( برای رفتن شاه و تغییر ساختاری 

حکومت در میدان اول مبارزه بود. 
چنانکه پیشتر گفته شد، تأیید اقدامات نیروها و نهادهای انقلابی 
توسط امام )ره( به جای اینکه راه را برای دولت موقت مشخص کند 
و موجب نزدیک شدن دولت به این نهادها شود، موجب فاصله 
گرفتن بیشتر دولت از آنها شد. همچنین دولت موقت در خصوص 
تغییرات اساسی و ساختاری در کشور با امام )ره( اختلاف نظر داشت؛ 
چنان که هیچ گاه سعی نکرد نمادهای مربوط به حکومت پهلوی 
را تغییر دهد و یا به رغم تغییر حکومت همچنان از سربرگ هایی با 
آرم شاهنشاهی استفاده می کرد! به گونه ای که سرانجام خود امام 

گزیر شد در این زمینه به دولت موقت تذکر دهد. )ره( نا
به دلیل نفوذ کلام امام خمینــی )ره( در توده ها و اقشــار مختلف 
مردم، دولت موقت می توانســت با اتکا به مواضــع و دیدگاه های 
امام )ره( حمایت مؤثر ایشــان را بــرای عبور از بحران هــا به همراه 

داشته باشد و شرایط را به نفع دولت تغییر دهد. 

    ساز مخالف دولت موقت
از دیگر عرصه های مهم اختلاف، مسئله تجزیه طلبی ها و اقدامات مسلحانه علیه مردم و امنیت کشور 
بود. عمده ترین وجه عملکرد نهادهای انقلابی، انقلابی گری بود که در نقطه مقابل وجه مشخصه 
عملکرد دولت موقت که شامل اصلاح طلبی و حرکت گام به گام بود، قرار داشت و تلاش های دولت 

موقت برای تغییر اعمال و تصمیمات این نهادها به جایی نرسید.
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5 . نخبه گرایی به جای توده گرایی
بازرگان یک اندیشــمند مذهبی بود و از طریق دانشگاه، جنبش 
دانشجویی و بیان و قلم، افکار و دیدگاه های خود را معرفی کرده 
بود؛ لذا فقط در میان قشر تحصیل کرده و روشــنفکر که به لحاظ 
جمعیت، کم تعداد بودند نفوذ داشت و عامه مردم با وی ارتباطی 
کلام در این خصوص می گوید: »کتاب های  نداشتند. صادق زیبا
گی  مهندس بازرگان را عده مشــخصی از نخبگان سیاسی که ویژ
اسلام خواهی داشتند و همچنین عده ای از دانشجویان می خواندند. 
یعنی ایشان محبوبیت گسترده ای نداشــت.« بنابراین حمایت 
عمومی مردم از وی به سبب حمایت امام )ره( از او و انتصاب او به 
ریاست دولت بود؛ اما بازرگان موفق نشد حمایت توده ها و رضایت 
عموم مردم را که به تبــع حمایت امام )ره( از دولــت موقت ایجاد 
شده بود برای خود حفظ کند و سعی در گسترش رضایت عمومی 

داشته باشد و در مقابل، می کوشید عملکرد خود را مطابق با درک 
و رضایت اقلیت روشنفکر و دانشگاهی هماهنگ کند.

6. عدم همکاری روحانیون و نیروهای مذهبی
در میان روحانیون نقش آفرین، بازرگان با آیت الله طالقانی و آیت الله 
مطهری روابط نزدیک و همفکری هایی داشت، اما قاطبه روحانیون 
به دلیل حوادث قبل از پیروزی انقلاب، نسبت به جریانات روشنفکری 
خوشبین نبودند. علاوه بر این فضای درون زندان ها و اختلافات 
میان علی شریعتی و آیت الله مطهری در شکل گیری این وضعیت 
نقش داشت. البته ســوءظن روشــنفکران و روحانیون نسبت به 
یکدیگر، سابقه ای قدیمی تر دارد که به نهضت مشروطه خواهی 
برمی گردد که روشــنفکران، نیروهای مذهبــی و روحانیون را کنار 
زدند. روحانیون از این ماجرا درس گرفته و از ماه ها قبل از پیروزی 
انقلاب درصدد بودند که پس از پیروزی انقلاب، ابتکار عمل به دست 
روشنفکران نیفتد. لذا احساس می کردند که دولت موقت بنا به 
ضرورت تشکیل شده و طبیعتاً همکاری لازم را با آن نمی کردند. 
عدم حمایت روحانیت، عدم حمایت توده های مردم را نیز به دلیل 
نفوذ مؤثر آنها در پی داشت. روحانیون بیشــتر از طیف نیروهای 
خط امــام و نهادهــای انقلابی حمایــت می کردنــد و در دوره پس 
از اســتعفای دولت موقت هــم در ســطح گســترده ای وارد عرصه 

سیاسی و اجرایی شدند.

7. اختلافات با شورای انقلاب
شورای انقلاب برای پرکردن خلأ ناشی از نبود مجلس قانون گذاری 
به وجود آمده بود و در مرتبه بالاتری نســبت به دولت موقت قرار 
داشت. مهم ترین عاملی که باعث بروز اختلاف میان این دو نهاد 
شد، عدم تفکیک دقیق وظایف و تداخل وظایف آنها بود؛ چنان که 
هرکدام، دیگری را مانع اجرای موفق برنامه های خود می دانست 
و این مساله باعث به وجود آمدن تعارض در عملکرد آنها می شد. 
دلیل دیگر ناشی از تعقیب استراتژی گام به گام توسط دولت موقت 
و تن ندادن آن به دستورها و خواست های شورای انقلاب بود که در 
کارآمد و موجب گسترش  بحران های پیش آمده در ابتدای انقلاب نا
بحران می شد. با اینکه دولت موقت به پیشنهاد اعضای شورای 
انقلاب تشــکیل شــده بود و حتی خود بازرگان از اعضای شــورای 



 شماره بیست و سه /  آبان  1399  108

پرسمـــــــــــان 

انقلاب بود، معتقــد بود که شــورای انقلاب باید بــه قانون گذاری 
بسنده کند و در امور اجرایی دخالت نکند و لذا میان آنها اختلاف 
افتاد. سرانجام شورای انقلاب در 14 تیر 1358 تصمیم گرفت رسماً 
به فعالیت هــای اجرایــی وارد شــود و صریحاً اعلام کــرد که دولت 
موقت قابل اعتماد نیســت. این اقدام از جمله عوامــل تأثیرگذار 

در استعفای بازرگان بود.

8. مخالفت روشنفکران و گروه های چپ
در این زمان، بیشتر روشنفکران از بینش افراطی و رادیکال چپ گرایانه 
و سوسیالیســتی برخوردار بودند و از دولت موقت به خاطر مشی 
لیبرال و ضعیف آن انتقاد می کردند و دولت موقت را جاده صاف کن 
تجدید  حیات و سلطه امپریالیسم در نظر می گرفتند و بعضاً تبلیغات 
گسترده ای علیه دولت موقت راه می انداختند. عمده ترین نیروهای 
چپ گرا، سازمان چریک های فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق 
)منافقین( و حزب توده و گروه های وابسته به آنها بودند. این نیروها 
نیز با سیاســت اصلاح طلبانه و ملایم دولت موقت مخالف بودند 
و همچنین از طریق تبلیغات و فعالیت های حزبی، به اختلافات 
میان نیروهای انقلابی و دولت موقت دامن می زدند و مشکلات 

عدیده ای را برای دولت ایجاد می کردند. 
از سوی دیگر، برخی از نیروهای چپ گرا در جریانات تجزیه طلبی 
در مناطق مختلف قومــی وارد شــده بودند که این مســئله نیز بر 
دامنه مشکلات و نابسامانی ها می افزود. حزب توده نیز در راستای 
مأموریتی از ســوی حــزب کمونیســت شــوروی، کینه توزانه ترین 
حملات را علیه دولت بازرگان انجام داد. عمده این نیروها درصدد 
بودند با براندازی دولت، خودشان قدرت را در دست  بگیرند، اما 
به  علت عدم برخورداری از پایگاه مردمی لازم در نهایت موفقیتی 

به دست نیاوردند.

9. عدم انسجام و اختلافات داخلی
به علت ترکیب ناهمگون دولت موقــت، اختلافات میان اعضای 
آن پس از مدتی آغاز شــد. اختلافات بیشــتر ماهیت ایدئولوژیک 
و سیاســی داشــت و بعضــاً بــه دیدگاه هــای اقتصادی نیــز مربوط 
کبر معین فــر، وزیر نفت، با عبــاس امیرانتظام  می شــد. مثلًا علی ا

بر سر سیاســت های کلان اقتصادی اختلاف داشــت و یا اعضای 
نهضت آزادی مثــل ابراهیم یزدی با اعضای جبهــه ملی از جمله 
کریم سنجابی اختلاف ایدئولوژیک و سیاسی داشتند. سنجابی 
با خود بازرگان هم اختلاف نظر داشت و بعد از سه ماه استعفا کرد. 
سپس اعضای نهضت آزادی با حزب جاما از جمله با شریعتمداری 
و کاظم سامی اختلاف پیدا کردند که به استعفای این دو نفر منجر 
شد. در کل، اعضای دولت موقت از جهات متعدد فاقد انسجام 
و همخوانی فکــری و عقیدتی لازم بودنــد و این امر در شکســت و 

استعفای آن تأثیر زیادی داشت.

10. تسخیر سفارت آمریکا 
دولــت موقــت یــک روز پــس از اشــغال ســفارت آمریــکا در تهــران 
استعفای خود را تقدیم امام )ره( کرد. این اقدام باعث تعبیرهای 
مختلفی در مورد استعفا شد و افکار عمومی آن را با اشغال سفارت 
مرتبــط دانســتند.اما اعضــای دولــت موقــت آن را کامــلًا رد کــرده و 
ح شــده بود،  گفته انــد کــه در ماه هــای قبل، چنــد بــار اســتعفا مطر
امــا چــون در 12 آبــان اســتعفای همــه اعضــای دولــت بــه تصویــب 
هیئــت دولــت رســیده بــود، در روز ســیزدهم اســتعفا رســماً اعــلام 

شــد و رابطــه خاصــی با جریــان ســفارت نداشــته اســت.
کنــار ایــن، بــه اعتقــاد برخــی،  یکــی از اهــداف دانشــجویان از  در 
ــرا  ــود؛ زی ــازرگان ب ــت ب ــه دول ــه زدن ب ــکا، ضرب ــفارت آمری ــخیر س تس
کیــد کــرده  دولــت بــازرگان بارهــا بــر حراســت از ســفارت آمریــکا تأ
بــود، ضمــن آنکــه دقیقــا در همــان زمــان دولــت موقــت در الجزایــر 

کــره بــا آمریکایی هــا بــود. مشــغول مذا
لذا برای بسیاری این ذهنیت پیش آمد که اقدام دانشجویان در 
تســخیر ســفارت آمریــکا با هــدف بی اعتبــار  کــردن دولــت موقت در 
نزد آمریکایی ها صورت گرفته اســت. به هرحال، تسخیر سفارت، 
اســتعفا را تســریع کــرد. اســتعفای دولــت موقــت بــا اســتقبال افکار 
عمومی مواجه شــد و ایــن به معنــی از دســت دادن پایــگاه مردمی 
و پیامــد عــدم همگامــی بــا فضــای در حــال گســترش انقلابــی بود. 
ــت دوران انقــلاب نبــود و  ــازرگان، دول ــت ب ــه دول ــوان گفــت ک می ت
ســرانجام در یک فراینــد 9 ماهه، مغلــوب جریان انقلابی گری شــد 

ج شــد. و از صحنــه خار
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مــاه ســال 58 و حــدود  آبــان  ســیزدهم 
10 مــاه پــس از پیــروزی انقــلاب اســلامی، 
دانشــجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا 
در تهران موسوم به لانه جاسوسی را تسخیر 
کردند. این رویداد، اتفاق مهمی در تاریخ 
معاصر ایران بود و منشــا و مبدا بســیاری از 
رخدادها در چهل سال اخیر شد. برخی از 
جمله اعضای نهضت آزادی ادعا می کنند 
که تسخیر لانه جاسوســی موجب تحمیل 
جنــگ بــر ایــران شــد. در ایــن گــزارش بنــا 
داریــم نگاهــی بــه نقــش یــا عــدم تاثیــر ایــن 
اتفــاق تاریخــی در آغاز جنــگ ایــران و عراق 
ح شــده  داشــته باشــیم و بــه ادعاهای مطر

در ایــن رابطــه نیــز بپردازیــم. سیدناصر سعادت
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غائله و تنش پیش از تسخیر
حدود چهار ماه پــس از پیروزی انقلاب اســلامی در ایران، صدام 
حسین با اجرای یک کودتا در عراق به قدرت رسید. صدام که با 
کمک دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و غرب به قدرت رسیده بود، 
ابتدا اقدام به آزار و اذیت شیعیان عراق و سرکوب حزب کمونیست 
کرد. سپس تنش های مرزی بین ایران و عراق را شدت بخشید و با 
حمایت سیاسی و تسلیحاتی از جریان خلق عرب، خرابکاری ها 
و ناامنی هایــی در اســتان خوزســتان و به خصوص در شــهرهای 

خرمشهر، آبادان و اهواز به وجود آورد. 
البته گروه ناسیونالیستی و قوم گرا خلق عرب حدود 10 روز پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری شیخ شبیر خاقانی به وجود آمد، 
اما با حمایت صدام چه آن زمانــی که معاون رئیس جمهور عراق 
بود و چــه آن زمانی که نفر اول عــراق بود، این گروه قدرت بســیار 
بیشتری گرفت. خلق عرب تبدیل به یک جریان شد و گروه های 
دیگر نیز در استان خوزستان از خاقانی حمایت کردند. خواسته 
و برنامه خلق عرب تجزیه طلبی و ضربه زدن به انقلاب اسلامی و 

نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران بود.
مردم عرب خوزستان در ابتدا شناخت چندانی از ماهیت اهداف 
خلق عرب نداشــتند و تصور می کردنــد که این گروه هــا به دنبال 
تحقق خواسته های مردم خوزستان هستند؛ خواسته هایی که 
در دوران رژیم پهلوی نادیده گرفته و بدان بی توجهی شده بود.
از اردیبهشــت ســال 58 و با افزایش یافتن حمایت های صدام از 
جریان خلق عرب، ایــن جریان وارد فــاز امنیتی و نظامی شــد. از 
این رو عملیات های بمب گذاری، ترور و خرابکاری در شــهرهای 

مهم خوزستان از جمله خرمشهر و آبادان آغاز شد. با آغاز اقدامات 
خرابکارانه جریان خلق عرب، مردم خوزستان به تدریج از اطراف 

این گروه ها دور شدند و فاصله گرفتند.
جریــان خلق عــرب در ادامه فعالیت هــای تجزیه طلبانــه، روز 31 
اردیبهشــت ســال 58 را آخرین مهلت تعیین شــده بــرای تخلیه 
کــرد. از همیــن روز درگیری هــای  ســاختمان های دولتــی اعــلام 
مسلحانه بین خلق عرب و نیروهای مردمی، سپاهی و کمیته های 
انقلاب اسلامی به وجود آمد که اوج آن درگیری ها روز 9 خرداد بود. 
در آن روز، پمپ بنزین خیابان فردوســی و دو ســه انبار مخابرات 
در نزدیکــی مرز شــلمچه به آتــش کشــیده و بســیاری از خانه ها و 

مغازه های مردم غارت شد.
این جریــان وقتی کــه در داخــل شــهرها راه بــه جایی نبــرد و موفق 
بــه همراهــی مــردم بــرای ضربــه زدن بــه نظــام جمهــوری اســلامی 
ایــران نشــد، درگیری هــا را بــه پاســگاه ها و مناطــق مــرزی کشــاند 
که در آنجا نیز با مقاومت نیروهای ژاندارمری و ســپاه مواجه شــد 
ک  و گروه هــای مــورد حمایــت صــدام دســت خالــی بــه داخــل خــا
عــراق برگشــتند. بنابراین صــدام از همان زمــان گزینه هــای کودتا 
و جنــگ را جایگزیــن حمایــت از گروه هــای ضدانقــلاب و خرابــکار 
گــران و تحمیــل جنــگ را فراهــم  کــرد و مقدمــات حمایــت از کودتا
ــان از حمایــت گروه هــای تجزیه طلــب دســت  ــا پای آورد. البتــه او ت

برنداشــت و کورســوی امیــدی بــه آن هــا داشــت.
بنابراین پیش از آنکه لانه جاسوسی آمریکا به تسخیر دانشجویان 
پیرو خط امام درآید، صدام تحرکات مرزی و امنیتی خود را آغاز کرد 
و وقتی که از ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق 
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تحریک گروه های ضدانقلاب و تجزیه طلب ناامید شد، درگیری های 
مرزی را شدت بخشید و گزینه جنگ را برگزید.

تصمیم به حمله پیش از تسخیر 
صــدام هنگامی کــه بــه قــدرت رســید و حتــی آن زمانــی کــه معاون 
ــود. ابراهیــم  ــه ایــران ب ــود، در فکــر حملــه ب رئیس جمهــور عــراق ب
یــزدی وزیــر خارجــه دولــت موقــت دهــم شــهریور مــاه ســال 58 در 
حاشــیه اجــلاس غیرمتعهدهــا در هاوانــا )کوبــا( بــا صــدام حســین 
کره گفت  دیدار و گفتگو کرد. یزدی در رابطه با محتــوای این مذا
که صــدام در طــول جلســه بــه مرامنامه حــزب بعث اشــاره کــرد که 

متولــی و نماینــده کشــورهای عــرب اســت.
اما صلاح عمر علی سفیر وقت عراق در ســازمان ملل سال ها بعد 
در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره به طور مفصل در خصوص 
آن جلسه سخن گفت. او در آن برنامه گفت: هنگامی که از سوی 
ایران برای درخواست ملاقات آمدند، من به وزیر امور خارجه عراق 
گفتم اما قبول نکرد. من تعجب کردم که چرا سعدون حمادی که 
انسان روشنفکری بود این پیشنهاد را قبول نکرد. از این رو خودم 
ح  پیش صدام رفتم و درخواست ملاقات وزیر خارجه ایران را مطر
کردم و گفتم که فرصت بسیار خوبی است تا با ایران صحبت کنیم 
و مشکلات مان را حل سازیم. در نهایت توانستم موافقت صدام 

را برای این دیدار جلب کنم.
او در ادامــه در خصــوص آن جلســه کــه در محل ســکونت صدام 
در هاوانا برگزار شــد، بیان داشت: آن روز فقط ما ســه نفر بودیم. 
گفتگوها مثبت و سازنده بود. بعد از اینکه آقای یزدی رفت، صدام 

از من پرسید نظرت چیست؟ من نظری را که داشتم بیان کردم و 
کره خیلی مثبت و سازنده بود و به عنوان یک عراقی  گفتم این مذا
این گفتگو را یک دستاورد بزرگ می دانم. صدام برای چند لحظه 
کت شد. سپس گفت: چه صلحی و چه مشکلی بین ما و ایران  سا
حل شد؟ این موضوع یک فرصت است که شاید در کل قرن یک 
بار اتفاق بیافتد. این ها اهواز را از ما گرفتند. شط  العرب )اروندرود( 
کنون بهترین فرصت برای ماست. در حالی که  را گرفتند و طبعاً ا
کشورشان از هم پاشیده، ارتش آن ها از هم گسیخته و بین خودشان 
جنگ داخلی است، فرصت خوبی است تا بتوانیم حقوق از دست 
رفته مان را پس بگیریم. من این موضوع را فقط به تو می گویم که 
نماینده عراق در ســازمان ملل هستی و من می خواهم ضربه ای 

به آن ها بزنم که صدایش در تمام دنیا شنیده شود.
ح  همچنین گفته می شــود که صدام آبــان ماه 57 در دیــدار با فر
پهلوی گفتــه بــود مــردم را در خیابان ها ســرکوب کنید تــا نیازی 

به کشته شدن هزاران عراقی و ایرانی در سال های بعد نباشد.
بنابراین عمر علــی در آن گفتگو اعتراف کرد کــه صدام از مدت ها 
قبل یعنی حداقل یک سال پیش از آغاز جنگ تحمیلی و دو ماه 
پیش از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط 

امام، تصمیم به حمله و تحمیل جنگ به ایران داشته است.

تکرار ادعاهای تکذیب شده
اعضای نهضت آزادی و بسیاری از همفکران آنان بارها ادعا کرده اند 
که تسخیر لانه جاسوسی آمریکا موجب حمله عراق به ایران شد. 
ح شده و می شود که ابراهیم یزدی چند  اما این ادعا در حالی مطر
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سال پیش در گفتگویی گفت: »ما در اسفند 57 پیش بینی کرده 
بودیم که به ایران حمله خواهد شد، اما چه کشوری برای حمله 
کستان توان آن را داشت و در وضعیتی بود که به  داوطلب بود؟ آیا پا
ما حمله کند؟ ما می گفتیم، خیر. دلایلش روشن بود. افغانستان 
هم خودش دچار درگیری بود. شوروی هم در وضعیتی نبود که 
بخواهد به ایران حمله کند، چرا که جنگی بزرگ تر در می گرفت. 
آمریکا و ترکیه هم از نظر ما جزو حمله کنندگان احتمالی نبودند. 
تنهــا کشــوری کــه در آن تاریــخ پیش بینی کــرده بودیم بــه ایران 
حمله خواهد کرد، عراق بود، چون هم درآمد نفتی و هم ادعاها 

و بهانه های خوبی برای حمله داشت.«
ابراهیم یزدی دبیرکل ســابق نهضــت آزادی و وزیر خارجه دولت 
موقت در این گفتگو اعتراف می کند که ما چند ماه پیش از تسخیر 

لانه جاسوسی حمله عراق به ایران را پیش بینی کرده بودیم. 
ج کیو مامور ســازمان سیا از تصمیم  آنان همچنین از طریق جور
عراق برای حمله به ایران مطلع شــده بودند. کیو این تصمیم را 
به مهندس بازرگان اطلاع داده بود. مارک گازیوروسکی پژوهشگر 
ج کیو،  آمریکایی معتقد اســت گزارش اطلاعــات ملاقات با جــور
به جانشینان دولت موقت داده نشد تا از حمله عراق جلوگیری 
ح می شود که آیا دولت موقت این  شود. از این رو این سوال مطر

موضوع را به اطلاع مقامات کشور رساند یا خیر؟
یــزدی در یادداشــتی مدعی شــده اســت کــه دربــارۀ ایــن موضوع، 
به امــام نامه نوشــته  اســت کــه صحــت آن را باید موسســه نشــر آثار 
ــا اینکــه نهضــت  امــام کــه اســناد را در اختیــار دارد، تاییــد کنــد و ی
کنــون از انجــام  آزادی بــرای انتشــار ایــن ســند اقــدام نماینــد کــه تا
آن خــودداری و حتــی خبــر آن را پــس از جنــگ، بــا وجــود ابهاماتی 
کــه در ایــن زمینــه وجــود داشــته اســت، بــرای روشــن شــدن برخی 
ــر  ــه افــکار عمومــی اطــلاع نــداد.  عــلاوه ب واقعیت هــای تاریخــی، ب
این هــا یــزدی در گفتگویــی بیــان کرد اطــلاع مــا از تــدارکات صدام 
ــه  ــی اســت ک ــر از زمان ــی بیشــتر و جلوت ــران خیل ــه ای ــه ب ــرای حمل ب
ج کیو )مامور ســازمان ســیا( بــه ایران آمــد. مهندس بــازرگان  جــور
نیــز ادعــا کــرده حملــه نظامــی عــراق بــه ایــران امــری بدیهــی بــود 

و همــگان می توانســتند چنیــن موضوعــی را پیش بینــی کننــد. 
با وجود اینکه بازرگان و یزدی بارها عنوان کرده اند که پیش از تسخیر 
لانه جاسوسی از تصمیم عراق برای حمله به آمریکا اطلاع داشته و 

یا آن را پیش بینی کرده بودند، اما باز همفکران آنان این ادعا را در 
ح می کنند که تسخیر لانه جاسوسی موجب تحمیل  رسانه ها مطر
جنگ بر ایران شد؟ به راستی اصرار بر تکرار این ادعا برای چیست؟

 نقش آمریکا در تحمیل جنگ به ایران چه بود؟
ــه  ــکا در تحمیــل جنــگ ب گرچــه ســندی در خصــوص نقــش آمری ا
ایــران در دســت نیســت، امــا آمریــکا از تضعیــف و نابــودی انقــلاب 
اسلامی خشــنود بود و این موضوع را صدام حســین می دانست؛ 
لذا صدام تمامی زمینه ها را از سوی شرق و غرب برای خود فراهم 
می دانســت. در ادامه نیز شــاهد بودیم کــه آمریکا و غــرب از صدام 
گر آمریــکا موافق حمله  حمایت همه جانبه کردنــد. ضمن اینکه ا
نبود، بلافاصله شــورای امنیت را مجاب به توقف جنگ می کرد و 
همراه با متحدین به عراق حمله می کرد. )همچون حمله صدام 
بــه کویــت کــه ســال ها بعــد بــه وقــوع پیوســت.( رفتارهــای آمریــکا 
چراغ ســبزهایی برای صــدام بــود کــه در تحــولات بین الملل مهم 
و اثرگــذار بــه حســاب می آینــد. آمریــکا بــا ایــن چــراغ ســبز بزرگتریــن 
حمایــت را از صــدام کرد و نیــاز بــه اقدامی دیگــر نبــود.در خصوص 
اینکــه آیــا تســخیر ســفارت آمریــکا دلیــل حملــه عــراق بــه ایــران بود 
هــم بایــد گفــت برابــر اســناد موجــود، عــراق در شــهریور و مهر ســال 
1358 و حداقل یــک ماه قبــل از تصرف ســفارت آمریــکا، به دنبال 

حملــه بــه ایــران بود. 
به اعتقاد پژوهشگران تاریخ جنگ حمله عراق به ایران را باید در 
چارچوب روابط سیاسی و تاریخی دو کشور و تاثیرات ساختاری 
انقلاب اســلامی در تغییر مناســبات و موازنه قوا میان دو کشور و 
نه بــا متغیر ســفارت آمریکا مورد بررســی قــرار داد؛ اما بــه هر حال 
تصرف ســفارت آمریکا با تاثیرگذاری بر تغییــر فضای بین المللی و 
منطقه ای علیه ایران، زمینه های همسویی عراق با آمریکا را علیه 
ایران فراهم کرد.آمریکا برای استفاده از اهرم فشار بر ایران، از ظرفیت 
و انگیزه های عراق علیه ایران استفاده کرد. در این رابطه شواهد 
لت بــر موافقت و نقش  و قرائــن تاریخی زیادی وجــود دارد که دلا

تحریک کننده آمریکا برای حمله عراق به ایران دارد.
بدین  ترتیب تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط 
امام عامل وقوع جنگ بین ایران و عراق نبود، اما اشغال سفارت 

موجب شد تا مسیر برای تجاوزگری صدام هموارتر شود.
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شما چند فرزند دارید و شــهید حدادیان چندمین فرزند شما 
بودند؟

 سه فرزند دارم. اولین فرزند از اولین همسرم است که سال 66 در 
جبهه حق علیه باطل در شلمچه به شهادت رسید. هفت سال بعد 
دوباره ازدواج کردم و به لطف خداوند از آقای حدادیان دو فرزند 
دارم که اولین فرزند محمدحسین است که در سال 1374 به دنیا 

آمد، در سال 76 هم خداوند دختری به ما عطا کرد.

رابطه شما با آقا محمدحسین چطور بود؟
محمدحسین خیلی با من درد دل می کردند. همه اذعان می کردند 
که ما به غیــر از رابطه مــادر و فرزندی یک رابطه خاص و عاشــقانه 
داشتیم. همیشه می گویند خداوند با عزیزترین ها  آدم را امتحان 
می کند و محمدحسین جزو عزیزترین ها  برای من بود و هیچ کس 
مانند او نبود و نیســت. البتــه خداوند در قــرآن می فرمایند وقتی 
خدا عزیزت را می گیرد ظرفیــت و صبر تحمل ایــن مصیبت را هم 
می دهد. به من هم خداوند صبر این مصیبت را داد و شکرگزارم.

آقا محمدحســین بیشــتر درباره چه مســائلی با شما صحبت 
می کردند؟

محمدحسین خیلی با من صحبت می کرد به خصوص زمان ها یی که 
تنها بودیم. به گمانم از شهادت خودش خبر داشت که حرف ها یی 
را به عنوان امانت به من می سپرد تا به دوستان و آشنایان و کسانی 
که مدعی هستند می خواهند راه شهدا را ادامه دهند، منتقل کنم. 
همان زمان این سوال برای من پیش می آمد که چرا محمدحسین 
آنقدر ایــن موارد را تکــرار می کند و من بعــد از شــهادت او جوابم را 

گرفتم که دغدغه اش چه بود.

آقامحمدحسین به سوریه رفت و مدافع حرم هم بود. در چه 
سنی به سوریه رفت؟ 

محمدحسین در سال 94 در حالی که 20 ساله بود تصمیم به رفتن 
گرفــت . روزی به خانــه آمد. من در آشــپزخانه مشــغول کار بودم، 
گی ها ی  از من خواســت بنشــینم تا با من حــرف بزند. یکــی از ویژ
محمدحسین ادب او بود. روی دو زانو نشست و گفت: مادر یک 
سوال از شما دارم. نظر شما در مورد رفتن من به سوریه چیست؟ 

شهید محمدحسین حدادیان در اول اسفند سال 96 درحالی که 
تنها 22 سال داشت در درگیری ها ی خیابان پاسداران با ضربه ها یی 
که با تفنگ ســاچمه ای به بدن او وارد شــده بود شــهید شــد. در 
گفتگویی صمیمانه با »فاطمه تاجیک« مادر این شهید نام آشنا 
گفته ها ی شخصیت او را بازگو  کنیم. تلاش کردیم تا گوشه ای از نا

گفتگوی سرو با مادر شهید 
محمد حسین حدادیان 

سحر مافی زاده
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بدون درنگ گفتم من یک عمر است زیارت عاشورا می خوانم و به 
اباعبدالله)ع( می گویم ای کاش شما را یاری و خدمت می کردم. تا 
این حرف ها  را زدم تسبیح خود را بالا انداخت خندید و گفت جوابم 
را گرفتم. دیگر حرفی در مورد رفتن به سوریه نزد. مدتی گذشت 
متوجه شدیم که محمدحسین برای اعزام شدن به سوریه دو سه 
ماهی هســت تلاش می کند، ولی اعزام بســیجی ها  خیلی سخت 
بود چون آنها کادر رسمی نبودند. محمدحســین برای رفتن هر 
کاری کرد. یک روز صبح دخترم اشــک در چشــمانش حلقه زده 
ک خود را بســته و آمــاده رفتن به  بود، گفت: محمدحســین ســا
کی برای  سوریه اســت. گفتم خدا به همراهش باشــد. کلی خورا
او آماده کردم مثل پســته و بــادام و ... . یادم می آیــد جمعه بود. 
وقتی محمدحسین بیدار شد گفت: فکر کردید من به مسافرت و 
تفریح می روم این چه تنقلاتی است که برای من گذاشتید؟ گفتم: 
گذاشتم تا شب با دوستانت بخورید، او برای اینکه ناراحت نشوم 

ک گذاشت و رفت. کی ها  را داخل سا مقداری از خورا

لحظه رفتن او به سوریه شما چه حسی داشتید؟ 
هیچ گاه نگاه او را موقع رفتن فراموش نمی کنم. یک نگاه عمیقی 
داشــت و گفت: من دو خط وصیت نامه داخل تلفن همراه خود 
نوشتم و در زمان خود به دست شما می رسد. نگاه عمیق او پر از 
حرف بود که من عمق آن نگاه را متوجه نشــدم. چند ماه سوریه 
بود و با تیپ فاطمیون توانســته بود همراهی کند. وقتی دوست 
او مجروح شد به ایران برگشــتند. وقتی محمدحسین به سوریه 
رفت در دل خــود برای همیشــه بــا او خداحافظی کــردم چون با 
خصایص و شناختی که از او داشتم می دانستم برازنده شهادت 
است و فکر میکردم هیچ وقت بر نمی گردد. زمانی که سوریه بود به 
ما خیلی سخت گذشت. چون خدا هنوز شهادت محمدحسین 
را امضا نکرده بود، آن وابستگی به محمدحسین قطع نشده بود. 

خیلی دلتنگ بودیم.

در مورد آخرین خداحافظی شــب شــهادت با محمدحسین 
بگویید؟ 

 شب قبل از شــهادتش ما خداحافظی کردیم. محمدحسین در 
یک اسفند سال 96 در درگیری خیابان پاسداران شهید شد. یکی 

از برنامه ها ی محمدحسین شــرکت در روضه بود. آن شب گفت 
کید گفتم: روضه می روی؟ گفت: بله.  من به روضه می روم. با تا
خیلی به حرف من گوش می کرد، جز چشم چیزی نمی گفت. هر 
وقت او را صدا می کردم فقط می گفت چشــم حــاج خانوم. گفتم 
محمدحســین خیابان پاســداران درگیری شــده اســت آنجا نرو. 
غیرت پاســداری و انقلابی او را می شــناختم. محمدحسین یک 
دستش را به سینه گذاشت خم شد ولی چشم نگفت. چون اهل 
دروغ گویی نبود . او به هیات رفت و اتفاقات بعدی را از دوستانش 
شنیدم. آن شــب تا ســاعت10 هیات بودند ولی به دلیل اینکه از 
بسیجی ها ی قرارگاه ثارالله بودند به خیابان پاسداران رفتند. از 2 
یا 3 ماه قبل درگیر این موضوع بودند. زمانی که مسجد و حسینیه 
در تهران آتش زدند گروه آنها برای پیدا کردن عوامل آن ماموریت 
داشتند که به لطف خدا موفق بودند. کلیپ ها یی پخش شد که 
چه جنایت هایی آنجا صورت گرفت. موتور و ماشین آتش زدند. 

امنیت و آسایش مردم را به خطر انداختند.

سوریه رفتن آقامحمدحسین چه تاثیری در زندگی او گذاشته بود؟
 از بعد از شهادت محمدحسین از دوستان او شنیدم که می گفتند 
خانم و آقایی میخواستند به دکتر بروند اما به خاطر ناامنی پشت 
در خانه گیر کرده بودند  که بسیجی ها  وارد عمل می شوند و به آنها 
کمک می کنند و آن مرد خیلی تشکر می کند که امنیت را برای آنها 
مهیا کردند. مساله امنیت بسیار جدی است، متاسفانه افرادی 
هستند که قدر این امنیت را نمی دانند. محمدحسین به امنیت 
بســیار اهمیت می داد و چون در اطلاعات عضو بود، می دانست 
امنیت یعنی چه. نظر من این است که خداوند محمدحسین را به 
سوریه برد تا بیشتر ناامنی را نشان او بدهد. وقتی از سوریه به ایران 
برگشت میگفت ایران نباید مانند سوریه شود. خیلی سخت است 
برای ناموست جلوی چشمانت اتفاقاتی بیفتد. شب شهادت برای 
ایجاد امنیت به خیابان پاسداران میرود. شب شهادت حضرت 

زهرا )س( به شهادت می رسد.

چرا به خیابان پاسداران رفتند؟
کنده کنند. خبر  به بسیجی ها  دســتور می دهند داعشــی ها  را پرا
رسیده بود آنها قرار است فردا صبح به داخل خیابان پاسداران بروند 
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گر یک پایگاه دست نااهل بیفتد چه  و یک پایگاه را تسخیر کنند. ا
اتفاقی برای مردم آن شهر می افتد. روز قبل آن حادثه شخصی به 
نام محمد ثلاث با ماشین سه تن از نیروهای انتظامی را به شهادت 
می رساند و متأسفانه هیچ برخورد جدی با آنها صورت نمی گیرد. 
آن شب نیز آنها با یک سمند به سمت بسیجی ها  حرکت می کنند 
و بسیجی ها را به زمین می زنند که یکی از آنها محمدحسین بود. 
آنها از ســمند مانند یک تانک اســتفاده می کنند. سمند در جلو 
حرکت کرده و آنها با چوب و چماق کنار او بودند. نقل قول کرده اند 
محمدحسین حدود 20 دقیقه اسیر آنها می شود. درواقع بعد از 
چند صدسال روضه قتلگاه را برای ما تازه می کنند. محمدحسین 
از گردن تا روی شکم با تفنگ ساچمه ای از فاصله نزدیک سوراخ 
سوراخ می شود و با تمام وسیله ها  مثل قمه، چاقو، تیغ موکت بری 
و... به او ضربه می زنند و درشب شهات حضرت زهرا )س( در حالی 
ک و منوری  که لباس مشکی به تن داشــت با صورت زخمی اما پا
که قبل آن با اشک تطهیر شده بود به شهادت می رسد، در حالی 

که صورت او با تفنگ ساچمه ای ستاره باران شده بود.

از تشریف فرمایی رهبر معظم انقلاب و دیدار ایشان هم بگویید. 
محمدحسین یکی از عشق های حقیقی اش عشق به ولایت بود. 
این عشق را در عمل ثابت می کرد و بروز می داد. وقتی حضرت آقا در 
تلویزیون صحبت می کردند محمدحسین انگار در کنار آقا بودند، 
گر دستور یا فرمانی داشتند  مودب و دست به سینه می نشست. آقا ا
محمدحسین دست به سینه می گذاشتند و می گفتند چشم آقا. 
یادم است چند سال پیش که هنوز شهید حججی شهید نشده 
بودند در حال خوردن غذا بودیم محمدحسین گفت مامان یادتان 
اســت وقتی تابوت صیاد شــیرازی را آوردند حضرت آقا تابوت او را 
بوسیدند؟ او با عشق و حسرت این را بیان می کرد و می گفت خوش 
به حال شهید صیاد شیرازی. وقتی محمدحسین شهید شدند 
حضرت آقا به منزل ما آمدند و بهترین لحظه زندگی من در این 50 
سال و اندی روشن شدن چشمانم به دیدن آقا بود. وقتی از درگاه 
در وارد شدند کوهی از نور دیدم و نمی توانم آن احساس را بیان کنم 
که چه شوقی در من به وجود آمد. محمدحسین در سن 17 سالگی 
خدمت آقا رسیده بودند. ایشــان در منزل دست محبت بر سر ما 
کشیدند و به لطف خدا آرام تر شدیم. وقتی پدر محمدحسین قضیه 

شهادت او را برای آقا تعریف کرد آقا بســیار متاثر شدند و فرمودند 
شهادت برای یک شهید به مانند افتادن از اسب است، شما پدر 
و مادر با داستان شهادت محمدحسین خودتان را اذیت نکنید. 
قبل از آمدن آقا به منزل ما پرسیدند شما چه تقاضایی از حضرت 
آقا دارید؟ گفتم من هیچ درخواستی از ایشان ندارم جز اینکه وجود 
نازنین ایشان را ببینم. بعداز اینکه آقا آمدند عکس محمدحسین 
را به آقا دادم و گفتم او خادم الحسین)ع( بود و لباس خادمی تن 
می کرد و لباس ســبز نوکری امام حســین)ع( را با تمام دنیا عوض 
نمی کرد و به آن افتخار می کرد. وقتــی آن عکس را با همان لباس 
خادمی نشــان آقــا دادم و ایشــان همــه عکس هــا  را با دقــت نگاه 
کردند به عکس محمدحسین که رســیدند گفتند صورت او پر از 
کر باشید.  نور معنوی است و با داشــتن چنین فرزندی خدا را شا
وقتی در عکس لباس تن محمدحســین را دیدنــد گفتند همین 
لباس تن محمد حســین بوده اســت؟ گفتیم بله و گفتند لباس 
محمدحسین را بدهید من ببوسم. وقتی آقا لباس محمدحسین 
را بوسیدند همان جا به محمدحســین گفتم عشق تو یک طرفه 
نبود و همانطور که تو حضرت آقا را عاشقانه دوست داشتی و تبعیت 
و پیروی می کردی ایشــان هم تو را دوست دارد. حسرت بوسه بر 
تابوت شــهید صیاد شــیرازی برای او هم محقق شد. حضرت آقا 
فرمودند من سربازهایم را هیچ گاه تنها نمی گذارم. چه در زندگی 

چه در زمان بعد از شهادت.

وصیت نامه شهید چطور به دستتان رسید و چه در وصیت نامه اش 
نوشته بود؟

یک وصیت نامه کوتــاه و مختصر و مفید بود. وقتی ســال 94 که 
به ســوریه می رفــت گفت مــن چند خــط وصیت نامه نوشــته ام. 
محمدحســین خیلی شــوخ طبع بود، با شــوخی ها یش کســی را 
آزار نمــی داد و در آنها گناهی وجود نداشــت، لبخندی زد و گفت 
وصیت نامه در زمان مناسب به دست شما خواهد رسید. وقتی 
دوستان محمد حســین آمدند گفتند وصیت نامه او کجاست؟ 
خیلــی محکــم گفتــم او وصیت نامه نداشــته اســت. آن زمــان از 
سوریه برگشته بودند و فکر نمی کردیم شهید شود. تلفن همراه او 
در درگیری ها  گم شده بود که توسط دوستانش به ما رسید. یک 
روز در حال جستجو برای پیدا کردن چند عکس در تلفن همراه او 
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بودیم، البته محمدحسین اجازه نمی داد از او عکس بگیریم، حتی 
زمانی که می خواست به سوریه برود گفتم بیایید چندتا عکس با 
هم بگیریم ولی هیچ گاه عکسی دست ما نرسید. همین طور که در 
تلفن همراه او جســتجو می کردیم، دخترم وصیت نامه او را دید، 
وقتی این را شــنیدم یاد حرف او افتادم که گفته بود وصیت نامه 

در زمان مناسب به دست شما می رسد.

شنیده ایم نوشته ها ی آقا محمدحسین مانند شهید سلیمانی 
است. کدام حرف ها ی آنها شباهت دارد؟

نکتــه جالبــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه حــاج قاســم بعــد از 
ــی وصیت نامــه ای کــه حــاج قاســم  محمدحســین شــهید شــد ول
نوشته همان حرف هایی است که در وصیت نامه محمدحسین 
بــود. محمدحســین از ولایــت می گویــد. اینکــه خــدا می دانــد چــه 
غمــی از غربــت ایــن ســید غریــب )امــام خامنــه ای( وجــود دارد کــه 
گــر بخواهیــم غربــت و  حتــی فکــر کــردن بــه آن آزار دهنــده اســت . ا
تبعیــت را بفهمیــم و ولایت مدار باشــیم باید مانند شــهدا باشــیم. 
گر ما شــهیدگونه زندگی کنیم متوجه ماموریت و مســئولیت مان  ا
خواهیــم شــد. شــهید قاســم ســلیمانی می فرماینــد ایــن ولایــت، 
ولایت علی بن ابیطالب)ع( است و خیمه، خیمه فاطمه زهرا )س( 
اســت. در صحبت هــای خصوصــی کــه بــا محمدحســین داشــتیم 
او همیشــه می گفــت مامــان ولایــت آقــا ولایــت امیرالمومنیــن)ع( 
اســت. جمله محمدحســین و جملــه حاج قاســم با هم یکــی بود. 

ایــن نکتــه خیلــی مهمــی اســت بایــد اهــل نظــر دقــت کننــد. 
همه اینها نشان می دهد شهدای ما به یک منبع وصل و هدایت 
گر می خواهیم پیروان شهدا باشیم باید به منبع شهدا  می شوند. ا
وصل شویم. منبع شهدا یعنی آیه69 سوره نسا که می فرمایند:آنان 
کـه اطاعـت خـدا و رسـول کننـد البتـه بـا کسـانی کـه خـدا بـه آن هـا 
لطف فرموده یعنی با پیغمبران و صدّیقان و شهیدان و نیکوکاران 
محشـور خواهند شد. محمدحسـین و شـهید حاج آقا سـلیمانی 
رفیقـان شـهدا و انبیـا هسـتند و در آخر آیـه می فرمایـد: اینـان نیکو 
گر می خواهیم با شهدا محشور شویم خداوند  رفیقانی هستند. ما ا
فرموده اند راهش اطاعت از رسول)ص( است و باید از خدا و شریعتی 
که وجـود دارد، تبعیت کنیم. انشـاالله خـدا ما را هدایـت می کند و 

روزی از لطف خدا ملحق به شهدا شویم.

و کلام آخر...
بالاترین و جامع ترین دعا که همه دعاها را 
ج امام زمان)عج(  در بر می گیرد تعجیل در فر
است و ما از خداوند می خواهیم هر چه زودتر 
بقیــه غیبــت را به لطــف و کرم خــودش به 
ما ببخشــد و امام ما که حاضر هستند، ما 
را لایــق کنــد و این پــرده را کنــار بزنــد و در 
خدمت و سرباز ایشان باشیم. به جوان ها 
می گویم من نوجوان بودم که یک جمله ای 
از امام)ره( در مدرســه مان بود که نشــات 
گرفته از قرآن بود، نوشته شده بود که امام 
راحل فرمودند: وقتی قلب انسان الهی شود 
همه چیز انسان الهی می شود. از خداوند 

می خواهم قلب ها یمان الهی شود.

بوسه آقا 
بر   پیراهن 

شهیدحدادیان
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نظریّه ی مقاومت

رهبر معظم انقلاب در دیداری که به مناسبت 13 آبان ماه سال 97 با 
دانشجویان داشتند از نظریّه ی مقاومت صحبت کردند؛ »نظریّه ی 
مقاومت در مقابلِ دشمنِ قوی پنجه را تبلیغ کنید... نظریّه ی مقاومت، 
یک نظریّه ی اصیل و درست اســت؛ هم در مقام نظر، هم در مقام 
عمل؛ از لحاظ نظری و از لحاظ عملی -از هر دو جهت - باید ترویج 
شود. معنای نظری این است که تبیین کنید. شما جوان ها خیلی 

خوب می توانید این نظریّه ی مقاومت را تبیین کنید.«

کمیت دیالکتیکِ مردم و حا
امیر حیدری
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تبین و توسعه ی نظریّه ی مقاومت در گرو برداشتی عمیق از فلسفه ی 
تاریخِ شیعی و شکل گیری جبهه های حق و باطل است. برداشتی 
گر از سطح فرد و جامعه به تاریخ و تکوین برسد می تواند وجوه  که ا
مثبتی از انگاره های اصیل شــیعه را در بر داشــته باشــد، و در غیر 
اینصورت به صورتی تصنعی به بروز شور و احساساتی منجر شود 
که انقلاب را تا ســر حد اعتراض و مخالف خوانــی تنزل می دهند و 
امر به معروف و نهی از منکر را که اســاس قیــام حضرت امام بوده 
به قضاوت ها و دخالت های سطحی در روابط بینافردی جامعه 
می کشاند. مقاومت در سطح کلان و توسعه ی درگیری بین جبهه ی 
گر با ســطوح فردی و اجتماعی خلط شــود به نوعی  ایمان و کفر ا
انفعال منجر می شــود. تئوری مقاومت در انضمامِ تئوری تمدن 
اسلامی هر دو از گرانیگاه هایی هستند که در صورت عدم تبیین 
درست می تواند حداقل های مسیر تمدنیِ اسلام را هم منحل کند. 
کله ی هر حرکت اجتماعی همراهیِ توده هاست،  اولین و مهمترین شا
از طرفــی اراده ی توده هاســت که به جمهــوری اصالت می دهد، 
گر این اراده ها در بستر هجمه ی فرهنگی، یا رکود و انفعالِ  حال ا
داخلی به تشتت و از هم گسیختگی بیانجامند، لاجرم نظریّه ی 
مقاومت و پیوست عملی آن با مشکلاتی اساسی مواجه می شود. 
کید قرآن بر »لیقوم الناس بالقسط« خواه ناخواه مقاومت اسلامی  تا
را به اراده ی عموم مسلمین گره می زند، نه خبرگان آنان، پیوندی 
گر در روند اجتماعیِ پایین به بالا ســاخته نشــود جملگی به  که ا
گونه ی فاشیستی خواهد  گاندا موهومات رسانه ای و تبلیغات پروپا
رسید. مقاومت بدون مردم و شکل دهی انگیزه ها و اراده ی آنان 
مفهومی پوچ است، چرا که غایت آن در استمداد »از مردم«، »برای 
مردم« است. مردم البته هیچ گاه مفهوم معناداری نمی تواند باشد، 
کثریت و طیف های سیال بین این  برای همین سه مفهوم اقلیت، ا
دو برای معناداری مردم و جامعه به کار می رود. تبیین و ساختن 
گذاری حق انتخاب به مردم،  زمینه های رشد و غی، و بعد از آن وا
غ از هر نوع تحلیل و تفسیری از حکومت  ایده ای است که هنوز - فار
اسلامی - جواب می دهد، و اساسا اثبات یا نفی حکومت اسلامی -  و 
هر نوع حکومت دیگری -  نه فقط توسط استدلال و براهین عقلی 
و نقلی، بل با توجه به سنجش انتخاب مردم قابل انجام است.    
اما مساله ی مردم و سنجشِ خواســتِ آن ها در برهه های زمانی 
مختلف کاری است که بر گُرده ی جامعه شناسی است. دموکراسی 

و امور مربوط به آن، از قبیل انتخابات و شــورا و رســانه و... برای 
کثری فرآیندی قابل  رسیدن به خواســت عمومی و انتخاب حدا
غ از فشارهای  اتکا نیست. »جامعه شناسیِ مبتنی بر صداقت« و فار
کثریت و طیف های  قدرت می تواند تا حدی نوع چیدمانِ اقلیت و ا
کنده ی اجتماعی را مشخص کند و محصول این تشخیص را بر  پرا
کمیت بیاندازد، از طرف دیگر نخبگان و روشنفکران توده ها  گردن حا
را در مخاطبه های شفاهی و کتبی - نه رسانه ای و سوشال - متوجه 
نتایج »جامعه شناسیِ صادقانه« می کنند، پس از آن دو راه برای 
کمیت قابل تصور است، پذیرش و تنظیمِ سیاست های کلی  حا
بر مبنای خواستِ مردم - که می تواند به نوعی استحاله هم منجر 
شود - و یا قبول و تقدیرِ ساختِ اجتماعیِ متناسب با اصولِ مبنایی 
و هستی شناسانه ی خود. طریق اول چون مستلزم گونه ای پیرایش 
و عقب نشــینی از قدرت اســت بعید به نظر می رســد، اما راه دوم 
یعنی رجعت به اصول که البته آن را  نباید با سلفی گری خلط کرد.
 جامعه شناســی ای که امروزه نه بر تئوری مقاومــت بلکه بر روی 
فروپاشــی بحــث می کنــد، اجــازه ی پرداختن بــه امــوری را که در 
ح می شود نخواهد داد. همه ی  زمینه های ثباتِ اجتماعی مطر
این مباحث به طور علیّتی و سلسله های حلقوی با هم در ارتباطند، 
ح نظریّه ی مقاومت قهرا به پیگیری مسائلی منجر می شود که  طر
کادمیسین ها به »تابوهای معرفتی«  در فضای ژورنالیست ها و آ
ح ریزی  شناخته شده اند. تابوهایی که شکســتن آن ها برای طر
مباحث جدید در زمینه ی گفتمان انقلاب اسلامی هم چون خرمن 

کوفتنی است که گاو نر می خواهد و مرد کهن. 
کادمی شدن گزاره های اینچنینی که با ایده ی  با این همه من به آ
انقلاب اسلامی پیوند دارند خوشبین نیستم، چون نهایتا به شیوه ای 
ختم می شود که اراده ی مردم را در نهادهای اجتماعی و تاریخی 
نادیده می انگارد. این بحث مهمی است که غرب و تمدن غربی 
از روی یک پِلَتِ از پیش تعیین شــده ســاخته نشده است، غرب 
ماحصلِ دیالکتیکِ مردم و نخبگان و روشنفکران و اهل سیاست 
است و البته این بینش که ســطح درگیری بین جبهه های کفر و 
ایمان را بــه درگیریِ ایــران و غرب ترجمــه کنیم همــان مفهومی 

است که غرب می خواهد. 
انقلاب اسلامی باید با زبان هستی شناسانه اش با مردم مفاهمه 
کند، در غیر این صورت با عدم همراهی توده هایی مواجه خواهد 
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شد که درک درســتی از مفهوم جهاد و مقاومت ندارند، و همین 
نداشتن است که می تواند روح جمعی ملتِ ما را ظرف مناسبی 

برای داشته های فرهنگ دیگری کند. 
ح ایده ای که رهبری در دیدار با دانشجویان در  مقصود من از طر
روز مبارزه با استکبار جهانی بدان پرداخته اند، پیگیری ملزومات 
و وسایل تبیین نظریّه ی مقاومت بود، نظریه ای که می تواند به 
دور از برداشت هایی سطحی که ما از آن داریم در حوزه ی داخلی با 
»استراتژی مدارا« و در سطح خارجی با »دیپلماسی تقیّه« انقلاب 

اسلامی را موجدِ تمدن اسلامی کند. 
نخبــگان و روشــنفکران نیز در ایــن میان برای شــکل دادن به 
کمیت نقشی اساسی دارند، از طرفی  دیالکتیکِ بین مردم و حا
باید از از مردم سیاست زدایی کنند و با ادبیات فرهنگی با آن ها 
کمیت را به سیاست اندیشی  ســخن بگویند و از طرف دیگر حا
حِ مدینه وادارند. یکی از متفکران انقلاب سال ها پیش  در طر

ح  این مفاهیم را با ادبیاتی فرهنگی -  نه سیاسی - اینگونه طر
کار اساسی  هست ، یکی دگرگون   که  دو  کرده بود؛ »من  یافته ام  
کردن  تلقی  مردم ، تا بتوانند حکومت  را تحمل  کنند و بخواهند 
کارها را بــه  دوش  بگیرند  کــه  بتوانند  و دیگری  وجــود مهره ها، 
که  بــدون  تلقی  مــردم ، همراه   و ضربــه  شــیلی  را تجربه  نکننــد. 
مهره ها می توان  حکومت  کرد، ولی  این  حکومت  چه  شــورایی  

و چه  فردی ، رو به  اســتبداد خواهد گذاشت . 
و همــراه  آن  تلقی  و بــدون  مهره ها نمی تــوان  حکومت  کرد، که  
به  اضمحلال  خواهیم  رســید. هــر حرکتی  به  زمینه ای  در شــور 
که  باید تلقی  مردم  از  واحســاس  مردم  نیاز دارد و این  جاســت  
خودشــان  عوض  شــود تا بتوانند اســلام  و حکومت  اســلامی  را 
که  این  بار را به   کنند...و هم چنین  بــه  نفراتی  نیاز دارد  تحمل  
کار کنند و مزد و سپاس  نخواهند  دوش  بگیرند، تا سرحد ایثار 

و بدهکار هم  باشند.«
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حسین عباسی فر

انـقلاب اسلامیاقتصادِ 
)قسمت اول(

گاهی اوقات تنها علت تنفر ما از چیزی یا کسی عدم شناخت ما نسبت به آن است. شاید برایتان 
پیش آمده باشد، از کسی خوشتان نمی آمده اما بعد از مدتی که با او آشنا شدید نظرتان زیر و 
رو شده است. نگاه من به رشته ی اقتصاد از همین دست بود. قبل از اینکه رشته ی اقتصاد 
قبول شوم با اینکه در دبیرستان ریاضی فیزیک خوانده بودم حتی نسبت به اسم این رشته 
حساسیت داشــتم. حقیقتا متنفر بودم. نمی دانم چرا، از همان روز اول و با برخورد با اولین 

استاد اقتصاد نگاهم زیر و رو شد.
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نه تنها تنفری دیگر وجود نداشت که به شدت علاقمند شدم. فرمود 
الناس اعداء ما جهلوا، انسان ها دشمن آن چیزی هستند که نسبت 
به آن جهل دارند. حالا تصور کنید آن چیزی که از آن متنفریم دائما 
هم تکرار شود و جلوی  چشم و گوش ما باشد! می شود القوز فوق 
القوز! مثلا وقتــی برای ما از خاطرات شــهدا تعریف کننــد و دائما از 
گر ما نسبت به این کرامات و مقامات عرفانی  کرامات آنها بگویند، ا
شناختی نداشته باشیم بعد از مدتی قطعا زده می شویم.  آن وقت 
نیاز داریم تا ده نمکی بیاید و بگوید شهدا از میان همین مردم رفته 
بودند و همه جور آدمی در جبهه وجود داشت. همه فرشته نبودند.

یا مثلا همیــن اقتصاد مقاومتــی! هم اقتصادش هــم مقاومتش 
گر  هر دو ظرفیت این را دارند تا مخاطب را پس بزنند. مخصوصا ا
بدون شــناخت کافی دائم تکرار هم بشــوند.. در این یادداشــت 
کوتاه که احتمالا ادامه هم داشته باشد ]نویسنده تلاش می کند 
جای خودش را در نشــریه باز کند[ ســعی می کنم مســاله اقتصاد 
ح کنم که قدری با بیان هایی که احتمالا  مقاومتی  را با بیانی طر
تا کنون شنده اید متفاوت باشد. به مثال پناه می برم و از دریچه ی 
یک مثــال بــه موضــوع  نــگاه می کنــم. ایــن مثــال واقعی اســت؛

با خودروی شخصی به تهران می رفتم که در راه مسافری را سوار 
کردم! هنوز سوار نشده بحث سیاســی را شروع کرد! ظاهرا ظاهر 
مرا که دیده بــود، فکر می کــرد نماینده ی خــدا و پیغمبــر و امام و 
انقلاب و نظامم که باید پاسخگوی تمام مسائل و مشکلات باشم! 
کــه ادامــه داد گفتم  شــاید هم می خواســت کرایه ندهد! قدری 
راستش را بخواهی من رشته ام اقتصاد است. برای تمام مشکلات 
اقتصادی کشــور هم راه حل دارم. اما چه کنم که شــما خودتان 
نمی خواهید این مشکلات حل شود! گفت چطور؟ گفتم فرض 
کن من بــرای اقتصــاد خــودرو و قیمــت و کیفیت خــودرو راه حل 
مناسبی دارم! چه باید بکنم؟ گفت خب باید به مسئولین بگویی! 
گفتم احسنت. مشکل همین است! چرا نمی گویی باید مسئول 
شــوی؟ چون من را نمی شناسی! چون من رســانه ندارم! چون 
من قبلا مسئولیتی نداشــتم! چون پول ندارم تبلیغات گسترده 
کنم! در نتیجه شایستگی قبول مسئولیت هم ندارم!؟ حالا من 
که بی ســوادم! اما حقیقت قصه این است که شــما همانطور که 
از فروشگاه خرید می کنید نمایندگان و مسئولین خود را انتخاب 

می کنید. یعنی در فروشــگاه چیزی را انتخاب می کنید که بیشتر 
گر محصول با کیفیتی در فروشــگاه باشد که  تبلیغ کرده اســت و ا
نامش را تا کنون نشنیده اید هرگز آن را انتخاب نمی کنید! هنگام 
رأی دادن هم هر که تبلیغ بیشتری کند و پوسترهای رنگی بیشتر 
و بزرگتری بزند بیشتر رأی می آورد. استثناها هم اهمیتی ندارند 
در تحلیل مسائل اجتماعی. بعد گفتم البته این یک طرف قصه 
است. دو ضلع دیگر هم دارد این مثلث. علاوه بر نخبگان علمی 
که باید توســط مردم شناسایی و انتخاب بشــوند خود مردم هم 

باید دست به کار شوند.
گر مخیر شوند که پول بگذارند در بانک و بورس تا سود  یعنی مردم ا
راحت کسب کنند یا اینکه پولشان را در یک کار تولیدی وارد کنند 
آیا منطقشان در این انتخاب این است که کدام گزینه برای جامعه و 
اقتصاد کشور بهتر است یا اینکه هر کسی فقط به جیب و نفع شخصی 
خودشان فکر می کنند؟ کار دیگر در جامعه ما ارزش نیست. کار نکردن 
و پول درآوردن ارزش است، نه کار کردن و کسب روزی آن هم از نوع 
حلالش! قطعا بیان این نکته به معنای نفی صد درصدی نیست. 

اما حقیقتا مثل گذشته خودِ کار ارزش نیست.
گر دقت کنیم  سومین ضلع این مثلث هم مسئولین هستند که خب ا
در یک نظام که قاعده ی آن بر جمهوریت است هر سه برمی گردد به 
گذار کنیم.  انتخاب مردم. یعنی اینکه مسئولیت را به اهل علم وا
اما سوالی که اینجا پیش می آید این است که خب مگر کسی با این 
مخالف است؟ می گوییم خیر! هیچ کسی در دنیا پیدا نمی شود 
که ســپردن مســئولیت به اهل علــم و نخبگان حقیقــی جامعه را 
نفی کنــد. پس چرا در عمل این اتفاق نمی افتد؟ شــاید بپرســید 
اینها چه ربطی به اقتصاد مقاومتی دارد! واقعیتش این است که 
بدون بیان این مقدمه هر چه از اقتصاد مقاومتی گفته شود ابتر 
خواهد بود. یعنی می شود همان حرف های تکراری. برگردیم به 
سوال. چرا در عمل قاعده ای که همه ی مردم به آن اعتقاد دارند 

اتفاق نمی افتد؟ یعنی نخبگان انتخاب نمی شوند.
1- نخبــگان خــود را عرضــه نمی کننــد؛ اولیــن دلیــل ایــن اســت 
ــرض  ــود را در مع ــه خ ــی جامع ــی و حقیق ــگان علم ــا نخب ــه عمدت ک
انتخــاب مــردم قــرار نمی دهنــد. دلائــل زیــادی دارد ایــن امــر کــه 

ــود. ــی ش ــبی بررس ــال مناس ــد در مج بای
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بــه  افــراد  2- تقاضــا ندارنــد. یعنــی یکــی از مســیرهای ورود 
عرصه ی پذیــرش مســئولیت ها تقاضای مــردم و قدرت مســتقر 
اســت. تقاضای مردم وجود نــدارد چون اصولا شــناختی وجود 
ندارد. چــه به اصل وجود ایــن نخبگان و چه به محتــوا و گنج در 
اختیــار ایشــان. تقاضا از ســمت مســئولین مســتقر وجــود ندارد 
چرا که جایگزین خودشــان را با دســت خــود انتخــاب نخواهند 
کارآمدتــر خواهــد بــود. کــه از ایشــان قطعــا  کســی  کــرد. آن هــم 
3- ساز و کار انتخابات. انتخابات به شیوه ی امروزی منطقش 
چیزی شبیه منطق جذب دنبال کننده در شبکه های اجتماعی 
اســت. می توان فالوئــر را با پــول خرید. با پوســتر و بنــر و تبلیغات 
بیشــتر می توان رأی خرید و در این شــرایط قطعا نخبگان علمی 
که متصل به حلقه های قدرت و ثروت نیستند هیچ شانسی برای 
گر از ایشان دعوت شود و ایشان  انتخاب شدن ندارند. یعنی حتی ا

هم حضور پیدا کنند باز هم بدون رسانه بودن یعنی شکست.

4- شــرایط بعد از پذیرش مسئولیت. امروزه شــرایط فردی که 
مسئولیتی را می پذیرد بهتر از کسی است که از آن فرار می کند و این 
دقیقا خلاف منطق اسلام است. در اسلام پذیرش مسئولیت نباید 
برای فرد منافع مادی بیشــتری فراهم کند تا به خاطر آن فرد به 
سمت مسئولیت بدود. لذا نخبگان علمی آن هم با تفکر اسلامی 
به شدت از پذیرش مسئولیت آن هم در این شرایط فرار می کنند. 
مگر اینکه جایی بر آنها تکلیف شود که خب آن وقت مثل امام)ره( 
و مقام معظم رهبــری می پذیرند و خذوها بقــوۀ هم می پذیرند. 
حالا برگردیم سر اصل موضوع. اول اینکه اقتصاد دو رو دارد. اول 
آن ســمت که با آن زندگی می کنیم. دوم هم آن ســمتی که کاملا 
تخصصی است و جزء پیچیده ترین رشــته های علمی در دنیا به 
شمار می آید. در شیمی و فیزیک و ... شما با پدیده هایی طرفید 
که ثابتند. یعنی حرکــت می کنند اما خــود آن پدیده هــا و قوانین 
کم بر آنها ثابت اســت. اما  در علوم اجتماعی اینگونه نیســت.  حا

رهبر معظم انقلاب اسلامی)مدظله العالی(
کار و راهبرد اساسی »مصون سازی اقتصاد از آسیب تحریم ها از طریق تقویت و رونق تولید داخلی« 
است و بنده پشت این قضیه ایستاده ام و از مسیر پیشرفت حقیقی کشور کاملًا دفاع می کنم.
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کم  هم جامعه، هم انســان، هم  پدیده و حتی گاهــی قوانین حا
بر پدیده ها متغیر هستند. در یک جامعه بالارفتن قیمت بنزین 
نتیجه اش می شود کاهش قیمت خودرو و در یک جامعه بالارفتن 
قیمت بنزین نتیجه اش می شــود افزایش قیمت خودرو. در یک 
جامعه مصرف ارزش است در یک جامعه ممکن است کار ارزش 
کم بر رفتار انسان ها  باشد. وقتی ارزش ها متغیر باشند قوانین حا

و در نتیجه قوانین اجتماعی نیز تغییر می کنند.
حال شناخت این روابط و قوانین تغییر در جامعه خودمان را جمع 
کنید با شناخت نسبت به قوانین در شرایط خاصی مثل تحریم. 
پیچیدگی جنگ را هم به آن اضافه کنید. روابط سیاسی و فرهنگی 
گر اضافه  و نهادهای قدرت و شرایط اجتماعی نیز به این مجموعه ا
شود تازه اول بسم الله است! یعنی باید نسبت به قوانین و احکام 
اسلامی هم آشنا باشیم،آن وقت خواهید دید که تصمیم سازی 
و تصمیم گیری در این شرایط حتی کار یک مجتهد جامع الشرایط 
متخصص در حوزه های مختلف علوم انسانی اسلامی نیست! باید 
کسی باشد که علاوه بر همه ی اینها سال ها تجربه ی مدیریت در 

سطوح بالای مدیریتی داشته باشد.
البته اینها را به آن مســافر محترم نگفتم. بــرای او یک مثال زدم. 
گفتم ما یک استاد بزرگوار داریم به نام پرفسور مسعود درخشان. 
کســی که بیش از شصت سال اســت در بالاترین ســطح تحصیل 

و تدریس علم اقتصاد کرده و بیش از چهل ســال اســت تمرکزش 
بر روی اقتصاد انقلاب اسلامی اســت. ایشان می گفت یک روز به 
بیمارستانی در آلمان رفتم برای مشکل کلیه ام. یکی از دوستان 
که آنجا بود پرونده من را دید و گفت باید عمل کنی اما فلانی هم 
باید نظر دهد. دوست دیگری هم گفت به نظر من هم باید عمل 
کنی اما فلانی هم باید نظر دهد. گفتم فلانی کیست؟ گفتند استاد 
ماست. بارها و بارها پیش آمده که دو بیمار با یک شرایط داشتیم. 
ما می گفتیم هر دو عمل شوند. ایشان می گفت یکی از آنها نیاز به 
عمل ندارد. عمل می کردیم و فرد از دنیا می رفت. آن قدر این اتفاق 
تکرار شد که دیگر بدون نظر ایشان عمل نمی کنیم. گفتم ایشان 
گر از خودش  از کجا می فهمید چرا باید یکی را عمــل نکرد. گفت ا

هم بپرسید نمی تواند توضیح دهد!
این سطح از توانایی مثل همان چیزی است که به آن ملکه ی اجتهاد 
گفته می شود. همان چیزی که در لحظه به شما می گوید جایز است، 
حرام است، حلال است، مکروه است یا... در لحظه هزاران آیه و روایت 
و اصول فقهی و قواعد را کنار هم می گذارد و بر موضوع بار می کند و 
حکم می دهد. همه ی اینها را گفتم که بگویم در حوزه ی اقتصاد 
مقاومتی چیزی نمی دانم! بیش از ١5 سال است اقتصاد می خوانم 
گر از من بپرسید اقتصاد مقاومتی چیست یا اقتصاد اسلامی چه  و ا
می گوید، فقط می توانم بگویم گوشم به کلام رهبر است. ولاغیر...
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التقاط امری فکری است که به عمل نیز منتهی می شود 
و در لغت به معنی مضمون و مطلبی را از جایی گرفتن  
است. در واقع التقاط خلاءهای یک نظام فکری است 
که با داشته های دیگر تکمیل و تتمیم می شود. وقتی 
در اندیشه ی سیاسی درباره ی طرحی عملی از مدیریت 
و اهداف و غایات مطلوب اجتماعی صحبت می شود 
لاجرم نمی تواند یک دســتی لازم را طلب کرد، چرا که 

کســیس و عمل گرایی بر  بســیاری از امور در جریــانِ پرا
اندیشمندان فلسفه سیاسی روشن می شود. اما این 
امر بدیهی نمی تواند مجوز التقاط برای هیچ سیستم 
که کاســتی های هر نظامی  فکری ای را صادر کند، زیرا
می بایست با داده ها و اصول و مبانی همان نظام فکری 
اصلاح و تکمیل شود. اساسا چالش هایی که یک تفکر 
سیاسی در مرحله ی عمل با آن مواجه می شود را باید از 

عباس عطشانی

از التقاط عمل�برون رفت 
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مصدر خود برطرف کند وگرنه طبیعی است که التقاط امری گریزناپذیر 
خواهد شد و سامانه ی فکری خدشه می پذیرد. آنچنان که گفته شد 
هیچ گاه نباید انتظار داشت که محصول فکری و ذهنی چند متفکر در 
منصه ی عمل به طور صد در صد جواب دهد، اندیشه های سیاسی 
تازه بعد از پیاده سازی و اجرا در جامعه آزمون خود را پس خواهند داد. 
با این تفاسیر هر نوع اندیشه ی سیاسی که بخواهد درزهای خود در 
ج از جهان بینی و جهان شناسی  مرحله ی اجرا را با داشته هایی خار
و انسان شناسی و به طور کل فلسفه اش رفو کند دچار نوعی التقاط 
خواهد شد. و التقاط شــروع تعارضات زیربنایی و روبنایی است. 
اینکه التقاط در هر زمینه ای نوعی ضعف عمیق تلقی می شود بیشر 
به همین معنا بر می گردد. مردم همه فیلسوف نیستند اما متوجه 
کمان نیز همواره در طول  کمان خواهند شد و حا تعارض های حا
کمیت خود را در رجعت به اندیشه ی  تاریخ به جای اینکه بقای حا
سیاسی و اجتماعی و پاسخ دادن پرسش های جدید با اصولشان 
گاندا و شکل دادن یک  برطرف کنند به بازار گرمی و تبلیعات و پروپا
جامعه ی موهوم رو می آورند که با جامعه ی واقعی و خواست ها و 

مساله ها و نیازهایش فرسنگ ها فاصله دارد.
با این توضیحات به سراغ تفکر سیاسی ایران معاصر می رویم؛ اندیشه ی 
سیاسی جمهوری اسلامی که بر آمده از انقلاب اسلامی است. بحث 
پیرامون نسبت میان انقلاب اسلامی به عنوان رحمی که جمهوری 
اسلامی از متولد می شــود هدف نگارنده نیست، بلکه این نوشتار 
قصد دارد به تعارضاتی بپردازد که جمهوری اسلامی پس از اجرا به 
آن مبتلا شد و به جای رجعت به اصل خود یعنی انقلاب و بنیان های 
هستی شناختی و جامعه شــناختی اش یعنی اسلام و جمهوری، 
دچار گونه ای از التقاط شده است که به گرافی در هم تنیده از تمام 
ایسم ها و ایدئولوژی های پیشا مدرن و مدرن و پسا مدرن شده است. 
از سنت گرایی و ناسیونالیسم باستانی تا لیبرالیسم و سوسیالیسم و 
غ از داشته های  فاشیسم و... از هر کدام ایده و اصلی برداشته است و فار
بنیادین خود و تجربه ی بدیع انقلاب اسلامی با هر چالشی و ظهور 
هر مساله ی تازه ای پاسخی ایســم زده می دهد. فی المثل دولتی 
به اقتصاد لیبرال رو مــی آورد و بحران ارزی ایجــاد می کند، با تغییر 
وزیر و نهادگرایی بحران شدت می گیرد، مشاوری نئولیبرال چاره را 
سپردن نرخ ارز به بازار می داند و... همین چرخه ی بحران زا ادامه 
پیدا می کند، غافل از متونِ اقتصادی اسلام و نگاهِ آن که به جمعِ 

گذاری پرداخته.  مالکیت و وا
شهید مطهری که به قول رهبر انقلاب تئوریسین این انقلاب است 
در همان اوان ظهور انقلاب اسلامی گفت: »نهضت باید طرح های 
روشن و خالی از ابهام و مورد قبول و تأیید رهبران ارائه دهد تا جلوی 
ضایعات گرفته شــود. ما از نظر مواد خام فرهنگی فوق العاده غنی 
هستیم، نیازی از این نظر به هیچ منبع دیگری نداریم. تنها کاری 
که باید بکنیم استخراج و تصفیه و تبدیل این مواد خام به مواد قابل 
استفاده است و مستلزم بیدار دلی و کار و صرف وقت است.« و برای 
برون رفت از مساله ی التقاط عملی که به کم داشت های تئوریک 
باز می گردد نیــز گفته اند: »حوزه های علمیه ما کــه امروز اینچنین 
شور و هیجان فعالیت اجتماعی یافته اند باید به مسئولیت عظیم 
گاه گردند. باید کارهای علمی و فکری خود را  علمی و فکری خود آ
ده برابر کنند، باید بدانند که اشتغال منحصر به فقه و اصول رسمی 

جوابگوی مشکلات نسل معاصر نیست«.
اما چه باید کرد؟! نگارنده به هیچ وجه داعیه ی طرح منظومه ای 
فکری را ندارد، بلکه بنایش تذکر به داشته هایی است که در سال های 
سال توانسته جامعه ی شیعی را از بحران های ریز و درشت عبور دهد 
و نه تنها هیچ تکیه ای هم بر داشته های مکاتب فکری معاصر خود 
نداشته باشد، بلکه به عنوان مصدر  و مرجع، حتی بر اندیشه و عمل  
دیگران نیز موثر باشد. ذکر این نکته  نیز ضروری است که برداشت از 
اندیشه های دیگر امری مذموم نیست، بل توجه بی حد و حصر  به آن 
و مستغرق در آن شدن و خود را به فراموشی سپردن و وصله و پینه 
زدن آن به افکار خود و پیله ی  التقاط بافتن است که مورد ذمّ است.
ما در شاهراه دو جریان فکری تمدنی بزرگ هستیم که هر کدام به 
صورت جدا برای بنیان گذاری طرحی نو کفایت می کنند؛ جریان اسلام 
و جریان ایران، اصولا نقاط اوج تاریخ تمدن اسلامی هم از به هم 
رسیدن این دو جریان شکل گرفت و هویتی به اسم ایران اسلامی را 
شکل داد که مفهومی دیگرگونه از مفهوم جهانی و عرفی ملت و دولت 
دارد. ایران اسلامی هویتی است که پای در زمین دارد و سر در آسمان، 
به هر دو جنبه ی مُلک و ملکوت می اندیشد، عقلانیت و عاطفه را در 
کنار هم قرار می دهد و قدرت بی نظیری در استحاله ی بروندادهای 
منفی فرهنگ های مهاجم دارد، و در عین حال می تواند بی اینکه 
دچار التقاط شود برداشت هایی از دیگر فرهنگ ها و تمدن ها داشته 
باشد، آیا می توانیم به مصادر نظری و عملی ایران اسلامی بازگردیم؟! 
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